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یکعده استادان ومعلما ن 

به‌اخذ مدال يو هنه نايل شده اند 

۱ تور : 

ښاغلی محمد داؤد رئیسس دولتوصدراعتلم 
ساعست ينج عصر نما یندگا ن معلمأن 
واستادان مرکز وولايت کشور رادر ارف 
چمپوری يذيرفتند» 




































تب سا 
دمپرمنو تولنه بمنظور تعميم پیشترنېضت 
نسوان در چېت سیم ساختن زنان افغان په 
بممانه وسیع در راه تر قی ونوسازی جامعه 
نی وياتو صل به آره‌نیای مقدس‌واهداف 
دولت جمروری اففانستان به‌حیث تصدی 
الينفاعى فعالیت میکند" 


هه ۰ 


نطاق وزارت امور خارحه درجواپ سوال 
نها بنده باختر آزا نس ضمن‌رداین ادعای‌مفادات 
پاکستانی که در مستونک بلوچستان‌يك مقدار 
اسلحه باکاغذ های نظامى که ازطرف وزارت 
حربیه افغانستان شایع گردیده بدست آمده 
گفت: مااين ادعای دروغ وساخته وپافته هن بع 
پاکستانی راجدا ردمی كليم حکومت پاکستان 
بمنظور انحراف توچه مردم خود از مشکلات 
و بحرانات داخلی وه‌فشوشی ساختن افکرعمه 
مخصوصا کشور های اسلامی نسپت په افغاڼستان 
همشه میخواهداز هه چو پرو پاگندغلطود..ابس 
به منفعت خود استفاده نما ید" 


© دو سي 
ميات بلابكذارى اتحاد شوروى ساعت ۲ 
بعداز طبر بکشنبه ٤‏ جوزاباښاغلی سیدعبدالالله 
وزير ماله ملاقات نموده ودرباره_ موضوعات 
مر بوط به‌پلان ما لی افغانستان درجوکات اولين 
پلان طوبل‌المدت انکشافی حمبوريت کشور 
مذاکره وتبادل نظر نمود» 
-- 9 و 
سنگ تېداپ يك پل در هسیر سیلبرشېر 
فر اه سه تبه ۹ جوزا توسط وا لی آنحا 
گذاشته شد * 
e 0‏ ۰ 
اساسنامه دوپیو موسسه پس از تصویب 
مجلسی عالی وزرا ومنظوری ساغلی رس 


3 دولث و صدراعظم درشماره نهم جر بدور سمی 
رئيس دو لتو صد راعظم هنكاميكه نما رند گان استادان و معلمان کشور رايذير فته اندوتوضیعا ت وزير معار ف را استماع هیکنند. نشر ونافذ گردیده 
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ارزش حقیفی مارزات استفلال طلبی مردمافخانستان در وجپة خالصانةملى 
آن تود ومرفترین عادگیعه مرجب کاقیابی ان تدای بود که مبارزيزرام 
اسنقلال برهي هرگوند ابثار درین‌راه آماده بودند. عزم و لصعی راسخ‌داشتند 
که بايد مقيرات ملت اففانتان دردست غود ملت قرار گیرد. 


#زسانات رئيس دولت 





بنعشنبه ۸ جوزا ی ۱۳۵۶ - ۱۸ حمادی الاول ۱۳۹۵ - ٩٢‏ می ۱۹۷۰ 





تحایل‌خاطر ۀفتح و پیروزی 


ازخاطرات فرخنده" وافتخار اميق در تاريخ 
وطن ايکی ول ورو ای د استرداد 
استقلال ماسټ. 

صفحات ژنلنګی کېن مسردم ها عالامال از 
قبرمانی هاء فداكارى هاوچانبازی هانيسټت 
که ماننسد آنرا در تاريخ كفتز ملسل گیخضسی 
می‌توان مطالعه کرد 

ازمبين حوادث خما سه | فرین» که همه 
ساله باتکريم زياد ازآن تجلیل بعملهىآوريم 
یم وتصميم سم ښوا وعفت 
سال قبل بمنظور جېاد عملى شد. حبادعليه 
باطل ءجپاد بخاظر حفظ شرف وناموس وطن 
جباد بغاطر اضمحلال استعمار. واستشمار, 
جباد بمنظور دفاع از حیئیت ومواريت بزرک 
ملی که نيابش آزادى در زروة آن عمواره از 
ممیزات خجسته معنوی مردم‌هابوده و هست. 

ابن جېاد که بادبود آن همه سناله‌نتاز سخ 
كجوزا تجدید می شود بیروز مندائه نتبحه داد 
وملت قېرهان افغانستان یکباردیگر تو فيق 
بافت شبرامت فطری وغرور بلند پاية ملسى 
خودرا در نیرد بادشمن قاهر وخطرنال‌آنروز که 
آفتاب درقلمرو ومتصر_ فا تش , غروب , نمیکرد 
باتبات برساند وعلمبردار آزادی وآزادیخواهی 
درمشر ق زهین کردد. 

باجان سیارییکه فرزندان افغانستان بعمل 
آوردند وبا شکستی که بر قوای خطير بیگانه 
تحميل شد وسنگرهای خالی رادرعقب گذاشتند 


فرشتة آزادی جرفضای کېساران سر بلنسه 
دشت شاى آفتابی ۰ دره‌ها ووادی ها ی 
بامبابت شور هادوباره بال سود ومردم 
ماموقع افتند بدنيال فتح نظامی وسياسى 
عتوجه تعکیم بنای اقتصاوى و ملو ی خود 
گزدند. 

سالبا_بدنبال هم" مره خورده غاطترات و 
حوادث خورد وبزرگت سياه وسبيدء !عبت 
ومنفی دیگر در حيات على «اشبور کرد نا 
آنکه درشب ٩‏ سرطان ۱۳۰۲ بز رگتر بسن 
حادتة تاریخی تكوين یافت وباصبح روشن‌آن 
برهبری فرزند فداکار وقبرمان و طنپر ست 
دیگر درتاری خکشورهاه روشنایی" ازهر جبتی 
بروطن ما تابيدن قرفت» اتقاي پیروز مندان» 
زندگی ملی مارا از یکنواختی بدر آوودء نظام 
نوباراه ورسم مردمی ونو طلوع کرد افغانستان 
باهويت دولت‌حمپوري ميان ملل دليا ءژنده. 
پبروز سرفراز تر وترقی يسلد جلوه كرد. 
مردم اففانستان که‌عمرها» درطول نا ريخ 
از نوامیس ملی. ازآزادی وتمامیست کشور 
پاسبانی کرده ودرين راه جالباى عزیزخوددا 
غدا و بخاطر اعتلای, آن تلاش کرده اند موقم 
بافند مټووليت خوددا ادوستوبوشټت و اط 
خويش مستقیما دریابند واين افتخاردرسلسلة 
افتخارات تاريخى وامنيازات گرانماية ملسسی 
مابزرگترین وعظیم تريئ است »يرا ازدرس 
های تابناك وبر معنی وعمیقی که‌دبستان روح 





نوا ومردم برور جصبورى افاده فيكيد پک مو 


جلى واقستی استکه درغقيبه و هفگور :بز وعد 


مربى اين دبستان نمو كروه» لفتچيافته وشب 
۷۰ سح طان: +05 تمن بیانیه شان حنينامصسة 
آفرين وروان پرورافتاد : 

رمن برای آسمادی آبندة وطن خود کر 
ابم ساختن پال دنهو کراسی‌واقص ومعقول 
راه ديگری سراغ نناشيتم وندایم. به نظر 
من نېداب "ای اصتفی جني با و ضعا جتماعی 
راتامين كامل حقوق مردم واعتواف كامسسل 
باصل . حاكمتت. ملى بايد دانست که نب" بد 
یه ال اوق لاهر ایو شيد خلنستۍ 
وارد شود ) 

رسفن له کته‌وهافیت این درك لخ مګلفيت 
ها ووحايب ارا بر برابر ماتر ارسق در 
برابر سرنزشنت حال واینده عردم ماسنگن 
وسنکنتر می‌سازد داین حقیقت را # براق 
مان استقلال سیاسی و تعکیماستقلال 
اقتصمادق اكز برایر نسل امروز و اینسه 5 
مملكت با #رزيابى و تحلیل شرايظ فنبوار 
عضر وزمان شا وعساسيت زندگی در دنیای 
امروز درجبت" کاميابي ونیرومندی نظام تين 
خو نش ناد عد آهادة قداکاری وایتار باشیم 
وچگونه عليه نارسایی ها وشکلات مبارژه 
نماييم » آفتابی می سازد. 

پدران فقېره ان ما با از خود کذری واینار 
موهبت اسر اداد آژادی را یرای ما هیسر 
ساختند وباين امو کار های بز رگیرابمامحول 
نمووند . 

اتقلاب ری ورستافیز على ٣۲٢‏ سرطان 
۲ جور ت حوان افغانستان ره اوجوه 
آورد وکار هایی‌عظيم تر ووظایف‌سننگینتری 
رادو برابر ما گذاشته است کارها ووظا نف 
راکه مابحيث بك ملت قپرمان . بردبارو بیدار 
پادرایت وکفایت کامل درپرتو,انگیز؛ عا لی 
وطنیرستی, ميتوانيم مطابقبه مناشیرواهداف 
نبفته‌درآن» پیروز هندانه به منژل رصانیمو 
رسالت. تاریخی خودیا به نیکسو يی ايفام 
کنیم: 

ورحاليكه از پنضاه وهفتمین سالگرد استرداد 
آزادی اففانستان محبوب خويش که‌مصادف‌با 
۲شننیه" گذشته (5 جوزا» بود استقبالو تجلیل 
بعمل می آوریم ابن روز خجسته‌ملی را بسه 
حامی استقلال » موسس چمپوربت شا ضلی 
محمدداود وکافة هموطتان تبريك گفته بروان 
پاك اعلیعضر تامان الله‌خان‌غازی که دورۀ 
زمامداری تان این نعمت کبری نضیب مسا 
گردید وبروح زرك اعلیحضرت غاز ی 
محمدنادر شاه قپرمان معرکة استقلال وبروان 
حنت آشیان همه شسپسدای راه آژادی درود 
فرستاده‌برای وطنیرستان وفداکایان‌راءانقلاب 
وخدهتگاران صدیق وطن از بار ماه پروردگار 
توانا مو فقیت وکامگاری تمنا ميکنيم وتكرار 
بغاطر مي‌سپاويم. : 

هذهب زنده دلان خواب‌بریشانی نيست 

از همین خاك جبان دیگری‌ساختن‌است 


م کر مساو سس به سا سا ليوو لم ټس و و وس کج وسو سه عغمهمسسمصسمر n‏ تسه مومسم رجآ سم سوم تیه میسن 





قابای هنر قديم اسلامی افغانستان 





لوه هی نو بر معارف هران 





سر ومن آنشسفشان وتبه‌های مرجان 





آنروز شمع ها شعله فشان سور 





حاه آب ولایت تخار 


هنر مندان گمنام 








نه‌جنك ونه صلح »هم جنگ هم صلع 





تجلى هو ما ننسم دراشعار 








جنگ جبا نی دوم (قسمت اخیر) 
حمرورى روحبه 
كشف امریکا 





حنا يتكا ران 





اح غکسپا ی‌متن 


طاق ظفر پغمان رباد كار اسار داد 

استقلال كسور صفحة ٥١‏ . 

آبده استقلال به شكل اولى آن 
صفحۀ ۲۱ 

ضايع ظريفه در کشور ها «تابلوی 


رنكه صفحة ۲۵). 





اهداف نظام‌انقلایی 
مهو رى 


متكى به قدرت وزعامتعر دمماشد ۱ 


منن بیانیه شاغلى محمد داؤد 
رئيس دولت وصدراعظم که نه 
مناسبت پنجاه و هفتمين سالگر د 
استرداد استقلال افغا نستان 
ساعت هست و سی دقيقهشام 
د جورا از رادده افغا نستا ن 
ابراد کردند 7 

خواهران وبرادران عزیز! 

افتخار دارم پنجاه و هفتمین‌سالگرد 
استرداد استقلال افغانستان عير يز 
رابه شما هموطنان گسرامی خود 
وازدوى فداکار اففانستان تبر بك 
ممگویم وبه روان پاك رادمسردان و 
شید‌ایی كه دراترعزم آعنین‌ومج هدات 
وفربانیهای سنگین وپیگبر ایشان 
استقلال وطن عزیز مادوباره حا ,صل 
گردید درود بې پابان میفرستم ۰ 

شادمانی ازتجلیل. ابن روز خجسته 
ویادبود ازاینار وییکاز طولا نسی 
آنانیکه درطول سالیان دراز مو فق 
شدند عملیه استرداد اشتقلال مار رابه 
بمروزي برس ننه . خود لاوت میسازد 
که وقتى ا ملتی برای رسيس به بات 
عدف هلى نااحساس فداگاریو مبارزه 
طلبى عزم واسخ هی تماید هبجمشكلى 
نمیتواند مانغ بيؤوزى آن گزدد. ارزش 
نی فبارزات استقلال ظلبق فردم 
الفا ن در وه خا لصانة ملی‌آن 
ود دمن عافلى مرج انبا 
اند ابن يود که میارز بن داه‌استقلال 
:رای هرکونه ايار درین راه آهادة 
و شي فد دند 
داید مفدوات فلن افغانستان د ردست 
خود ملت گرار رد وممتقد بو دند 
ماما وفتافع_ملی بالات آازهرچنیز 
دیگر است ,۰ بادرلا جنين احساطات 
وطن برستاله بود که ملت افضمان 


قبام نمود وپیروز کردبد. 
هموطنان عز یز ! 
امروز نیز هلت افغانسان در علا 
حساس وهپمی از تاریخ خود قسی‌ار 
پاره. امیس نظام مترثی چیو ری 


که مطابق به آرژو های "دبرین؛ ملت 
افغانسیتان وباپشتیبانی قاطبة مردم 
ماصورت گرفت». يکبار دیگر مو قع 
آنراميسر گردانیده اسنت تا متاقع 
ء لبه ملت افغانستان الاتر از هر 
امردبگر قران گیرد. همانطور پکه 
سل ای زری در لالز عم 
رابخ وايناږ واز غود کد ر ی 
هيسر گردید. اتطبيق اهداف اتقلاب 
نيز فداكارى »لشن از منافع شخصی 
رابمنطور حفظ منافع عامه وعدیت 
وصه ا.قت در کار و فعا ليست 
زا ایجاب میکند وبايد هر فرد کشور 
بصورت واضح باین اصل انګا ر 
ابذير معتقد بوده ودرراه آن‌مجاهدت 
کندو بدائد که‌رسیدن‌به آرزوهاواهداف 
ملی جز ازراه وحدت ملی واتحادفکر 
وعمل وزحمات دوامدار فرزندان "این 
خالا همسر شده نمیتواند . 

تارینخ عحد شنته عا صفحات‌زریتی 
از فداکاری عا ومجاهدات ملي مسردم 
افغانستان رانست. گرده‌است. ملت 
ان ارا تات انموده‌است که درراه 
شرافت وحاکمیت على خودازهیچگونه 
قربانی دریغ نگرده ودیر با زود بيه 
عدف عالی خود رسیده است . بقن 
كامل دارم _كههحاهد آت وفعالیت های 
هدري هز خفه جدید. با گر بهی نیز 
به یاری خداوند بزرگك به همت مساعیۍ 
مردم» وفندوست وزخمت کش ‌افغانستان 
پیروز خواهد شلد 
خواهران ونژادران .گرامی ! 

امروز خاطره نعاه وهھقت ال قبل 
راته ناهد حاو يدان نز قدرټ قپرمانان 
وارادط نكست ايلك ير ملت افغانسييتان 
مىبائيد تجليل ميگنيم . اين ميزاث 
پرافتخار گه‌حکایت ازنرو هنا ئ 
رزمتده فلى درراه حر است,,استفلال 
وآژادي میکند نما وسل ها اینده 
امان سپرته سندعاضت. پاسبانی آن 
وظيفه سنلين عردم اواردوي قداکار 
افغانستان راتشكيل ممص 


بايد بدائيم جتهاد مقدسی كه بط 
مسانت استقلال وداستن یال ندگانی 
سرافتمندانه ,از گردیده بود.. امروز 
معافظت از آن تقنظور_ اعتلاوحیتیت 
افغانستان وتکامل أن د تطسبق‌اهداف 
نظام القلابى جمپوری که متگی به 
ګدرت-وزعامت مردم می‌باشد و حدان 
عرفرد وطن برست را آمادمبهفداكارى 
وایتان منماید . 

رياست © ات سای جل 
خودرا باهمه عشق وفداکاری چنانکه 
شابسته بك ملت آزاد است ناه'نت 
ونجاعت انجام بدهيم . فرامسوتن 
تميکنيم که قضاوت تاريخ ونسل‌های 
آینده متوحه اعمال مابود ۰" آنسه 
امروز انجام هید هيم فردا هورد 
اززیابی وپرسشی آبندګگان قرارخواهد 
بس بیانیه بايك اراده وايمان قوی 
وظايف .على خودرا در تحت لواى نظام 
حمپوری بحصث خدهتگاران مالع‌انجام 
بدهیم تاباشد در پیشگاه‌تاریعْوفضاوت 
آیند ان افتخار" وسر افرازی<وبدان 
تسیب ماگردد. 

مبخواهم ازابن موقع استفاده‌نموده 
تبتر بن آززوها ,وتمنيات نيك‌خودوهردم 
افغا نتستان دابرای بیروزی محا هدات 
برادران" پښتون وبلوج که‌درراه‌حقوق 
هغه خو یش قووانی,های بزرمى رامتقل 
مها ند ولل مام. 

در اهر ان ویرادوان عرير! 

ورول بنعاه و ففتعین بالكيسيرد 
استرداد استبلال, وطن عز پززایسکبار 
دبکر به‌سها ههوطنان" گراهی خود ترات 
گفته روان بالا اعليحفضرت سای 
امان الله و اعا هضر ت نار یمد نادرشاء 
ودیگر تدای راه . مبأرزات‌ملیو 
استقلال ‏ درودهیگرستيم . 

حاويد اد استقلال 

پاینده باد حمپوریت 











اعلیحضرت امان الله خان غا ز ی که در عصر زما مدار ی شان افغانستان استرداد آزادى خویشی را اعلام مود . 





قوماندان معركه آزادىءاعلبحفرت محمد نادر شاه شببد . 





۱ 
1 








«وسس حمبوريت اففانستان وحامی‌استقلال شاغلى محمد داؤد رئيس دولت وصدراعظم 





ع غازى شاه محمود e‏ هد سک دی بسند ۀ شیر وآزادبخوا «محمود طرزى 


ق۱118 811 الل ااا 99۳۳1٨٧٨۴٧٨٧٧ frre:‏ 9 ا ل 


وفد افغانى در مدا كرات منصورى 
از راست بحب صف نسته : لاله نرنجندا سء مر <وم ۴ طرزی»مرحوم غلام محمد وزير تحارت . 
ساسا ناک عمدالمپادی‌داوی» :ساغلى صرزا بازمعدود هی 1 ملیتر ه. .ات وښماء ای عمدا لوهاب طرزی 








سو > م و م 


بالاطرف <ب: قسمتی ازوسايل «انکك اسر ماد استقلال کشور 
وزد إفغائى با هيات انگلسی ررمذاكرات متصورى 


اعلمعضرت امان الله خان غازی» 
حين ايراد بيانيه در نخستین جشن 


سالگر راسم ر دادستقلال کشو ررر شمان 





حالب نو بن سرقت سال 


و هم 


و هیحان انگیو ترون حاد نه دربرابر 


بو لیس 


کشف اسر ار سر قتز دو ر اتی بدبهاى يكنيم مليونافغانى 


حكونه ازاسرار سرت زیوراتی به بای بکرم ملبون اففانی پرده برداشته‌شد. 


حرف های دونفر از متیمین 


برويتان قصه فر راوه وی 
که‌جندی قبل درثسير هااتفاق افتاد وشما که 
دوقسمت گزارش راخوانده ايد مسلماهيدانيد 
که‌سرقت مذکور يك حادته عادي و معمو لی 
تسود . 

شکفتی آن دریشست کهدر<ادله مد كور 
زیورات گرانیبایی دبوده شده بود و لى 
عيجګونه خشونتی ازطرف عاملین حادته بكار 
پرده نشد ی 
خانه رويېمرفته . (دوستانه» بود“ من ايبن 
علمه «دوستانه ‏ رابخاطر این بکارمي‌برم که 
دزدان خشونت معمول دا نداشتند و حتی‌لحن 
صحبت شان دربرایر صاحب خانه احترام 
آمیز بود وله چکونه میتوان‌دزدی دابا 
عمل دوستانه تلقی‌نمود. 

گفته بود يم حوانی تام هادی اولتر ازهمه 
(دستگیر) شه و بحرم خود اعتراف‌کرد واو 
چاړۀ نیافت جز اينكه رفةی خودرا بپولیس 
معرفی, كند ودوی" همین اعتراف" يو لیس 
اد یب الله رابابك قسمت زباد. زیتورات 
سرقت شده دستگیر نمود وحال دوجېرۀديګر 
که‌هنوز بدام نفتاده اندبرای پو لیس‌شناخته 
شده است و پو لیس در تسلاشآنم".. 

اجازه «ده.دمن ادن دونفردیگررارالف)و(ب) 


اهم حون تذكر اسهتی شان فعلا برا يم 
هیسر ثیست - 

ه'دى که‌برادر زاده خانم زيلب است > 
باعوسر وسه پسرخودکه_بزرگترین آن ۱۳ساله 
و کو حکتر بن آن.مه‌ماهه است‌درهنژلی وا قع 
در ۵ خعلبمردان زندمی می‌نمود .او تازه از 
عسکری فارغ نند ه هنوز كارثابتى بدست 
نیورده بود» هادی روزانه درورکشاپ هاویا 
جاها ی دیگر بکا رمشغول میشد و لسسی 
نم‌توانست بشتقر ربت افقانی بدیشه 
بباوردء زندعی درخانه کرایی + عاید غيل 
نابت ومصارف زندگی خودش‌وزنوفرزندانش 
اورا جنان تحت فثمار گرفته بودکه دراثرآن 
فكر”زبدى) به کله‌اش خطور كرد. او بفكراين 
افاد تايك مقدار پول كافى برای هبارژه نافقز 
خود تبیه کند. بفكر زيورات ويول هاى 
عوهاش افتاد. آنگاه بدون اينكه بيشثر فكر 
کند. اين موضوع راباشخصى ينام (الف) 
دزمان کدانست » ۱تفاقا این هرد که گفتم‌اودا 
فعلا الف ممم » آدمى بود باسابقه بند 
وا نار روحی کاملا مسناعد برای اجرای يك 
ەسەد رقت .الف موضوع رادلوسپ يا فت» 
اود ال ناه را رعانگرد وبراى اينكه «تواند 
خالات خودرا جامه‌عمل إيوشائد بيك فر 


یکی از پارحه مای قيمتى كه جززیورات سرقت شده بود 


٩۰ صفسه‎ 


دیگر احتياج داخت. این شخص اديپ نام 
داست. اديب هوافتت خودرا اعلام‌نسسمود . 
اکنون سه رشده بودند الف درین میان‌نقشس 
آمر رابازی میکرد نقش آهردسته را.. او که 
سابقه زندان هم دارد وسايل لازم را تيه 
کرد ومفکوره استفاده ازحراب نملون رانمسز 
مطرح مود» تمام اين جريانات برای‌بو ليس 
واضع امت ومقامات هربوط پولیس طو ر یکه 
درشواره های گذ شته هم خواند يدجريان 
موضموع دادر اختبار هن (خير نگارمجله گذاشته 
بودند . ولى برای اينكه جز ثیات حا دنتسه 


رابدانم تصميم گرفتم !ملا قات (ها دى) 
ورادیب» درزندان بروم.مقامات هربوط پولیس 
زمیته ملاقات مراباایشان‌سر‌بانمود.هاد ی که جوان 
۳سالهابست قيافه غم انگیزی دارد» وقنی 
که‌عفایل اونشستم برايم جای تعارف کرد - 
یاس وندامت او وپریشانیش بخاطر فامیل‌از 
حرف اى بریده بریده ونا منسجم ولرزش 
انگشتانش بوضاحت درگ هشد. پر سیدم 
اندکی «چبره ام دقیسق 
زءدوآنگاه باصدای لرزانی گفت «سارق) در 
جریان صحبت فپمیدم که اوکاملا ذامید وال 
کرده اش بشیمان است وبخاطر ١‏ ینک 
آپرویش پرباد رفته ات دنچ مي برد ۰ 
اوبرايم گفت : (درهورد من هرجه پو لیس 
بشما گفته كاهلا در ست است ءزیرابرخورد 
شريفانه پولیس بامن برايم مسلم سا خته که 
مر از واقیت جرزی بشما گفته نشد ه .) 
سفتم : 

نما نقشه‌خا نه‌و یکمقدار معلومات‌رادر هو رد 


تخصلت حيست ؟ 


_وذمع خانه وساکنین آن دراختباد ع'مليناصلى 


عذااحته ايد وازين رهگذر نز د بولس‌سزل 
می باشید. 

كفت: 

- بلی این درست ادست... هن تمام‌معلوعات 
لازه» رادراختیار (الف) وادیب گذاشته بودم 
وحتی قراد بوندد اجرای نفقشه هم سیصی 
دانته بائسم ولی من بزودی ازکرده ام‌پشممان 
شسدم. همراه آنا تادم منزل خانم زیئب‌رفتم 
وله دراه ارس وو موه زد سكا کم 


اديب درين صندوقجه حدبی زیوراتی‌راک» برایش رسیده بود گذاشته آثرا در یکی‌ازاتاق 


عاى منزلش دفن كرده بود. 











إلف برافروخته شد ودر نتبجه آنشب نقشه 
روز دیگر که آنها بسراغم آمدند باز هم 
ز انصراف خود برایشان تذكر دادم» الف 
[|دوسبلی- محكم برويم زدوگفت‌مايك مقداريول 
احبت خريدن مواد برای اجراى نقشه‌مصرف 
ده ايم منکه نمی خواستم این سر قت 
عملی شود گفتم: هن آن يول را دريكموقمع 
امساعد شما خواهم پرداخت ۰ 
| سندی نوشتم ودرآن خودرا مدیون آنبا 
امود کردم. حتی به‌الف گفتم که‌اگر مرا 
ینید خونم رابرايتان خواهم بخشید زیرا 
لگېدانتن این راز برایم همکن نیست .اديب 
ربرابر رفتار خشونت آميز (الف) اعتراض 
نه‌وده مرا دلدارى ذادء اوجوان‌خو بيست. 
امد ها فبميدم که ,الف» برای اینکه نقشه 
و د را عملی سازد شخص دیگسری دا 
نامب استخدام نموده نقشه راعمل ی کرده 
| . اینود سیم هن درين ماجرا من 
جر هم اعتراف كرده ام همین چیز ها را 
لبوليس تفتهام ولى دراصل حادته سيمى 
داسته ام» چنانچه بعداز انجامعملياتطوريكه 
لولس هم میداند چیزی بمن نرسيده وحتى 
راكه بسانتر الفا استخدام كسرده 


|[ سیب 


. تاحال من نمی‌نناسم و بدون‌شك اوهم هر۱ 
موقمی که باهادی خداحافظی میکردم دم 
وازه توقیف خانه للع راک سرش 
سن نده بود پتلون وپیراهن بتن داشت 

آپدم. اوبطرف «هادی) دوید هر دو با هم 
اوبروسی کردند» فبميدم که‌پسر هادی‌است» 
هی‌روی _ بسر رابوسیدمو گفتم (بزودی‌پدرت 
اد خواهدتید) 

ناكبان جشمان يبسرك خردسال پراز اشك 
ومن‌بسرعت ازآنجادورشدم. ۱ 

aaa ۱‏ 
اديب در محل دیگری زندانی بود» بدیدن 
عم رفتم .اديب جوان بیست‌ودوساله ایست 
روى گرد واندام متناسبی دارد وروي ېمرفته 
#ان‌خوش‌قیافه! بست. اوبرعکس. هادى تبسمى 
داشست».دستم رالشرد ووقتى که فېهيمد 

برنگار هستم لبخندی زده گفت: 


هرجه میجولمی یری مود امن ريم 





اعنراف کرده ام ودیگر نقطة که بخواهم پنبان 
كنم ندادم » تاازسوال وجواب بيم داشته 
باشم. 

من هم بسیار دوستانه و صمیمی دفعتا 

اديب حان جطور شد که دست ېه اين 
سرقت يزركث زدى ؟ 

او بازهم خندیده كفت : 

.. رفيق دد... یاشکل 
تماید هم هردو درمن مو لسر 
بوده است ... وګرنه من سابقه دز دی 


حه نگو یم 
اقتصادى ... 


نسدارم ۰.۰ 

می‌پرسم : خوشحال بنظر میرسی ... ؟ 
اومیگو بد: 

ب بلی‌بخاطر اينكه اگر جگرخون هم باشم 
سودی ندارد. 


می بينم که از پولیس های مستنطق‌اودر 
اطراف مانستند دفعتا سوال‌هیکنم: 

در گذشسته بعضی ازهتپمین دابرای اینکه 
وادار به‌اعتراف شوه شکنجه می‌نمودند» آيا 


دربرابر پوه 

حرفم رام برد : 

نهزه ... درمقایل هن هبچگو نه فشاری بكار 
برده نشد. رویه صاحب منصیان بولیس 


درمقابل هننبايت شريفانه بونءايئكه مسرا 
دستكير كردند وبزندان انداخته اندوظیفه‌شان 
است ولى رويه آنہا نبایت انسانی بود ومن 
از کسی کله ای عم ندارم‌حرمی‌راهر تكبشدهام 
واکنون ازکرده امبشیمانم وبخاطرجرمم‌جزایش 
راهم ځواهم دید . .۰ 

ازاديب می‌برسم : 

-توكه عملا درماجرا بوده ای ازجر يسان 
آن‌شب قصه‌کن اديب جریان راقصه هسکند» 
حرف‌هایش همان حرف‌هایی است که قبلا 
از یولس شیدوام.. درمورد هیرهن زینب‌ادیپ 
گفت: 

-او زن قوی القلبی بود.. میکوشیدخونسرد 
باشد موقعی که‌ازخانه خارج ميديم /فتيم 
«بی‌بی‌جان بخشش باشد) اودرجواب گت 
«برین بخشیدمتان ... بامان خدا) 

سوال کردم : 

غير ازمیرمن زيئب يكدختر ويك زو 
شوعر هم در آن‌خانه بودند ولی نما هیچکدام 


سکه های طلا ودستبند مروار ید 











ابن زیورات ازنزد اديب الله بدست آهد 
حويلى بالاشده دروازه رابراى مابازکرد. 
ميكويم : 


قسمت بیشتر زبورات بتو رسیده» آيا 
شما زیورات را مساویانه سیم نكرده 
بودید. ؟ 


را اذیت نکرده‌اید . 

میگوید : 

_هدف ماشخص بود... 
زیورات ... غبراز آن‌صابون وکرم دندان‌را 
هم برداشتيم اما درآن خانه برای سر فت 
حیز هاى زیادی بوده حتی دردهلیز ها 
قالين فرش بود ولی ماچیز دیگری‌رانگرفتيم. 
حننته ازآن جرابایست کسی را اذ يت 
مىنموديم ... مافكر ميكرديم که‌اگر آدمدزدى 
هم میکند بايد شرافت خودرا حفظ كلد . 


فاط سر قت 


اواربب ا 

سنقش هادى درين ميان چه‌بود 
گفت: 

درانتدا هادی نقشه خائه رابما داد و لى 


۰ و 


بسانتر بشیمان‌شد وه‌امچپورشدسم (پ) را 
بدا کم “اين همان کسی است كداز دیوار 


ادیب بازهم می‌خندد: 

-مازیورات رابه اساس پارچه تقسیم کردیم 
اينكه قیمتی ترين زیورات بمن رسیده‌بکلی 
تصادفی است» گفتگو یم رابااديب خا تمه 
مبدهم وسخواهم بااو خداحافط یکنم» او که 
درجریان صحیت‌بکلی بامن صمیمی شمده‌است 
فراموش میکند که‌درزندان است» ناخودآگاه 
بطرف سلول خود اشاره کرده‌میگوید: 

طرف مانمی روید ..؟ 

خند بده ميكويم : 


شه درصفحه ٤٤‏ 





به سلتتله گز اروش ها ی 
. كو مسده لست تا ين 
گوشه های مختلف هنر هأى و نه کون 
لوار باستا ای افغا نستان رو شنم 
اندازا وتا حدامکان 
بير امون نقاط باستانی ای ما نند هده 
. بامبان بلح .بگرام فند ۹ نه 


. کوشیدم تی 


همجنان به همین سلسله ,هر هفته 
شرق به موزيم ددم وتا حا که ممکن 
بوږ .برآثار ارزشمند عتيقه رهنر ی 
كه در آنجا كر. آورى شده.روشنی 
انداختيم 

در گزارش هاى که از موزيم تیه 


کد 


رس 


1 موزه آکابل هد ار 
۸ به سيستم جدیدموزیوگوافی ترتيسب شده 


وى بماسلامی افخا نستان 


ما قبل التار بت 
,مطالبی نشر شد از ين هفته ل#معر فى 
آثار هنری كه از آغاز روره اسلا می 
دون ما یجاء| نده و سباك های‌هنری 
آن :مې پردارم. 

دركىاز نشربه هاى موزيم »رز پاره 
هنر قد يم اسلام وآثار ان روره ها 
وی ناک عدېي نه فتر ره أن 
ررتاريخ قدیم‌روره اسلامی‌افغانستان 
دودوره متما يز به نظر می خوردء 
دوره اول زمانى است كهاسلام تو سط 
عرب هاء به هرات وسيستان پخشس 
ی 


پیغمیر اسلام (ص) هی كذ شت 


واین زهان سی سال ازر حلت 





اليا 7 ۳۸ رز 


Wi 


مسلما نان:رشرو عقزن هشئم‌میلادی 
او اسر مستقر شدند واز آنجا ته 
ماوزالتتپر شنر "از پر گردید ند 
ور اين اوان فتوحات اسلا بشسوى 
حنوب رکندهار و کابل موجوده) بطی 
بود واین فتوحات نیز » صر ف 
عپدغز نویان صورت گرفت‌ودر نیمه 
دوم قرن مهم ااانا غار شا آآهان 
کابل تاسند رخت ستوځاتمه 
بافت 
يور ه متمایز ويك »از اواخر قر ن 
دهم شروع می شور وتا قران بازده 
وروازده عیسوی می رسد ٠‏ 
ورین قران ها + افغا نستان دارای 
قدرت وعظمت شایانی شد و نخست 
غزنوی ها وسیس غوری هاء با یتخت 
خوررا , به تر اسب در غز نی‌وغور 
تاسیسی کرده وشسپرت جپا نی 


بافتند 

درين اوان اسلدم در سور ها » 
استقر ار کامل يافت و بعدها هر کر 
فتح و تسخير هند زرد 


اول اسلامی که ازان 
موز يم کا بلږ نده 


۲ بقا بای دوزه 
نار داد یم خرن در 


آنحه در اتاق اسلاممی مو زیم دید و 
می شور »تقر يبأ همه مر بوط به دوره 


دقع اسلامی اسست 


یکی از اتاقهای موژه کابل كه دران قسمتی از آثار دوره‌اسلا ا 
محافظت 


می شود 
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5 ۰ ےً ۱ 

ورين دوره »غزنى مركن بزركك ۱ 
شکوه لقنا مان نو ده که دار سا 
(۱۱6۰) مملادی .و سبط نت -ننا 
علاو اندین غوری .كه ملقب به جم 
نسوز است. .اوران شه طت رر ! 
مفرغى زيبايى مانند آفتابه وامنا 
آن كه بسیار ظریف"تز بین گرد؛ 

:لابن شپپز و جو د داشمت. , که د 
از نمونه های آن 
است ۰ ۱ 
پارجه های مزین معماری از مر اا 
آمده بالوحه سنکت های مر مر بم 
که علاوه بر تز بینات هند سیب 
1 

»اشكال رقا صان »صحنه هاى شم 
وانسبان عاق مسلح نيز ويده 15 
شور :معرفآن است ,که عنعنه ۳۶ 
سا سيا 
اوزامه واشته ہمت 


»در موریم مو 1 


۳ عمد ع نوی ها #9 


در موژیم نمو نه از و جوددا] 


e‏ سيك ۳ 1 سلحوقی انس 
رده اند موز حالیکه این هر با 
هنر غز نوی خوانده شود 0 ١‏ 


است . | 


در پپلوی ۱ 


تصارفی کشف کر ده اسست. هب 


این آثار که قرز 
هی باسنا لد شتا ی يدر از سا 
)٩٩٩١(‏ په بعد بر غزنی به‌حعرا ] 


پرداخته اند وآثارى کف کر دهانة 


ژوندون| 





تا 


مارزات ملى 


ونقش‌زنا ن مبارز 


در سال ١919‏ عبسوی مردم غیود وآزادی 
خواه کشورمابداز ‏ نیرده‌خونین‌ومبارزات‌پیگیر 
عليه استعمار از بزرگترین کشور استعماد ی 
جبان استفلال سیاسی خويش را بدسست 
آوردند . 
نبرد های استقلال خواهانه افغانان وطن 
يرست در دفاع ازمادر وطن صفحات درخشان 
وفراموش‌اشدنی ازمبارزات‌آزاد يخواهى مللاسير 
عليه سلطه وتسلط کشور های استعمارۍ 
بوده و در تأريخ شکستن زلجير های‌استعمار 
هر دم این سر مين درشر ق از پیشگامان 
و پشقرا ولان مدرسه استقلال خواهی و 
آزادی طلبی شمار میروند . 

صفحات نیرد آزادی خواهی در اففا نستان 
همسيشه عصییع السپام و آزادی د آذاد 
زیستن بوده و ورقلو بو طلير ستان 
افنان جا دار > 

تاريخ استر داد و استقلال افغا نستان‌با 
نېضت جوان و دمو كراتيك جسپوری اففا- 
نستان پیوند نا کسستنی داشته واین‌نوضت 


جوان ادامه دهئده و مکمل راه و آرمان های 


بزرت افغانان دلير و آزادیخوا هیست که در 
سال ۱۹۱٩‏ بيرق استقلال را در کشور سر 
افراشتند رئيس دولت جمہوری اثغا نستان 
در تحلیل از استقلال افغا نستان دربيائيه 
«خطاب به مردم »ډوباره این واټعه تاریخی 
فرمودند. : 
سه پیکار بزرگث ملت افغانستان در برابر 
جاور استعمار > گوای دز رگث وانکار 
ناپذیر يست از فداكارى » وطن دوستی‌و 
عزم شکست نا يدير عردم ما » در مه 
نبرد و يكار استقلال خواهانه ملت اففات 
نستان در برابر تجاوز اهر يمنان »“زنسا ن 
آزادی خواه‌کشور در سنگر ای گسسرمد 
داغ مبارزه و در دفاع از وطن هميشه يارو 
باور هردان سلحشور بوده و در دره های 
حادله دیده خییرو بولان و كوهيايه ما ی 
هندو کشس .سلیمان ,سپين غرو خیبر و در 
بسیاری از قیلانبای فبرد يكجايامردان عليه 
دشمنان حنگیده اند که آوازه زنان گمدام و 
نامدار وطن ما شوه آفاق گردیده‌ودرصفحات 
ناريخ ازآزاده زان افغا ن چون زر غوتسه 
اناء ملالی ءغازی ادی زینب هو نکی وغیرهد 
غیره عميشه با افتخار یادآور شده اند. 
مرور متون تاريخ مى رسا ند که زنان 
عميشه در تبره های آزادی خواهی با مردان 
یکداء همکار و همسنگر بوده اند" 


به مناسبت شش جوزا روز 
بيروزى ملت اثغان 


از جمله صفحات ذرين تاريخ وطن جنگ 
ميوند خود شاهد ادعاى ما بوده كه مختصرا 
از آن در ينجا تذكار بعمل می آيد . 

دن ماه جولاى (۱۸۸۰) ميلادى بعد از طی 
فاصله های طولانی از هرات سپاه اففا نا ن 
به هيدان های مشیور میوند رسیدند و در 
هقايل د شمن صف ۲ را یی نمو د هو 
نبرد سختی در گبر شد » در نتیجه قرارقول 
تاريخ جنان ضربهاى متجاوزين نوش جان 
کردند که پشت بريطا نیای كبير را بهلرزه 
در آورده و در همین جنگ عادلانه بود که 
دونبزه جوان افغان زعلالی» بيرق سياه ملى 
راعوضی بیرقدار هيده ذرراه وطن بدو 
می كسيد و با لندی های که نا کنون زمزمه 
وطلیر ستان است دلاوران نبرد را تشویسق 
می نمو ود 

که په ميوند کښی شید نشوی 

خدا ی #لالبه یی نلگی‌ته دی ساتنه 

خال به ديار له وبنو كيرّدم 

جه شلكى باغ کشی کل کلاپ وشرموینه 

بپر حال دراوراق زرين تاريخ در پبلوی 
نام آزادی خواهان افعان حون امین الله خان 
لوگری »عبدالله اچکزی ,ملامشك عالم »سيب 
جمال الدین‌اففان ,ميو مسجدى خان کوهستانی 
وغیره نام های زرغونه و ملالی »غازی ادى 
زینب هوتکی در ناريخ جاودان است ۰ 

با ياد آوری مختصر و اجمال کوتاه از 
تاريخ آزادى خواعى کشور به ارتباط نيضت 
کنونی حصبورى افغانستان مشاهده میکنیم‌زنان 


افغا نستان ضمن اينكه درا جبپه های آزادی 
خواهى چنځيده اند در اعمار افغا نستان نوين 
نيز نقشس خویشرا از ياد تبرده اند وهمراه 
با مردان در راه اففا نستان نوين نی زکوشااند 

زنان افغانستان مصمم اند تا با خواسته 
زمان و با الپام از گذشته پر افتخار تاریخی 
و درس از هدرسه استقلال وطن در پو 
سازی جامعه و در ارتقاى سطح زند کی 
اجتماعى . سیاسی اقتصادی و آبادانی کشور 
حون گذشته‌هاو بیشتر ازآن در انتخا را ت کشور 
سیم شونسه زيرا آژادی و آبسادی 
کشور به نیروی متحد زنان و مردان زحمتکش 
تامین شده مى تواند . 

ازین گذشته استقلال‌سیاسیء بااستقلال 
اقتصادى و غنای فرهنگی جامعه پیوند های 
غميق داشته و رشته های معکمی یکدپگر را 
بچم مربوط ساخته که زنان در همه امور مجه 
در پیکار های آزادی خواهی ؛وحه درفعالیت 
های اقتصادی و په خصو ص در رشد و 
رتغای سطح فرهنگك مادی و معنوى. كور 
رول بس ارزنده ای راداشته وخواهند داشت 

به ارتياط سا روز خجسته اعلام آزادی‌در 
كشوز و با الام از افتخا رات اربخی نبرد 
استقلال تربرنو جمپوری افغانستان + آينده 
کشور را با همکاری زنان فدا کار ومردان 
مبارز خجسته ومیمو نمی بينيم واين سالروز 
را به همه هموطان و بخصو ص‌زنان کشسور 
تبريك گفته و آرزو هند میا ياد از این روز 
تاریخی زنان ومردان پښتو ن و نوج 
نیز بتوانند در آينده نز ديك آزادى خویش 
رابدست آورند. 

حاوید باد خاطر ه رزمندگان راه آزادی 

باینده و سر بلند باد چمپور يت‌افغانستان 


صفحه۱۳ 








عقربه ساعت هنوز روى چبار عصر نیامده بوه 
كهمن به دروازه «بالرومء هوتل کانتی ننتل 
رسيدم , 

کارگر هربوط هوال بدادم رسيد و وا 
اینکه بر ۷ آشنایی من با هوتل و قوف داره 
بلون سوال کفت :بلی نمایش لباس در ين 
سالون‌است تازه درواژه درتعد داباز کسرده 
بودم که سرخی قالین ها ,روشتی قندیل هاء 
زیبایی میزها وعمه هرا چلپ کرد ٠آرام‏ آرام 
شروع به پيشس دوی کردم هنی ترسینم که 
بادا کسی برهن ایرادی بگیرد وسرو وضع 
مرامناسب این هوتل باشان وشوکسست 
نشمارد. 

روز قبل هنگامیکه در شیر نو به خیاطذانه 
(جينا) صاحب اين نمایش برای گر فتن 
معلومات و راپور رفته بودم » بمن وعده داده 
شد که خانم جينا وشوهرش از ساعت جار 


صفحه ۱۶ 


به بعد مننظر من خواهند بود »ولى متاسفانه 
هرچند اين برو آنبر نظر کردم 2 کسی وا 
ديدم گامی چند پیش رفتم وهمینکه تازه په 
نزدیکی صحثه رسیدم توجه هرا میرمن چینا 
جلپ کرد . هانند دوز قبل لبخندی. به لب 
داشت .موها يشس را آراسته بود ولى لباس 
هاى معمولی ای تن داشت . 

سلام هرا گرم پذیر فت وظاهرا خيلى 
خوشحال شدكه به‌وقت رسيده بودم‌روی‌صحنه 
جوانى سامان های موسيقى را هر تب میکسرد 
داین برد آن بر کارگر های مربوط به هوتل 
برای نمایش آنادگی های لازمه را مي 
گرفتند .خارجی ای که نميدانم در هوتسسل 
جه سمتی را دارد دستور هابى میداد و از 
دور جوانی خنده کنان نزديك هيشد . 

زیرهم صنقم راكه اکنون هنیچر صوتل 
است اندکی دیرتر شنا ختم و هنگا ميه 
با او گرم صحبت و ياد آورى از خاطشرا ت 
گذشته بودم توجه مرا دخترانی جلب کردند 
که »باموىهاى ارا سته ,لباس های خوپ و 
لبخند های كيرا وارد سالون شدند ٠‏ 

در انتظار ابن بودم که قرار وعده !ينك 
:من بيتسشباد خواهد شد كه چند عكس خوپ 
برای وطني ساختن مودعاو پشتی‌مچله براددم 
ولی زود درك کردم که انتظار خیلی بی‌محل 
است برای اينكه هر که را مشغول کار و 
بار خودش " هیدیدم . 

روز گ#ذشته دا با اين روز که ۲٩‏ لور 


بود خیلی متغیر يافتم .در روز د ثلته از 
من استقبالی شده بود در خوو پسند ۰ ټول 
سخنی جند با صاحب آرایشگاه ماربا گفته 
بودم چون درین نمایشس نیمه‌ی‌کارها مربوط 
ابن آرایشگاه بود .تر تیب و تنظیم مو هاء 
رویو اخنها وبعدا هم پاخالم «جلمساءكه 
لباس ها را آماده كرذه بود . 

مبرمن ماريا صاحب ترايشګاه میگفت که 
آرایشگاه او ده سال است که كار هی كلد 
نیمه شتری هایش مانند خیاط خانه مچینضاه 
خار<ی ها اند و میگفت دیپلوم خود دا از 
سویس آژرده است . او که دلشس بخاطسر 
مصاحبه های غلط و درج فتار غلط بعضی از 
آدا پشگران در مورد مود ولیشن موی » پو 
بود فقط روید ك نقطه خیلی جدی بود و آن 
اینکه گفته هایش فقط طوری بت مچله شود 
که بدان ها جبزی زياد وبا از آن ها چیزی 
کم نشود ۰ 


کاغذی را که در حدود ۳۰۰ ورق بخاطر شب 
مايش جاب کرده بوه بمن دادو لت :من 
همه كفتى هاى خودراروی اينكاغد نوشتهام 
كه خواننده هاى فارسىزبان آنراخود خواهند 
خواند وآن هانیکه انگلیسی می‌دانند هتن اين 
کاغذ رااز زبان نسرین کاظمی همکار مسا 
خواهند شنید . 
با توجه اين کاغد در يالتم که گفته هسای 
خانم ماریا سخنی درباره حفظدلصحسه 
موی» صفت خینه وگل سر شوی به عتوان 
ببترین دنگ کننده و شوینده اسن 

خيا طخانه جینا هم در حدود ده سال است 
که فعالیت دارد .چرخ اقتصادی اش‌در حدود 

بقيه در صفحه ٢٣‏ 

ژوندون 
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مسق لس رام پس ددد 2 
د ال ټم وج 





سا 


۱ یی .هت »«مههودوده 





ساب من امو ما بې ۱ 
۶ ودع 8 5 





«ترجم: چول فخری 


مد راست که‌این عقبدة درساحات مختلف 
علوم تمابع شده که طفل در بطنمادر بصورت 
کلی از ارگانيژم ما در جداهیباشد. 

اکنون علما به ثبوت رسانیدند که: نطفه 
وارگانیزم هدر وجود واحدی راتشکیل‌مبدهد. 


بر عم 





مادر حامله بايد بیشتر از هوای آزاد وصاف استفاده نماید. 


LLL LLL LNT‏ اس بل 


ار 





همحنان ثابت شده‌است که امکان این موجود 
است كدازطر بق وحوده‌ادر مکرو سراءو بر وس‌ها 
مواد هسموم کننده ءالکول وموادمخدره»و تاثیر 
اکثر ادوبه هابه نطفه‌سرایت می‌نمابد.وتا تیر 
مضرة آن درابتدا بالای چنین وبعدا بالای 
طفل اثر مىلمايد. سه ماه اول حاملگی 
فوق‌الهاده (حساس) است زيرا درهمين دوره 
اران هاى نطفه به تشکل خود آغازنمودهو 
اجراى فعاليت هاى ابتدایی خویش راشروع 
می کلند. وازهمين لحاظ است که‌تا ثیرعوامل 
مضره وغبر صحى درهمين دوره بی‌اند اژه 
خطر ذالمعسوب‌می‌گردد. 

يراتيك طبى شان داده است كه اكثريت 
زنان دراثنای ابجاد سردردی مختل‌شدن‌خواب 
هیجان وحتی برای دفع‌حاملگی وسقط جئين 
تابلیت ها وادوبه های مختلف رابه مقدار 
زیادی مصرف می‌نما يند وحال» تراز همه که 
ابن دواها ,دون مشوره داکتر ١‏ ستعمال 
ھی گر دد. 

ازهمجو استفاده ه'ى دواګه دورازکنترول 
در دوران حاملگی اثعام می شود(و ياقبلازآنكه 
زن حامله می‌شمود )مانند يلسلين »تثراسكلين 
پاسك» اميدوبيرين كلين وغیره بسی‌اوقات 
دبده شده كداطفال رلجور به‌دئیا آمده‌اند 
همجذان ديده شده که‌تشذبة نامر تب‌زن‌حامله 
رخاصتا فقدان وبتامین‌ها) سبب تولیدامراضص 
کوناگون به‌خو د زن حامله شده‌ونتایج آن‌در 
وجود طفل منعکس گشته است واکثرا سب 
شده که‌طفل قبل ازمو قم‌تولد شده و يا 
ابنكه دربطن مادر ظفل مرده وبصورتمرده 
بدنيا آمده است. واین‌هم ممكن است كدطفل 
بی انداژه ضعیف » معیوب ”ولد گرددونسبت 
بهسایر همفطاران خود خراب‌آر رشدنمودهو 
نقایص جنسی دروجودش هویداگردد. 

تحقبقات علمی اخبر نشان داده استکه 
ایجاد امراف هبلك درطفل همانطوریکه به 
ارگانیزم مادر ارتباط می‌گیرد به‌پدر نیزهر بوط 


علما توضیح میدهند كهامراض قندی و 
الکو ليزم استعمال دخانيات وسایر مد اد 
نشه آور که بدران به‌آنءادت کرده‌اندفعالیت 
جلسی رادر وجود شان مختل نمودهو برای 
نسل او اضراد قابل ملاحظه ای را اثتقال 
مبدهد. درین زمینه عادت به‌نوشیدن‌الکول‌در 
دوران حاملگی یعئی درزماننکه طفه‌انتقفال 
می‌نه‌اید وحامله شدن صورت میگیردبی‌انداژه 
خطر ناك محسوب‌می‌شود. 

آنجه در بالاتذ کاریافت این همی راندار دکه 
هرخانمی می خواهد طفل داشته باشداژ 


استعمال ادویه بايد مطلقا جلوگیری نمودهو 
والدینیکه از درد کدام مرض به‌تکلیف‌است 
«خاطر طفليكهدر رطن دارد بايد همه‌آلام دانده‌ل 
کند ويا خود ادنكه آن واندینیکه اصلاکدام 
نوع مریضی دامنگیر شان است نبايدصاحب 
فرزند شوند. 

مشهاهدات طبی شاهد حالست که سبارى 

ازوالد ینیکه به کدام مر ض‌مبتلاء بوده‌اندو 
بصورت سيستماتيك تحت معالچه قرار گرفته 
وصحت بافته اند اکر درهمین دوران‌هر دضی 
صاحب فرزندی شده‌اند طفل شان قاعدتا 
صحنمند بدنیا آمده‌است .بدون شندوترديد 
بايد اظوار كردكه زان وشوهرانیکه آرژوی 
داشتن طفل رابدل می پرورانند مجبور اند 
به صحت خود علاقة خاصی بگیرند وهبچگوه 
ادوبه ای رابدون مشوره وهدايت دكتلور 
استعمال نکنند وازنمام كارها بيكه ممکسن 
است ضررى به طفل شان برساندحدر لمايند» 
ار این شرابط مراعات نگردد ممكناست 
خطرات مپلکی راحه والدین وحه‌اطفال نان 
مواچه‌شوند. 

در دوران حاملگی بسيار امکانانی برای 
مادران حاصل مىشود که‌قبل از تو لدطفل 
بالاى فرزندان شان اثر بگذارند . تقريباتمام 
مادران را اين سوال که‌آیا طرز تغذیه مادر 
بالای فرزندشان کدام اثری خواهدداشت ؟ 
ناراحت میسازد .ویااینکه : آیاطرز تفذی 
درست دررنشدونموی طفل كمك می‌کند سا 
خير ؟ 
تعر به‌نشان‌داده است‌کهاگر يك طفل وزن 
وسطی در حدود «... گرام» داشته باشددر 

دراثر تربيه خوب وزن خوبتر گرفته‌ونموی 
سبتر می‌نماید . حتی اطفال کوجك تر که از 
۰ گرام وزن کمترهم داشته‌باشند ولسی 
تندرست باشند بازهم از اطفا لی که بیشتراژ 
۰ گرام وزن دارند درهفتة اول .حیات‌خود 
خوشر لمو هی ګنند وحتی دیده شده که بزودی 
وزن همین طفل از 4۰۰۰ گرام بالاتر رفتهواز 
طفلی که‌وزن بشتر داشته تنومند تر شاه 


است. 

طرق دیگری هم موجود است که بسيارى 
ازخانمبای حامله هبخواهند جلو ترس وواهه؛ 
خويش را از زایمان بگیر ندوسعی‌می کنند تا 
اضافه تر عرسنگی بکشند وفاقه بگذرانندو 
دربن فكر اندکه بدینوسیله ممکن است‌طفل 
لاغر .کم‌وزن نولد خواهد شد. درنتیجه این 
کار ارتعاشی قوی عصبی دروجود همجه 
خانمما تولید گردید ه وهمواره اين جنس 
نېا بامزاج مضمحل واوقات تلخ‌ولپ‌ودد: 











شال ست کی نو هه 

علاوه ازآنكه حجم طفل قابل ملا حظه 
است دراثناى تولد انکشاف اسكلت طفل» 
خاصتا جمجمه او ارزشی خاصى دارد.ازين 
رو دكتوران ممالج بايد توجه خاصی درمورد 
الكشافسيستم استخوان بندی نطفه جلب 


نمایند. 


طفل بايد سالم يا هدنيا بگذارد» سلامت طفل باسلامت روحی وجسمى مادر ار تساط نا گسستنی دارد 


خاصتا پیاده گردی راهب عدت هی کندو 
طرز قرار گرفتن طفل رابداغل شکم نظسر 
دی مشه 

بکی ازهسابل عمده ایکه والدین به‌دکتران 
مواجه میسازند ابنست که آيا الکول با لای 
هدر وطفل کدام اثری بجامیگذارد ؟آنجنانیکه 
فبلا نذکار تد هرنوع زهریاتی که‌ب‌الای 


۱ ۱ انق‎ Bene 








ارعانیزم مادر اثر می‌گذارد »ایر آن‌بالای 
نطفه حتمی بوده وطفل راهت ثرمی‌سازد.ازبنکه 
الکول زهربست که‌داوی آن به مشکل‌هسر 
می‌نود برهمه كس هویدا مي اشد 
علم‌فرروزی مطالب جديدي رادر مو رد 
نقایص واضرار آن ه‌میدان می‌کشه خانمپای 
حامله بخاطر صحت وسلامت طفل شانو بخاطر 





۱۸۱۱ ۰ 


آینده حگر گوشة خود از هر نو عاستممالالکرل 
خود داري نماید. 

حر کت نمودن منظم خاصتا قدم زدن برای 
زن حافله "داریکی ازطرق مو ثرترین وسبترين 
آه ده شدن ومقاومت دربرابر آن قوه ايكه 
بابد درزمان تو لد طفل بمصرف برسا ند 
ی 


٧١ صفحه‎ 








او پر سو 

ما درآثار حاه‌ی» انمکاس ايده های‌مردهی 
میارژه بخاطظر برابری وسعادت انسان.دعوت 
پیدادعران به‌عدل وانصاف» آفرنیشی تمثال 
سلاطین داواگر »پیکار برضدریا کاران‌مروجون 
خرافات» ستايشس دبز گداشت كلد ودلسوزی 
نسبت به زحمتكشانء تائر از شاهده نا 
سامانی زندگی هردم وديكر ايده صای 
دموكراتيك را توام بانقش هر شمرایط سياه 
آنزمان مشاهده ميکنيم . 

جامی» از موقف تصوف درنفط؛ مختلف 
مدعبان قشری سلطه رومی‌فرار گرفت‌واعمال 
ناروای آنانرا افشا کرد. صوفیان ریایی‌را 
بعنوان,عناصر نادان وزپان بخش. م مرف ی کرد 
و باادا مه عنعنه انساندوستی سه‌دی‌اینهاکوره 
را که «عبادت بدون خدمت بمردم سووی‌ندارد» 
« برای حق پناه خلنی باشی !۱ 
وبتاصی ازهمین نظرء درووضه‌سوم«ببارستان» 
خود اطباد داشت: 

عدل وانصاف دان» نه کفرونه دين 

آنچه در حفظ ملك دركار است 

هدف جامى ازين ميارزه نه تنبا تخفيف 
آلام مردم عادى ودرهاى آنان از سدادملوك 
طوائف» بلکه نجات انان از چتکال دوندگان 
دیگری نيز بود که در كتموت درویشانریایی 
درابرابر . شان ظاهرمیشدند وباافسون‌واش‌اته 


اتقو يه نموده كفت 


آنانرا به دام می افکندند. 

جامی که به آرزوى آينده روش به تصوف 
روى آورده‌بود. باخود قراربست که‌تاپایان‌عمر 
باشد ودر 


شدمت آنان قراد گیرد. 


قظلی ګبه اش هو خو رد هینوزد ٢‏ ؤ فيزم 
5 3 س و ورد وب 


ا در کار 


کازها 


ری ات ود ناهين كل 


اعان امش ین اینست ۶ه وپبه تعميرد ليباق 


دم بکوشی ! (مضمون يك شعر جام که 


تتو انست به اخل ان دست يا سد) 


مش لحن 
۳۶ 





صفحه ۱۸ 


زبد د 
ر 5 


وایجاد ادلی او قراز گرفت . 


دارج لی دوا كرات مرف لطر 


امکانات را برای 


كا 
که هر گو نه رشد وغلمه 
خعات‌های منفى مو جود درنېاد انسان بدبدعی 
د ۰ انساتبا رابه پاکی و کدامنی؛ به انس اس 


ندوستی به مورت وصميميت فرا خوا ندوانا 


نرا برای خروج از اتحطاط مسلط درآن زمان 


وبه حرکت درجیت ترقی وتعالی «عتوی آن 


اسان تشودق نمود وخود شخصا بمثا 


گر 

هه رایت ی روع ته عر من 
خد مبارزه پر تب وتابی است که و ی 
اسلاح سخن در راه ديروزى ابن خصایل 
عالي درسان مردم انجام هيدهد اونخست ١‏ 


دعوت سنماید برخی ازّنامه مابی كه شاعر 


ېمو ده 


زندگی هنرمندان معاصر خويش سپا راش 


میکند». در برخی دیشر الاس معاد یا 
وجوه سفگیتی که بردوش مردم گذاشته شبده 
» تخفيف داده شوو او بااستفادهء 


از وزارت علشير نوایی تلاش خر 


ن 


از حر کات جنکجو ياه حسين ابقر اع 


دو کی کید نیو جنک دفن ویر مزر عا 


محكوم مبکند وسلا طبن وحکمر وابان رابعدل 
ودد نر( وا نله 
كبا 


درصحبت ۱۳ «تحفه الاحرارة در برا م 


بیداد كرق به پامبخرد وفرياد برمى آورد. 
چو زبرع سر خوانسته ههد 


از حرم بيوه وباغ یشیم 


نار ترامير شگاراڻ بقن 
طعمه از جوزة هر پیرژن 
اا نکد نها اه کسیر 


گاه وجو از وره خوشه چان 
در هر دنامهاهکگدری» مال مان عا دك 
رامى آفر بنده وایدال‌خود را دروجوداوتمثيل 


و ازطرف مردم به فرما روا ب 


ونا ععرفت بارمى آید وعالیترین فظلیتشسی 


بو سته منافم مر وم رادر نظردازد 





از: شش ناه محمدوف 


سکندر زبان خودوسودخلقی 
ویو دخلق 


همیخځواست از امن 


مردم بپاس همین فضباتشن اورابه‌فرما نروایی 
روج ا 

هتكاميكه شاعر دریاره لشک رکشی اسکندر 
برعا قان جين قلمفر سایی ميكند »دون آنکه 
پد شای. کر کن نونک وکات را تو ایت 
نهمابه. بققط_بازکر منالی دایر به نکوهشس 
كيك هماک اکتقا یکت سس اک دا 


يسن از صتترف تام سر زمين شرق »متسر 
زمينجين رامورد تبدید قرار میدهد خاقان 
جين تحفه‌ای به اسکندر می فرستد تحفه 


عنایګسۍ اذيك كتزيك يك غلام دک ست 


سی او يك مرغ بریال .اسکندر ۱ زناچیزی 


تخنه به شكفت اندر میشود ورين مو قلع 
ما حبان داتشمند عدف خاقان را ازارسال 
اين تحفه توضيح مینمایند ۰ بسوای هرکس 
يكزن . يك خدمتگذار «غلام» 2 هر سال 


سرويا ور وزانه يك خوان طعام‌ريك 


پاات ر 


مرغ کافی است در صورتيكه جنين است» 


پس جرا بابراه انداختن جنگث وستیز 


سرزمین دیگران راو بران ساخت ودلبا يشان 
راشکست ۰ اسکتدر باشنیدن اين سخنان 
از جتكك منصرف میگردد واز آنجابر میگردد. 


درپایان اين بخش . شاعر از زبان تمثال 
الكتدر نيام فر مات و إبان را مخاطب میساز 
ی که گر باشدت شرق دای 


جلان ر 


كدند.:: طلب اهل غرب ازخدای 
نه‌ژانسان که دوری شوی جايكير 


به‌تفر ینت ازمردم خيزد نفیر 


می » شاعری صلحدوست بو او تهفقط 
در اعتا نېا +بلکه در چامه ها قطعا ت .و 
دیگر آثارخویشی كبز عبلغ این فکز اسيكئة 
كه هر گوته خصومتی بابد از طریق صلح 
ومد.المت برطرف ساخته شود 

حاعی «درخردمانه اسکندری نظر به‌سو سیات 
ليزم تخیای نظامی دا به جلو ميرا ند 


بالاخره سکندر به شمپری میرسد ودرآنشبر. 
نه ژایشان توانگر کسی .نی فقي 


ښاېشان انه ساطان کسی .نو 


هر کدام در خا نه ای دون 
ففل ودر 
نمونه تخيلى مذكور شكل جامعه میباشد وا 


میز یتد البعه جامی تاکید نمبکند که 


همین نقطه نظر نمبتواند این انديشه را بسو یه 


5 


نظامی بالا ببرد هی ۱۰ پر تلس» داستان 


اسکندر وتفش مور آن درشرق ص ۱۱۱وددر 
لي اب ا رو اه تج آهذکور 
نشانه حرئت و شپامت شاعراست ۰۰۰ هرآنک 
ابیات پر جاذبه فوق را میخواند» بی‌اختیا 


آرزو واعيد دردلش موج میزند... نم 


جنس ابدالی وسط جامی در عصر یکس 
ميز يست ,مظیر شجاعت بزرکی بشما 
میرود 


باتمام اینپا عبدالرحمن جامی نين پسان سایر 
!ندیشمندان بزرگ شرق براه داقعی تامین 
سعادت مردم پې برد آرزو های او درمورد 
سلاطین دادگر باوافعیت های زندگی منطبز 
نبود ویکی بعد دیگر فرو میرپخت یکمد‌زیاد 
اندیشمند ان جه درشرق وجه در غر ب 

نمیتو ۱ نستند به‌راه‌غروجاز 
وسغلى یی ببرند تسوصیه مینمودند که 
دی افسان ته اما خوش در ترا 


تیروهای طبيعى واجتماعی اعثراف كند ود 


مقابل سرنوشت سير تسليم نهد فقطدرجنين 
صورتى ممكناست آرامش روحى براى ايسان 
دست دهد» واين امررا هوفقيتى يزركك می 
يداشتلد جامی نیز از همین راه رفت 
(شءشس « ززدكى وایجاد عبدالرحمن چامی» 
3 ټی AY‏ 

جامى در 'واخر داستان «یوسف و زليخا» 
ابن پندار راكه اين جېانگذر انست :به 
هيجكس وفاندارد وهیچکس ازان خوبی ندید 
است چنین افاده هيتمايك ٠‏ 


دست 


به گیتی درنشان خرمی 
»گر باشد تعیب ادهم 
دل از انديشه شادی تی كن 
٠‏ إن فد آزادی دوى لین 


به داش نامراوی شاد میبا شس 


به عل بندگی آزاد عاش 

دون تردید امن شعر باز ثابی است 
شراوط دشوار زندگی آنروزی اهالی خراسان 
حافظ علم بغاوت بلند میکند فلكر! سقف‌ی 
شکاند وطرح نودر می‌اندازد ٠‏ وخيام فریاد 
يرمى آوردكه ۶ اكربرفلك es‏ ميسداشتم 
١‏ 


نرا ازميان برميداشتم وبجای آن فلکی دیگ 


امم 


۰ اما جامى باین نتيجه هيرسه 


که‌باید خریشتن را بدست سر وشت سپره 
وباژنجیر بلدگی نيز خويشتن راآزاد حس 


حنسه پسیف هو ها ليسيم شا 


!ست چېان بیئی مثالی او عاملی بود كه اورا 
زصعود برقله هومائيسيم رزمنده و - 
واو کش 
(ناتمام) 
ژوندون 





حساب يك مقابل دونفر ميباشد باهم داخسل 
که شدند ربطر به حنکت اول بين المالى 
مضطاعنف آن است). 

وسه ربع نفوس بافیمانده کیتی‌به نوعی 
جنگ ستاثر شدند بصور ت عمو می درچپل 
كور مربوط قاره های اروپا آسیا وافریفا 
كار عای خونین وخداده است. 

بطر به سنجش هاى تقریبی و نزديك به تعيين 
شارف م«جموعى جنک دوم برای کشور عاى 
اشتر اد کننده ٠٥:١‏ مليارد دالر تمام شده 
است اين مخار ج منهاى ویراتی‌هاوز یانبای 
دی دكر میباشد . 

هزينه ويا خرج جنک برای‌اضلاغ متحده 
بر کا ۳۱۸ دلیارد و برای برتانبه ۴۰۰ ملیارد 
دار ارزیابی شده است و مصارف کشورهای 
محوررآلمان. ایتبالبا و جاپان» .1۲ ملیارد 
دالر بالغ گردیده است . 

دراثر جنک او ضاع نور مال اقتصادىو 
تو ایدات صنايع مورد احتياج عامه على فلج 

۰ لیو ن‌نفرمردجوان‌و نیر ومند 

باهم مشفول پیکار بودند متیافی که اغلب یران 
ورنان وحوانان نوبالغ ونارس بودند آنپانسز 
متسد پیشبرد جنكت کار ميكردند وتولیدات 


اميا فر 


منظور هر جه مد هش ترساخننآتش 
حیبست او د: 
درمرور نی دوم تنبا از طر ف امريكاء 


, ناسه. آلمن و اتحاد شورو ی 1 


۳۰ طارد و ۲۸۷۰۰۰ تانك ويك ملبوڼو 


کې لك هرار انوا ع و ب ها تب ڪڪ 
و 

قدرت آنشبار ی و قابليت تخريبى تمسام 
ملاس هانظر به سایق جندين چند افزایشس 
باقت و مبرلائ جنگ نه فقط بشر رادرمیدان‌های 
تبرد بكام مر كك كشانيد بلکه مذيونها مردم غبر 
زنان » كودكانو 


استثنا به هلاكت رسانید. 


کا وسکتاد رابه كثمو لك 
با لخو رد کان بلا 

لمان نازی وهم بیمانان ارجه النای- 

مسر فت و چه هنكام عقب نشینی از قواعد 

و بر تسیب عأی بین المللۍ چشم پوشیده‌وهمه 


ګر ر .اد های حقوق انسانی دل وتن تما 


ت متعددی‌درآن 
کشور برحمانه طعمه بمباردهان هوا وز هبن 
وای شود که ویرانی شسبر ( كبو دنیکا) نمو نه 
مسلم آلست. 

سپس نوبت وارشو رسيد وباتوسعه .جنگ 
باند «عمور دیگر مانند (روتردام» ریمس» ب 
کامره» درك وآراسى وغسره .. وغ 
آماج سبا قرار گر فته ویرال شدند, 
نپاجمات سفاکانه بر بالا ی باشند کان 
غير نظامى رلندن » کاونتری .بلکراد .منسك. 
او دیا وا ٣‏ د و 


نېرهای يولند و كشور های هالندء| تكلستان 


اس اک + 


فراسه وانجاد شورو ی که عنجر به ثر بانی 
علیو نپا انسان بيكناة گر دبد ثمرهاش‌اینکه : 


به اسدسن حساب‌متخصصان ماهر در تاریخ 


دیا رای بار اول 


ىو 


نظامی«۸ ؟مليون» 


تعداد تلف شدكان غير 


بر تعداد ملاك شدكان نظاميان 
که(۲۷ملبون) لفر است افزونى كرفتهاست. 

درجنكك دومسه برابر بشترازجنگ‌اول‌در 
دازات حخثلفه سر بازان وافسر تلفشدضايعات 
شری اهالى ملكى ينجاه دفعه زباد ترازجنگك 


اولبود 


اشغالگرا ن نازى بابی اعتنا یی تمسام 


تا توانستند مردم صلع طلب واشخاصی که 
مخالف ايديا لوژی غير انسانی آنبابودندبه 


شمول روشنفکرا ن و دانشمندا نب 4 هلاکت 
رساندند و همچنین اسيران محاربه راياكتصد 
و داز گرسنگی و تحمیلی كارشا قه بحالتی‌بدتر 
کد رند لتد شوروی در کت 
۲لبون نفر از دست داد که امنا صفه آن - 
اسيران واهالی غبرنظا می ودند واغلب‌این 
فجا یر در عتاطن تحت تصرف آلمان ودرارد وکا 


کرفته است . 


کابون کادگزان ۰ معجاوز از 


و. ,۸۳۲ وسسه 4 صتاععی از بین رفت برعلاوه 


۰ اتحاديه اقتضادی و ۱۸۷۰ 


ایستگاه 
ندازی محتر فی و منیدم گردید 15 هزار 
۰ لکومو تیف 
و نای ريل دا کش 


را ضایع‌و یا به الماد قت 


منقجر شد 


مسکند) 


ر لبه به ارزش ١ر٣‏ ب 

روبل بالغ همی شود 

در تانبه وسط بمباردمانطيارات دق ےے 
دون خانه وعهارزات مختلنه واژگون 3 ديد 
3 الاک که هسار کور مهای ارو پااز عمبن 
درد وارد شده جتان ببحد وحضراس ت کادر 
جر اب نمى گنجد 

درآلمان بهاثر بمباردمان متحدین در قرب 
ور از لسن نظا می يكونيم ملیون خا نه 
فى کد اوه بعد از حتكك مجاسبه 
شد مهفتو تم مدیون‌آلمانی بى سر پعمتاه‌و 
آوارد كرديده بود. 

اينك سی سال تمام از جنكى که‌دنبانظیر 
تر اند بده بودطى شنده‌است مللل ارو پا بامساعی 
دواءدار درهر ناه وسال آثار متحوس جنگ‌را 
زقيافه مانم دیده قاره خویش می‌زدایندودر 
د خرابه های دیروزی . آبادى های جديهده 
روز وفرداى مابه شكل دماټو 


ت عا م المنفعه 


a a | 


مسشهسممصسممه 


1۱۳۳۱۳۳۲۱۱۲-۲ 
۰۳ ال سرك ركه كك رد 


35م د û‏ 

ا ك 
151 سروس 1121 

ان الالاناب1 


ې 


ی 


ست که باعزم 


عسلم اینکه علایم جنگف از ارو باق - 
يب سایر قاره ها تدريج ر 


حت 


وروری خواهد رسید کهعردم خواعند 


وفافه واءراښو: ۱ بساماتی‌های که در 
بالك انکشاف نافته موجود است مجادله‌هر 
جهد: اعدار و مستحکم تمام شرت را سر 
شدای دوست و یگانگی عنقا ضی می‌باشد. 

خلاضةت باو حودیکه ازختم جنگ سی‌سال 
گذشته ويك مد ت نسبتا طولانی محسوب‌می 
شود ما نباید فلاکت ها وبلیات ناشسی‌از 
جنگ ودر سای راکه درآن آءو خته ايم فراموش 
کتبا بر جا راک شور سو ملك 3 


جمبان در بدل جنك ددم پرداخته اند خیلی 


لپا 
Ems‏ 
۱۱28 


سا 


زن- اومرد كه فكر ته‌نگی خانهاس داهيدان طياره؟ 
سلوت-ای حساب يسان تصفیه می‌شود, حالی زودتر يك امبولانس دست وياكو !! 











تحال وافسیر سیاسی هقته 


نه حسکت نه 


سه 








بقلم حو بنده 


هم حمکت و هم صلح 


عرق انه بك دوره پیچیده ودسوار را 
مبگذراند. هردو طرف منخاصم یعنی عر بو 
ستراجل بیش از هر وقت دیگر بصلج 
ا<ساس ضرورت هیکنند. اماهردو طر ف 
سدبدا نگرانی دارند وبراى جنګ آمادني 
مبگیر ند. 

سوال شرق ميانه سوال جپان است.جبان 
که بشدتاز <وادثشر قمبانه مخموصا بعداز 
جنگ‌جارم عرب واسرانیل وسیاست‌نفتی ممالك 
عربی مدیدا لطمه دبد اکنون میداند که جنک 
يم ر یل يرجه عوافت وټ هزاين 
منطفه دنیاودرجپان بو جود خواهدآورد. 

د ات حنم کم سكير اتوت 
ناك'هى كبساجر وامريكا نبود المكهدشوارهايى 
را ابجاد كردكه آرزو هايى همه كسانىراكه 
بضرورت صسلح‌درشرقمانه متوجه‌هستند بياس 
هبدل توود 

کنفرانس (نيو كهآخرين راه برای حل 
قضيه تسرؤميانه. پنداشته می شود نيز افق 
روشنى ندارد زبرا هلوز شرايط مساعد 
نسده است كه بتوان طر فين دابارو حيه 
صلحجوبى دراين کنفرانس‌جمع کرد و کنفرانس 
رادوو فقت رسااید, 


تجديد مساعى امريكا: 


مد زدپايان ماجرا ری بود او بت مجن 
تصور مشد كدامر بکادیگر هو قعبت خسودرا 
بحبت بك قدرت جېانى که‌بخواهد در حل 
وفصل سابل جمانی نقش عمده داسته اتد 
ازدست داده است» مسابل داخلی امر یکا 
مخصوصا بامداخله جدی کانگرس درمسایل 
<موان که‌در مورد خود داری از کمك‌بهو بستنام 
پیشتر تبارز کرد دیگر به امریکا فر صت 
نخواهد داد تادر امور جرانی »سیم هو لر 
بگیرد. ولی داز واقعة کشتی ماباگو یز که 
حکومت ادر بکاتوانست بيك اقدام قا طسسع 
متوسل شودء يك باردنګر صدای فو ر د 
وکیستجر بلند شد که امریکا بحيث يك 
قدرت بزركك دوستان خود ومتعیدین خودرا 
نما نخواهد گذاشت . 

عمراه بااین جردانات خبرهای ششده شد 
که‌اهر یکا یکباردبگر درراه حل و فصل‌مسایل 
شرق مبانه صرف مساعی خواهد کرد 

مذاکره وتمپدید: 

ملاقات کسنجر و گرومبکو دروین‌بازهم 
زمیته رابراى تبادل نظر دو قدرت بز رگ 
درسرقه.انه مساعد ساخت ودر یابان ايبسن 
ملا قات ومذاکرات فته شد که‌شورو ی و 
امردكا این تفاهم رسیده اند تاامر بکایکبار 
دیگر برای حل مسایل شرق ميانه يالا اقل 
فراع ساخ رهه ودیجی دو ري متا 
صرف مساعى کند. 

درحالكه ادن مساعى جربان داشت شلی 
سنعر وزير دفاع امريكا يكبار د بر 


مداخله‌نظامی اهر بکادر صورت تحر بم نفتی‌محدد 
كسورهاى عربى درشرق مبانه واشغال‌حاه‌های 
نفت سخن زد . 

سباست مذاکره و تپدید کهاکنون اهر بکا 
پیش گرفته است بازهم بیش‌از يك مانور 
سیاسی نيست زيرا بزرگترین سلاحی که 
امروز عرسا دردست دارند نفت‌است ان 
سلاح نتش قاطع خودرا در حنکت ٣٧۷٩‏ انشان 
داد. بنابران تېدید استعمال سلاح تفت 
بمنظور آماده ساختن زمینه مذاکره مو رد 
احتاج است وهم يكنوع ابراء زمه‌قبلی 
درصورتی می‌باشه که‌جنین اقدامی ضر ورت 
اقند. 

اندیشه اسرائيل : 

دول غربی ازتجارب ۲۰ سال جنګ پوره 
آموخته‌اند » که‌برای مقابله با وضع موجوده‌از 
نظر تسلبحات آهادگی بیشتر داشته بانند. 
بنابران عموم دول عربی هر چه بیشترخود 
رابسلاحمدرن "جپیزمیکنند. فراردادنظامی‌اخیر 
که‌سن لببيا واتحادشوروی عفد شدوامکانات 
ته اسلحه سا خت شوروی برای لبشان 
يك قدم دیگر است برای تجېيز جبان‌عرب 
به‌سلاج عصریء» فراغت خاطر عراق از احيه 
کردان وهم آهنگی نظامی سوريه واردن و 
موضوع شکیل فوماندانی مشترك سو ریه‌و 
موسه آزادببخش ملی فلسطین ومساعی‌خاص 
سادات برای تجبيز بشتر تظامى اندبشه‌های 
سرگیج كن برای اسرائبل ابجادمیکند,درعین 
زهان خود داری امریکا از دادن اسلحه 
باسرائيل دراثر نارضایتی از عدم همکاری 
اسرائيل برای هوققيت مس‌اعی کسشعر از 
كي ات عام خم ١(ته‏ يسه ماق 
اسرائيل افزوده است ولوكه اظېارات 
مامات ١اهرینکا‏ بی هی براینکه ارا تسیل »را 
تنا نخواهند گذاشت» امبدواریی هابی‌رادر 
اسراثبلابجاد هکند. 

ماه حوزا 

قبل ازعقد قرار داد تمدید قوای محافظ 
صلح مال متحد بين سور به و اسرائبل 
١‏ سر ا اتیل از 
رسیدن روزی دود که‌قراردادسور به‌واسراثبل 
درهمین ماه سر برسيد وهجدنا موافقه 
براك دوام وجود این قسوا.ء صو رات 
نگیرد. 

امااکنون که‌اسراتبل ازاين ناحبه فرا غت 
خاطری حاصل کرده‌است ازرسیدن روز ٥١‏ 
حوز! شدت نگرانسی‌دارد زبرا دراین‌روز 
مصر بصورت بك جانبه کانال سويزرا 
افنتاح میکند هرگونه عکس العمل اسرا ثيل 
ناين مناسبت اسراثيلرا دربرابر حقابقی‌قرار 
مدهد که‌ازد بدن آن شدیدا هراس‌دارد. 

از اینجاست دوستان اسرائيل بر ای 
پشتبانی اين گروه متجاوز و برای تبديد 
معامات حمانی وعربی » ازطر بق كار اندا ختن 


اند بشه بز ره که 


طر فداران اسرائبل در سناامریکا نوحه دولت 
قورد وجران را بحمابت از اسرانیل جلسب 
کردند جنا نجه درنامة که باهضاء ۷۰ عضو 
سنا طرقدار اسرائيل به‌دولت امریکا صادر 
شده است‌ازدولت تقاضا کرده‌اند 5ه باسرائيل 
هرگونه كمك وحمابت نظامی کند و بفروس 
اسلحه ومپمات باسرائیل بیردازد. 

سالز بورك : 
درحاليكه اوضاع‌درلبنان مفشوش‌است وبحران 
تصادمات‌داخلی از نا<به سپره داری‌اسر اثئمل‌قابل 
توحه‌میباند. درمصر وسایر کور های عربی 
همه کو نه احشاط هاي لازم از امکان بك 
تصادم موجود است انتظار ميرودكه ملاقات 
دوروزه س'دات وفورد در سالز بو راكد 
كهعنقر يبي صورت خواهدگرفت تاحدى را م 
را برای حل مسايل شرق ميانه بازکند. 

اباایبان كه ازشخصيت هاىمتنفذاسرائيل 
است از تخليه اراضى عر بی انسغالی ازطرف 
اسراثدل در «دل زند کی درصلح درشرق‌مبانه 
صحبت کرد این‌خود نمودار آنست که‌موقف 
اسرائیل هداز شکست مساعى کیسنجر نرم تر 
مشود. 

دول عربی نیز ازمساعی مجدد امر یکادرحل 
مساله شرق میانه سخن میزند» ملك خالد 
پادشاه عربستان سعودی طی مصاحبة با 
نامه نگار واشنگتن يوست گفته است که 
عرب باردیگر بجنگ متوسل نخواهسد سد 
هگر آنكه متقاعد سود كهامر بكا از بلا شن 
برای استقرار صلحدر شرق‌مبانه صر ف نظسر 
کرده‌است ۰ 

ملاك خالد افزود که‌عر ستان سمودی در 
مقابل تخلیه همه سرزمین های عرب‌که‌درسال 
۷ ازطرف اسرائيل اشغال شده وايجاد 
يك دولت فلسطین ح<اضر است حو‌موجودیت 
اسرائيل رابرسمیت شناسد. 

ابن موقف عربستان سعودى كه ازدشمنان 
سرسخت اسرائبل میباشد برای اسرائسيل 
حيز بست كدقبل از جنگ باعرب شديدا آنرا 
آرزو هيکرد وینابران بر آوودن اين آرزويكانه 
نقطة بنداشته مشود كه توان عرب واسرائيل 
را دور آن, حمعکرد. 

خوف ورحاء: 

اكنون شرق ميانه درحالت نه صلعونه جنک 
وهی ارد اکور های,عرب که ند يڪ 
آرزومندانکشاف وترمیم خرابی های قر ن 
هااستعمار اجنمی و ۲۰سال جنگ هستنتد 
شدت صلح مې خوا هند ولی همانطو ريكه 
درحا لت صلع ونه جنگ قرار دارند 
ظاهرا خودرا دريك صلح موقتی می بیشند که 
برای يك صلح دايمى بايد به‌آماد کی ها ی 
مطلق جنگی بیردازند و هر ساعتو هرآن 
منتظر فرا رسبدن دقابقی باشن کهآ تش‌سوزان 
يك جنک خانه ویرانکن دیگر مشستهل شوده 
ار مساعی دو ل بزرگث بجایی نرسدچنین 
روزى را درتاستان امسال انتظار با بدبر دکه 
صدای انفعاد بم وآحريم نفتی وهداخلا ت 
نظامی از هر طرف جران دا دربرابر يك 
لوط ريع جارم ګن - كك ٢‏ 3 


عد هد . 








مح ا م 
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رفن سوار 
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منظوم *شیوایی ازاستاد خلیلی بسر مون صحنهداق از کار 

زار کندمك که در آن دلاوران افغان آخرین نبروی استعمار 

را نادود کرد ند 0 
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ابر زرم شفنه ارغتد سياه کشت از قله شاد بلند 
شام يك ېرده ناريك مخوف بسرا ياى سپین غر افگند 

8/۱0/00۱١ 111‏ الال لل يلالا 
بادباطرۀ آشفتة مرج مست می آمد وبازی میکرد 
گاه در لنسوی سر و آزاد بی جېته دست‌درازی میکرد 


CE BOOBIES 00181 اه ش‎ 


دورتر رود غريوندة مست نندو مواج وخروشان وكبود 


جون سباهى همه تن جوشن پوش 
بيش می امد ومبخوا ندسرود 
BROOME‏ 8:011-:0 8 ده #8 ۵ 
ظلمت آهسته در آغوش كشيد 
برج وباروى جلالالدين را 


سيل» فر مود كه تاقفل نپند 


ناگپان در بی ات شام سياه 
ناله ۱ 
«سبل» زان نالحا نکاه‌حز ین 
حون سيندی شده ار جابر خاست 
Dells‏ 5888403 د عم ده مع »هع 
دند کزدورسوارۍ بیداست 
بر لرزان‌حو یکی سابه بر آب 
كاه میا فند و كهميخيزد 
دست رفته زعنان يا زر کاب 
٤ ۰ 0 00۱8 -0 0۱0 DIDIER‏ م 1 
در سر اسب«برائيدن» دو د 
خسته وزار و تحیف‌ور نجور 
سبح ی وی انر ظلمات 
حون یکی مرده برون جسته ز 
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ظاهر ازر کت رك او لر زه‌مر کت 
حون تذروی که گر یزدزعقاب 
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دوخته جشم زخجلت بزمين 
«رهمحو عاصی اه كد ش بعذاب» 
UOISHRB-OHBHAOBINBNSILG‏ )۱( 
خواست نا شرح کند قصۀ خويش 
خشك شد لفظ وفرماند زراه 
«سیل» را دیدن آن منظر شوم 
شه در صفحه ۲٩۳‏ کرد احوال بیکباره تباه 
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بازی ومیدان 
های سيو رت در 
بام معاره ها 


"خا خا م هم خی و 


اينان باساس نقشة اصلى محل احداث 
حاده ها واعمار ابارتمانېا ومنازل را تمس 














خبر نكار ما ضمن مصاحيه با 
مهندس عبد الرحمن رحيمى کفيل 
رياست كار وسا ختمان كا بل 
شاروالى تازه ترين معلو ما ت پلان 
۵ ساله شیر بل ولیت حر ید 
طلاع خوانند كان اين نامه تقدیم 
می دارد. 

از كفيل رياست کار وسا خنمان 
کابل شاروالى برسيدممعلومات بدهيد 
ستا سا طرح ويلان ۵٥ساله‏ ين بر 
كابل چه‌وقت آغاز كرديد مۍگوېد: 

پلان ۲۵ ساله شب کابل براق 
اولين بار يازده سال قبل از امروز 
ورزمان صدارت شاغلى محمد دازد 
یس دولت وصد راعظم صور ات 
گرفت که‌روی این اقدام براق اولین 
باردر سال RS‏ شمېر مسکو از 
جا نب | سينو ت تحققات 
عملى طر ح و پى ر يزى 
شہر سازى تحت نظر ١‏ تجتير ساختما نی 
ساغلی لسیکو ١‏ زنکوف مطا له 
وبررسى شده است 3 ابن پلان در 
ساحه عمل وتطبیق قرار نگر فت 
تاانکه درسال ۱۹۷۰ يك گرو ب 
انحنيران سا ختمانی از انستینو ت 
پلان های عمومی شپر هاکه ار تباط 
مستقيمى به ملل متحد داشت نپه 
كابل آمدند وتحت نظر ینسر 
او ليايف متخصص شوروى بك يلان 
عمومى ديكر را بوحود آوررند: امنا 
اينكه جرا اين پلان جنبه عملى يوب 
شانده نشد علل وعوامل كوناكو نی 
رامی وان يادآورشدكه گنجا نيدن 
آن‌دراین راپور فعلا مقدور نسست. 

از شاغلى رحیمی سوال کردم 
معلومات بدهد فعلا برای تطبیق پلان 
٥‏ ساله شیر کابل جه اقدامی‌روی 
دست ښاروالی است می كويد: 

در آغاز سال ۱۹۷۵ مطابق پر ح 


حدق سال ۱۲۵۴ نابر هوا فقت 
دولتين افغانستان واتحاد جما هير 
شوروى يك هيت انجتيران شورو 
پخاطر عملى نمودن پلان ۲۵ سالسه 
شمبر کابل په افغا نستان آمدند و به 
تر تیب سومین یعنی مپمترپن مر حله 
پلان عمومی شر کابل آغاز نمود ند 
والبته اين راهم ناگفته نبايد بگذادیم 
كه انجنیران ومببند سین ښار والی 
نيز در تطبیق این پلان دوش بدو ش 
متخصصن شوروی احراه و ظيقه 
می کنند وبرای انجام اين کار دروعله 
اول اصلاح واجرا نمودن‌پلان و نیز 
کنترول آن از کار های سا ختمانی 
شیر کابل ار طرف مقامات صا لحه 
به ښار دالی کابل سیر ده شدهو لی 
قبلازهمه امور اين پلان» بلان عمودى 
خطوط سرحدى سرك ها وتعميرا ت 
قسمت مر كز شمر کابل وبعدا نواحی 
حصص ديگر شمر تحت كار کر فنه 
شده است کهروی‌طرح اين پلان تماما 
حدود» سر کاو جاده ها ومیدا ن‌عای 
شیر بصورت قطعی نشان داده شده 
است البته بعد ازاين سیستم نو 
ترانسپورتی شمری به‌وجود می آید 
که می توان كفت مسیر وعرض‌سرك 
های‌ترانزیتی شېری نظربه ازدیاد 
ترانسپورت وشبکه بس های بر قی 
وهم ازنگاه سرك های بين المللى 
ستجش وتعيين كرريده است 

شاغلى عبدالرحمن ر حیمی كفيل 
ریاست کار سا خثمان كايل شاز- 
والى درجواب این سوال که در امور 
مامكا روات ودیگی هو ضوعات 
ساختمانی جه اقدامات صورت گر فته 
است می گوید: 

درحال حاضر متخصصین حوان و 
ورزیده کابل شار والی بامش‌وره 
اجتیران شوروی پلان های تفصیلی 


شیر کاپل را مطالعه وبر رسی می 
نمایند دراین نقشه های تعصیلی 
خصو صیات تعمیرات‌در قاط مختلف 
شمېر و واحی کابل للا فددارق 
مراکز عمومی کلنوری »تجار نی 
صناعتی ودولتی ور ها بشی وبعضی 
نقاط تفر بحی واسترا حتی شېر و 
بان کنکب وسا سا ان #نگای 
انجنیر ی‌تعین می شود. 

ناگفته نماند که طرح پلان تفصيلى 
دوناحيه شمير كابل يعنى خير خانه 
مینه ورحمن مينه نیز جزء این بلان 
می باشد. 

از کفیل ریاست کار وسا خنما ن 
پرسیدم در قسمت دریای کابل که 
فعلاجز کثافت دانی ازآن کدام کاری 
گر فنه نمی شود دريلان فعنی درراه 
سبودوضع آن‌چه تجو یزی گر فته شنده 
است می گوید: 

راجع به معضله رریای کابل بابد 
كفت که تجد پد سا ختمان دبوار 
هاى استنادى درياى کابل وفرا هم 
آوردن يلجكها ويل هاى عمومی ونيز 
سا ختمان چندین بند كه دروهله 
اول ببن ساحه باغ وحش ونادرشا- 





مینه‌در نظر كرفته شده است که البته 
اين اقدام باسر مايه گذاری نسینا 
ناچیز ممکن گردیده مفاد و لمر بیشنر 
ازآن متصور خواهد بود. آنو قت 
است که دریای کابل‌از حال خشکی 
بر آمده دایم ازآب که‌دارای او صای 
صحى باشد مملو خواهد دود ودر 
و نوقتت ات که ين اقدام 
در زيبا, ینی شيير كا بيبل قا در 
گوادایی اقلم شیر کابل بالا خره 
در نظافت شیر کابل‌رول بارز وعمده 
رابازی خواهد کرد عمجنان‌با تطبیق 
این پلان در نظراست وسعت اجا 
سرسبز ورشمیر نين گسترش داده 
شود ودر يبلو ی ابن اقدامات مثمر 
سا ختمان مبرز هاى عاالمتقعه در۱۴ 
ناحيه شېر کابل وروی کار آوردن 
سیستم واحد آبیاری وفرامم آوررن 
سمشعع مکملی کا نا لبیا رن 
به گمان غالب ويقين كا مل سیمای 
پایتخت مارا بیکی از شمپر های‌زیبا 
ومدرن تغيير خواهد داد. 

در باره نطبتق نقشه های مدر نى 
که تاچند سال آینده تططبیق آن 
شه در صفحه ۵۱ 








گوشه‌ای از هرکز شر کابل که باتطبیق بلان بيست وپنجساله تغیبرشکل خواهد. داد- 











خلاصه داستان 


خبر باز ګسشت علیشیر نوایی ېرات و اتصاب او به حیسث مپر دار دولست 2 حون 


حادته مپمی انعکاس میکند . اهالی خراسان این نقرر را بفال نيك میگیرند و چشم اميد 
سوی او میدوزند. 

جندى بعد میرزا يادكار یکی از شمپزادگان تبموری علم بغاوت بلند میکند وبا وجود 
شکست فاحشی که از حسین بایقرام‌خوزد. موفق مبشود در اتر خيانت برخسی از سر 
کر د گان (سکپا) » شمهر هرات را اشفا ل نماد . 

حسين پارا په از مدتی آوارگسی در بادغيس ومیمنه سر انجام شامگاهی برهرات 
هجوم مېرد وبارى نوایی قدرت از کف, فته ۰د باره بدست می آورد ومرزا بادگار را 
بقتل مرساند. 

د مستان سمان سال براساس يك فرمان علیشیر نوایی به وظيفه خطير امارت انتصاب 
هگر دد اين اقدام درعسين حالیکه حس خصومت وکین توزی مغالفان دادر می‌انگیزد» 
مورد تاييد اهالى عدالت پسند هرات وكافة مردم خراسان قرار عر 





.ززی بعداز آنکه پیشنباد عای نوابی درهورد سېبود امور ورفع نواقص مو جو د 
در دستگاه دولت طرف تایبا جدی سلطان قرار نمیگرد» وی نادافی از کاخ سرای 
خارج مکردد ونزد شاعر بزرک عبدالرحمن جامی میرود. 


- خواهر جانء عزیزدلم »آخر توجه كار 
کردی؟حرا مارا گذاشتی ورفتی ؟ 

دلدار دوست محبوپ»همراز وهمدرد خويش 
راسخت درآغوش کشید» هاى_هاى گریست. 
دولت بخت نيز بالای سردختر بيجان نشسته 
ارزان واشکر يزان حرفزد: (من‌شب دراین 
خانه نبودم . حالا که‌آمدم هر چه‌اوراصدازدم. 
کمنرین حرکتی دیده نمشد .چون لزدبکنس 
آهده تکانش دادم . ديدم اینطور خشكيدة 
است إزهرنو شبده.ژهر .۰ مگرنمی بینی که 
رنگشس کبود شده است اهر كبر منء آخر جرا 
ترا تنہا گذاشتم» جرا ازدازت بخبرهاندم!: 

- آه»دولت‌بخت »طوری حرف *بزنی که- 
کو دی ازالام وجراهات دلپای مااطلاع نداری. 
هگر آسان است‌این که آدم از پدرومادر وزادگاه 
خوبشس جداماند ودر زنجر محكوميت »عشق 
وآرزږ ها رادردل بكشدو خودبه دختری دبر» 
بزهرده وخزان زده مبدل گردد؟ آخ» كل صلم 
من. خواهر چانم »دوست عزیزو مپربانم اءتو 
همرشه برای خودمرگ میخواستی »اما چرااین 
طور مارا تشپاگذاشتی -دلدار روی خودداسر 
جېره سردو کبوددوست خود نپاده‌هیگر دست. 

دريك لحظه خانه‌از کینزکان پرشد. اشك 


صفحه 1۲ 


درچشم همگان موچ میزد ,همه میلرزیدند . 
زیرا حادنه اينه رگ »درد وآلام متراکسم در 
اعماق دلآن برچاره هارا بايك ضوبه نا مپانی 
دار ساخته بودت 

گلچیره بی‌بی نیززود آنچابر سميدء اواکنون 
خیلی افسروده ونانوان شده است .يدر زن 
باخونسردی دهشتناکی بمرده‌نگریست .لانش 
برجي نكرديد جہره‌اش عروس‌شدویعقب بر گشت 
با اینکه دختران بدون صدا ,گر بستند ,خطاب 
بانان گفت : 

-سس است عالمبى صدای تاثرا بخورید . 
خدبیعه دیگم ذاراحت میشوند ازینجا برائیدو 
دنبال کارهای خود برويد ماخود تر تیب‌کاروا 
قبد هيع وبجابى كه خدا فرموده است‌اورامیبر دم 
و#سپاريم . 

كنيزكان بعداز آنکه چندین باراز پپرز ن 
نفربن ودشنام شنیدندهناگزیر بیرون رفنند.. 

هنكام ظير تابوت گل‌صنم رابه گورستان 
انتفالدادند .تمام دوستانشی هدت سسه‌روز 
دستمال سیاه‌بسر بسته» به‌س و گواری‌نشستند. 
ازدیگران 
مانمزده شد.شامگاه هرروز شمم بر می‌افروخت 


دئدار از مر #شدوست خود بشتر 


وی نه رسوره)اىرا که‌یاد داشت 
مرحومه سې بخشید . چند روزی خواباز 
چشهانش يريد » فکروخیالش دراطرافت‌سرب 
وشت دوستش محر خ.د .غالبا دچارو اهمهه‌ی 
شد و «سیاهی» اش «پخش» می‌کرد. تماهى 
تحت تالیر تصورات رعب انکیز مانندچوب 
خشك ميشد »مرزیین مرك وزندگی را نزديك 
احساس ميكرد »اما دوهفته ازين وضع نگنشته 
بودکه ناکمیان در بك لحظه غير منتظر ماد و 
سور زندگی دردلشس زنده شد . 

زوزی دلدار بس ازختم دعوت بزرگت و 
مجال خدیچه‌بیگم که ضمن آن بسیار تييده 
وخسته شده‌بود يکه‌ونېا برای استراحت در 
ااق‌خود می‌نشست .ناگېان چهره‌پبرزن فالیین 
بسان قيافه های رعب آوری که‌گاهی انسا ن 
در خواب مي ببندء نظرش‌راجلب کرد 

-دلدار توهستی؟ب 
خامو (چسپوك) خود رابسوی او دوخت دلدار 
بابی پروایی جواپ داد : 

-بلی»من استتم»مگر هرا تازه می‌بینی ؟ 

يك لحظه بعد بيرزن از در وارد شدونزد 


پیرزن خوشده جشمان 


دلدار دوزانو نشست : 
- نوك دستت رایده تافالت را بینم . 


دلدار ازمیربانی این‌پیر زنمتعجب ماند , 


| زبرااين زن‌حیله کر که در برابر هرفال خود 
| جندين سرو پاازخدیچه بيكم دريافت هيدانت 


کمترين اعتنابى بهلابه وزاری کنیزکان نشان 
میداد وبراى آنېافال تميديد . 
ومیگفت «عر كلمة من يك دیناد قەت 


دارد !)وبدین تر تیب زبان همگان رامی بست 


دلدار ٣-٢‏ سال قبل پیراهنی که یکی ازخانم 
هاى عاليمقام سراى بعنوان تعفه برایسش 
بخشبده بوده توسط اوبرای خود فال شوده 
بود . 

دلدار جشمان خودرا باشور واشتیاق سوى 
اودوخت وبى اختبار دست خودرادرازكرديير 
زنهمشه .درموقع فال دیدن ءخودرا جمع و 
جور میکرد وچشمان خويش رابسوى طرف 


دوخنه حرف ميزد .اما حالا همینکه دست 
دختر را دردست كرفت ءلحظه لبانس از تيسم 
بازماند پیرژن در حاليكه به اطراف هینگر بست 


باهستگی گفت : 


- دخترم > توبار عزیزی داشته .ا ىكددرقوت 
وئوانایی نظیر رستم بوده است. او حالا به 
سان مجنون در جستجوی لیلای خویش درين 
سر عظیم آواره میگردد . 

دلدار که رنگشس پریده بود »پرسید : 

- جه میگویی مادر ؟ 

سوار خطانشو» آیاتو کسی رابنام ارسلا - 
لکول میشناسی ؟ 

دلدار دست خودرا واپس کشیدو لر زه‌ای 
سراسر بدانش را تکان داد . 


پبرژن »آهسته وبصدای بست گفت : 


»خواندە :روح :3 





- حواست راجمع دارء تراجه پیش آصده 


اس 
دلدار باسرا سیمگی گفت : 
- سخنانت املا درست اسټت + 
بيرزن بالبجه ای اطمینان بخش گفت: 
سس هن او پرستن چو يهوو کشم 
ازتمام اسرار برادم خبر هيد هلد . 
دسر ناس ادن وال نت او رتسلا 
نكول دا هيشسناسى: 


آه»ء 1 هسته حر ف بزن : 

پیرزن جشمان خودرا كسيد . 

بارسلا نكول را کی ودر کجا دیدی ؟چه 
عفن صحتش جطور است آه» جوا ن ب.جاره 
دلدار که هر حيز دیگر را فرامو شکرده‌بود 
خواست برزن رادر آغوش بكشد . 

سمگر ديوانه 
هستی-پیر زن خشم 


خوددورتا خت. 


شده ای ؟آيا مبدانی در کجا 


آلود دختر راشدت‌از 


سپس در یچه را نیمه سته نموده درهورد 
اينكه ارسلا نكول چگونه حستجو کنان‌سراغ 
اوراگرفته و گریه كنا ن‌ازوی خواهش کرده‌تا 
عرض حالش رابه دلدار برسانه وا کنون‌در 
محله(قدوق باشی) در منزل خاله خویشع.ان 
بسر مېرد و مطالیی امتال این » ۲ هسته 

دلدار باگربه وزاری گفت : 

سمادر جان , اگرخزاین تمام حبان دادد 
اخنار مبداشتم از تو دریغ نمبداشتم .دیگر 
حه‌گفت ؟ 

شاید مادر کلانم مرده باشد » در باره‌پدرم 
<.زى نگفت ؟ آيا خط نفرستاد. 

خط فرزند م اگر زبان به زندان م.كشاند 
خطزبر جوبه دار میېرد من از دست ژدن‌باین 
“فونه کارها بسار هيترسم .. ريه مكن,قلم 
ازل عشق شما هر دورا دردفتر مهای 
خداگانه نوشته بو دواد مت ابشپاهمه تارهای 
خداست. مشیم ازدنبا تنبا گذشتم :خداحافظ 
فرزندم‌سپیر زن‌از جابر خاست . 

شتاب هكن مادر حان- دلدار دست!اغراو 
رامحکمدردست گر فت - قلب من پر ازدردد 
آلام است. بگذ ار ازيك گوشه آن پرده بردارم 
تاك ارسلا نکو ل را ناك ار 
زار ید. 

بس ازن که دستخوسش هراس ووهم گردیده 
بودء بعد ازآنکه ما حو ل خودرا از نار 

ژوندون 





هر تسد ی 
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گذراند» 1 هته گفت : 

بس است ء بساست»من تما مدردهايت 
اسدانم » برای اينكه در زند کي کار توابى 
انجام داده باشم اين کلف رابدوش گرفتم 
زنپارکه نزد کسی زبان باز نکنی وخودفودا 
ازدرخارج گردید. 

دنبای تغیل و تصورا ت 
وزندكى محبو ب خود هیچگو نه اطلاعی - 
ندانشتو مطمين بود که برای ابد ازوى جدا 
نده وتازه ميخواست زند کی دا سسسرای 


دلدار که ازهر ک 


عميشهيدرود كويد 2 كاملا زیر وزبر گردید. 
بدين سان او بار دوم بزند گی جسم كشود. 
مزده ببرزن درست مانند خبری که از آن 
جبان‌رسیده باشد» اسرار آمیز جلوه کرد. 
فالبين کف و حریص که مانند «مادرالی) 
نفرت انگیز بود» درنظر ش چون زنی مقدس 
بزرگوار مبر بان ونجا ت بخش... مجسم گردید 
حون‌نتوانست بر هیچان وتپش قلب خودچیره 
گردد» سر ډار بالين نېاده در اند په 
فرو دفت: «هېربانم ازیاد نبرده است‌مراءآبا 
سعادتی برتر از زند گی باوی و تحمل 
شکلات در آغوش وی و جو ددارد او درطول 
ابنیمه سالپای دراز درین شر ء در کنار 
من‌بوده است ۰ آخ» ای جر ځ بیدادگرءماجرا 
ابنیمه از هم دوریم؟.. جطور شده كدبااين 
زن آشنا شده .. حالا جه خواهد کرد ٩‏ 

حتما بااستفاده از تمام وسایل خواصد 
كوشميد تابا من ملاقات کند» اما میادا از 
سادگی نتواند درد خودرا تحمل کندوبا دست 
زدن بکدام اقدام پر ما حرایی حیات خودرادر 
خطر افگند!» اين اندیشه نظير رودی‌دهشت 
انكيز درسراسر و جودش دوید . ناغران 
سراسیمه تکان خورد واز حابر خاست. 

دختر هرروز قدم پر زن راانتظار کشمید. 
عرلحظه باکمال بی صبری چشسم براه خبسر 
هاى نوباقی ماند. 

امانشانی ازپیر ژن نبود . 
سالها بدشواری میگذ شت ... کاش سسی 
توانست بال و پر بکشد و پرواز کنان‌نزدیار 
خودبرود : گا هی از مسر ت وشا دباني‌بانند 
بچه‌ها می‌بالید گاهی تصور ات ر سب 
انگیز قلبش راتکان مداد.. روز دهم بودکه 
بيرزن درحرم یدیدار شد .دلدارشاده‌انه‌اورا 


درصحن حویلی استقبا ل کرد. حون نفردر 


روز هامانند 


مار ۱۰ 


اطراف زياد بود» فالبین رابا كنج چشم‌سوی 
درختان اشاره کرد. 

اماييرزن لبان خودرا به‌نحو کنابه‌آمبزی 
جمع کرده راسا بسر عت طر ف کو شك 
خديجه بیگم راه پیمود ۰ ياس بر دلدارهجوم 
آوردء اماكاملا امبدخودرا از دست ندادباخود 
مفت:(يير زن ازینگونه عادتبا سيار دارد. 
شايد ترسده باشد ..) باميد اینکه شایددر 
گوشه ای باوی روبرو شده حر ف بژلده - 
درراهش متر صد ماند. تقریبا بعد ازیکساعت 
بيرزن را ازدور مشاهده کرده سر عت بت 
سویش رفت ء اماجرات نكرد او رابجاىوعوت 
کندوآ هسته پرسید : 

بمادر حان» آبا اورادیدی جه گفت ؟ 

پبرزن که هما نطور راه مير فت» بالېچه 
تندى که حون شر يجان فى شت جواب 
داد: 

ديدمش تصمم بدى داشته است ...من 
عقل خود را ازدست نداده ام تاسخنان‌نمارا 
سکدیگر انتقال داده» خودرا گرفتار سلا 
بسازم. 

دختر باز هم لابه كنان زاريد : 

- مادرجان » تصميم بداوحه بوده‌است‌خدا 
ترا خبر دهد» بمن بكو: 


-ابنوا نپرس ! ازسنگ صدا بر خواهد 
خاست. اما از من نه_فالبين بدون آنکه‌التفا نی 
نوی کندء از ندش دور شد. 

حواس دلدار پر ت شده ء همانطور جارچا 
متوقف ماند. باشتید ن صدای‌عده‌ای‌از کذیز کال 


که‌از عقيس می آمدند » حواس خودرا جح 


كرد و در فكر فرو رفت :( تصميم بدی‌دازد.. 
بیرزن جه میخواست بكويد ؟ آیا ارسلانکول 
خواسته بامن ملاقات كلد وبااینکه راجعبه 
نجات دادن من ازين حایگاه باوی حریزوه... 
واين سله زهره بير زن دا آب ساخنه‌است 
مگر ديروز ازشنیدن نام (خط) نزديك نبود 
قالب تبی کند ‏ دلدار از ر هگذرارسادنکول 
بسيار مشو ش شد (مبادا با مید رسیدن‌بمن 
درکنج زندان پوسیده شو !» او ازيشت 
فالیبی که ازآنجا دور شده بود» سرعست 
دوید وآ هسته از عقبش گفت : 

پادر جانء اگر اورا دیدی برایش بگو که 
هر گونه تصمبم بدی را از دل بیرون بکشد» 
و آرام راه برود. 

فالبين خندید و سر خود رابعلا دت قبول 
آهسته حر کت داد. 

خود دلدار سر از آنروز درصدد عملسی 
ساختن( تصميم بد) بر آمد الديشيه ریامر گ 


میا 
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يارسيدن به يار) بر مغزش مسلط شد .سبوا 
بدون آنكه مزه برهم نهد در باره طرقو 
نقضشه های ونا گون‌باخود اندبشید . 

بس از املات دور ودراز بالاخره نزدخود 
جاره معقولی بافت.اما مدنی بعد .ازآن‌صرف 
نظركرد. 

ز بوانقشه ای که آنرا سار خو بی 
بتداشت» »عرو ض به دشوار يباى خطرناکی 
هبكر د بك. بالاخره از تفكر زياد خسته‌شد سه 
قرارى رسيد وبراى بكار بستن ان تصميم 
گرفت. 

دلدار که پیچیده در لجا ف خودرا به‌خواب 
زده‌بود» نیمه های شب سر از لعاف بیرون 
آورد. دوازده تن كنيز دبكرء همه غرق‌خواب 
بودند. صدایی جز خرويف آنان بكوش نمى 
رسید. در تاریکی لباسبای خودرا پو شبد. 
خنجری راکه هنكام گستردن بستر زیربالین 
گذاشته بودء در دست گر فت. وى اين 
خنجررابس از ختم يك ضیافت خديجه بیگم 
که‌بردها نیز در آن اشتوا ك داشتند»درموقع 


جمعوجور كردن خانه یافته‌بود . 


رناتمام) 


صفحهه ۲ 





مودل <د يدمطبو عات امر یکا 


ھوھجبمههههجهابمههھا هوې 


مارگو همينكرى كه بيش ازبيست 
سال ندارد و نواسه دخترىارنست 
همینگوی ميباشد فقط تا جند ماه قبل 
بحیث بك دختر بی‌نام ونشان زند کی 
میکرد و اکثر او قات خو بش را به 
صید ماهی در سواحل درباجه های 
ایالت داو سپری مینطود. و لی 
ابنك طی‌چند ماه اخیرزندگی منزوی 
را رها کرد و حالا در خيا بان شماره 
پنجم نیو پارك بسر میېرد و بحيث 
فوتو مودل به مو فقبت های چجشم 
گیری نايل آملاه انشت. 
بابك مترو هشتاد و سه سانتی 
بلندی قامت» پشتیهای مجلات و جراید 
مصور امریکا را جان تازه ای‌بخشیده 
است.: 
معمولا مجلات به قيافه هاى 
دلجسیی نشان مید هند که قا مت 
رسا و استخوانی دا شته با شد 
ومارگو ابنبیمه مزایا را در خودنیفته 
دارد واز هم الا ار ۳۳ 
به مبجان آورده است. جنانجه حستی 
حریده محافظه کار تايم مینو یسد که 
مار گر همینگوی بسان طلا زيبا و 
انسانه دختر طلایی بسان افسائه 
ما ی مخصو ص امریکا يی ما جا لب 
وشنیدنی است. افسانه بدین قر ار 
آغاز میکردد که بود نبود يك دختری 
بود که باپدر ومادر و دو خوا مرش 
دريك دهكده کوچك بنام کیچوم‌واقع 
ابداهو بسر ميبردند. 


- 


-ل 
۲ ۱ 


مار گو در سئين جوانی 


صفحه ۲۰ 


نام او لينش مار كو ا ج 
خانواده اش همينكوى الست وا ژ 
يلوق نام حدش از نست همینگوی 
شرت جہانی كسب كرده است. 

مار گو چگو نه ابن نام را پيدا 
کرد ؟ 

شب زفاف را با صرف مشروب 
فرانسوی بنام شالو تار كو صبسح 
کردند و دختری که بد نيا آمد به نام 
مار كو مسمی گردید. 

وقتی هوا رو به گرمی بگذا راد 
مار گو با پدر ومار خو یش ‌به‌جنگالمهای 
کیتجوم مبر ود ودر زمستا نپا ر اه 
کپستانات را پیش میگیردو به 
ورزش سکی می‌پردازد 

دریکی از روز ها مار كو همینگوی 
برای بازدید يکتن از دو ستان‌خویبش 
عازم نیو بارك شد این دختر دها تی 
بوره میدانست که یکدختر هو شيار 
وفهميده کجاباید رحل اقامت بيفكند. 

این است که در هوتل مقبول يلا زا 
اطاقى كرفت و هنوز جند لحظه از 
اقامت وى در هوتل نكذشته بود كه 
لباس سفيد کنانی ببر كرد و در زیر 
اشجار خر اماق هو نل له فدم رادان 
پرداخت. ابنراهم ميدا نست که در 


زیر ابن درختان ملاقاتېا و بر خورد 
هاى منا سب صورت ميكيرد. حدس 
مار گر خظا نبود ومدت درازی. دوراز 
نوجه نماند. زبرابيك مرد موی سياه 
همینکه وی از اطاق هوتل پا بیرو ن 
گد اشست بدنبالش افتاد و همینکه در 
گوشه باغ نشست نخست يك پوتل 
شامباین و بعد دسته ك0 سر خی 
جلو ش گذ ا شت و در اخیرهم 
بیقرار خود را در مقد مش فرارداد . 
این جوان اير ول ویستون - 
نام داشت و يكتعداد زبادرستوران 
های سر پابی امريكا را اداره میکرد. 
بیش از سی و سه سال از عمر ش 
نمیکذشت در مقام آن‌افتاد که‌مارگورا 


ازان خود بسا د ابرول دست یت 
دخنرك را كرفت ونزد بك آرابشگری 
و باآزایشس ومین و لبا من 
يك دستش را در دست شزا ده 
يريك نہاد ونا مبردهدخترك 
رابه‌ و بلپلمینا اجنسی‌مودلهای مجلات 
نيويارك معرفی کرد. 

هر چند نما يند كان اجنسى 
مار لو را اند کی فر با شمر دند 
ولی بر صورت قرار دادی با ! و 


بستند. اين است که مار گوهمینگو 


با بك مترو هشتاد وسه سائنی متر 


بلندی قد مار گو همینگوی مو د ل 
ابدالی جراید امریکا گردید. 
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اختراع ورفاه 


لسر تشمیتان ند ن ازيك ناحيه خ.لى 
عصبى وخیلی ناراضى استند وآن هواینا 
د مطلوب لندن است زيرا همه روز بايدبارانو 
8 سمان ابرآلود ودمه غبار راتحمل کنند. 

دمه وغبار برخى روز ها بحدى زيادميشود 
ج که وسايل نقليه را فلج می سازد جال 
۳ انگلسى در صدد افتاده اندكه ت 
اب دمه وغبار راکه حتی گاهی ترافيكراروز = 
٤‏ مای‌طولانی فلج می گرداند پوسبله بكار 
ا هه 
د اساس ابن سبستم هچو طه مهيدان هاىهوايى 

یکنوع تیلی را محتر ق م.سازند که ازآن 
5 سلول كو جکی افراز میگردد نتشحه که‌ازآن 


د بدست آهده بېر صور ت حايز اهه.ت‌است ۶ 


"٢‏ نت 
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۶ اماخانم های شیر لندن ديز از تاحمه‌دو دوغبار 
چ ودهه دحار شکلات اند وحتى چا پخ ۾ 
2 مواجه مي تمايدء حالا تازه وس لمهاى جديدى 2 
ة اختراع کرده اند ابن ماسك از بسلاستيك * 


سباخته شده و دارای بك دستگاه كو جك 


“م 
3 
9 


دزدان بعد ازین بابد محتاط باشند. 
چنين می نماید که از هدتيسث بين - 
* بخترعین. ودزدان مسابقه ای شدیدی درگرفته - 


ست از بكطر فدزدان هی كوشتد له های 5 


اا ۳ 


جدید بكار ترند ودر سابه ای آن به 
2 سرفت ودزدی بير دازند ولی در - 
مخترعين بدثبال ابن دزدان روانند ودربرابر 2 
هرح ر کت شان اختراع جديد بعمل می‌آرند. 


غ چ 
4 
۲ 
3 
0 
ع 
1 


نگداری را از دسنس بر بابد تنا کفایت = 
نماید که حا مل بكس روی دو دکمه‌فشا 
ساوردودزد ذربعه ای دودایر مانندی‌به رنگ 
سیاه آلوده میگردد . 1 

در حالكه در همان مر حله صدای موببى 








1 


0:٨0۹ 


از جعبه برو ن ميشود . 


wma mS Ble 









زب 


6 ۱۱۱۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ‘O evene f مشا‎ o mimi هاه أله انهاه‎ 



















ماركو همينكوى دفعتا جرايد مو د و عكا سى 


3-3 


رابه جرايد بحيث يك مو دل ز يبا 
ونواسه ار نست همینگوی نوسنده 
معر وف جبپان معرفی كرد ندو در نتيجه 
درائر مساعی فوق مار كو عميتكوى 
هربار عکسش راروی‌جله‌مجلات مود 
هی افتاد یکصد دالر احرت میگر فت 
در حا لبكه حقيقت اتن است که مارگو 
جدشرا هر كز بخا طر ندا رد زيرا 
وقتی ار فسعت همينكوى چشم‌ازجمهان 
بو شید وی بیش از شش سال 

خودش میک بد که کار او را در 
كوبا ملاقات کردم ازین بازديد 


جز ریش انبوه و گر به‌اش‌جیرّیدیگر ی 


امریکا را اشغال کرد. 














بخاطر ندارد اما با وصف ابن دو ری 
خاطرات بازهم مار كو به آثارار نست 
همینگوی عشق وعلاقه شگفت‌انگیزی ‏ 
داز ۵ يرا تقر ا تمام تارش رامطالعه 
اک دواست. 

وقتی ازو سوال شد که اگرار نشت 
همینگوی زنده میبود نسبت به 
مشغو ليت موجوذه‌اش چه ميكفت 
نامبرده بدون ترديد در کواب اظمهار 
داشت كه ازين مسغوليت من مسرور 
ميشد وحتی افتخار ميكرد و ميكفت 
مار كو آبخر نواسه من استو واصه 


دا نو بسنده ناك خنین, باشمد. 


صفحه ۲۷ 


as ae 





دختران ساموابى که چېره جد ١‏ ب ودابها شاش دارند 


حم 


باملل گیتی آشنا شويد 








سجممي 
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نرجمه و تببه: عزيز الله کبگداء 


سرزمين ] نشفشان 


و نبه‌های‌مر حان 


کشور که فقط حیات شان 
واسته به نار دال است. مملکت 


رقص‌های حالب عحيب تر دن 


0 


به‌آن آشنا ميشويد شايد کمتر و با 
هیچ در باره آن اطلاعی ندا شتسه 
باشید از اینرو کشور سا موای‌غربی 
از جمله ممالك دلچسپ و رتكين 
او قيا نو سيه درین هفته بشما 
معر فى مىگردد. 

بحر الكاهل بیش ازيك ثلث كرة 
ارض را دربر كرفته با سواحل‌هردو 
الريك آسییا. توا لیا وزنلاند 1 
جديد تماس دارد یکی از خصا بص 
عمده بحر الکاهل اینست که‌هرفرش 
بحری آن سطوح مر تفع جدا گا نه 
وتبه های خردی دا رد که بالای آ ن 
يك عده مجمع الجزایر تشکیل يافته 
اند بك تعداد آنمپا از مواد آتشم 
فشانی ودیکری بذریعه مر جانہای 
بحری تعمیر يافته اند اين جزایر را 
بدو كروه ميلا نشیان و پو لنشیا ن 
قسمت کرده‌اند که جزایر سا موا ی 
غر بی در میان‌مجمع الجزابرپولنشیان 
موقعیت وارند وعجیب ترین کشور 
جزبره ایست که نظیر آنرا دز جہان 
کمتر مىتوان دافت. 

یکی از معرو فترین دربانوردان 
جبانازاهالى پولنشیان تقر با طی‌بنج 
میلادی بجزابر سا موا آمده از بسکه 
جزابر مذ کور مورد پسند وی قر ار 
گر فت آنحاشعو نت "تیار 
رید کر قرون متمادی غر بيان در 
جزاير مذ کور راه بيدا کرده‌وبصورت 
بقين آنجا را در ۱۱۷۲۲ كشف کر دند 
فرانکو با كا نيول یکی از قہر ما نان 
سیاحین دورا دور جېان اين جز ادر 
رابنام سامو! «حزاير وریا ورران»نام 
اد در ۱۷۹۱ کیتان غدار راد وار) 
توسط کشستی (پاندورا) خود را 
بحز یره مذ کور رسانيده تا از آنحا 
به‌نفع خود بپره بر داری کند ولى 
درسالمای ٠۰‏ قرن بیستم‌اغتشاشیون 
| تگلیسم درسا موآ راه بافته او لا 
برو تستان ها وسيس کا تو ليك 
های که تا صد سال اخیر اها لسی 
آنجا را بمذهب و عنعنات خو يشن 
در آورده بود راه با فتند به تعقیب 
آن دزدان دریا بىء تجار وعسا کر 
سار کشور ها درین سر زمين قدم 
گذا شته مقیم شدند و ساموآ ساحه 
شدید رقابت بين آلمان» بریتانیای- 


اول جپانی در كرفت واين جسسزاير 
پانگاه هاى مساعد نظامى لكان بود 
بعد ازختم محاربه اول جہانی‌وسقوط 
آلبان. قسمت آلمانى سا موآ را از 
زیلاند جديد خريدارى كرد و در 
۷ سامواداخل ملل متحد گردید 
ودر اول حنو ری ۱۹۶۷ سا مو 
مر شی اشتف ار ل جح و د را 
حصولو ب ككشور آزاد در بجر 
'الكاهبلشناختة شدواز طرفو يك رقسمت 
شرقى ابن جزبره با مېمترين پایگاه 
بحرى (ياكوياكو) منحيث مستعمره 
اضلاح متحده امريكا باقيماند. 
باآنکه مدت درازى از جدايبى 
جزایر سا موآ می گذرد و لی باز هم 
کلتور و عنعنات آميخته 7 د زند 
وهر دو قسمت تا امروزفولكلور 
زسای خود را مانند دیروز حفظ 
گردهاند ان تور ژسا دارای‌رژیمی 
میباشد که با عنعنات قوی استو ۱ : 
وبه سیستم جمپوريت بيش مير ود 
در رأس آن فو نوا قرار دارد که شامل 
صد راعظم وهشت ویر میبا شد 
رول پار لمان رافو نو «شورای‌مقننه 
اجرا میدارد که از طرف‌ها: تایسی 
(نزاد اصلی) انتخاب میشوند. 
جزایر سو موآ در حقیقت قسمت 
بر آمدگی كو های آنشفشانی آبہای 
بحر میبا شد که مشتمل بر دوجزبره 
بزر کث سا وایی و او پو لا میبا شد 
که همه ۰ كيلو مترمربع ساحه را 
احتوا میکند و حمعیت آن در حدود 
۰ هزار نفر مير سد. در جزا بر 











کشورجزیره بی دنيا' سامو آبا 
| جرایرذر انور دان | 


کبیر و اضلا متحده امريكا شد ه 
وقو نسل هاى آنہا بقسم قيمو مت 
بى طرف باشد فر ستاده شد و اين 

2 5-7 1 قیمومیت دبری وام نکردهو به زودی 
بسيارى از خوانند كان محترم كه ممالك جببان را در كره ارض ديد ه از بین رفت در اواخر قرن۱۹ دوباره 
مشغول مطالعه این سطور اند شايد باشند ولى بدون تررید كشور جوان جزابر مذكور بين آلمان و اضلا ع 
حند شېر کشور ما وبا يك عده و کوحك او قيا نو سیه را که در زیر متحده قسمت با فته تا آنکه جنكك 








اطفال دها تی سا موآ در همان 
درختان ناريال ۱ 


۳۸ ژوندون 












دازهم رقص سيوا كه زيبا 


سحت 





مرعانی ساد ار ال وک 
ا هد ه یا ندا وس وما مهو 
خوراك با شند كان آنجا راا هې سیا 
مر اذا بن س تقر ينا ۸۱ مدر 
قطر دراشته خسته آن طوری معلو 
که در قیماق و شکر غو طه ور شده 
است . 

سا موایمها بچشن های ملی خیلی 
علاقه مند بوده در جنین ایام زن‌ومرد 
خودرا با بپترین زیورات» كلها > 
يرك وساقه ناريال ولبا سېا ی 
رنگین شوخ رنكث آراسته درمرا سم 
عيد شر کت میکنند و از گلہا ی 
وحشی بقسم ,تاج بسن خو يکس 
نصب مپکنند در چا های مخصو ص 
در بين جاده ها به اتن هاى متنو ع 
بر داخته آهنگہای جالب و دلپذبری 
مبنواز ند. 

درميان بو میہای ابن جزا سر 
رسم است كه ده روز قبل از حلول 
عيد مردم خودرا آماده ميكنند بدين 
معنى كه همه از افراديك قبيله 
صبح زود از خواب برخا سته و بر 
اسپ سفیدی سوار میشو ندو بتر تیب 
خرد وبز رٹ دنبال هم میا ستند 
سپس رئيس قبیله دسترر ميد هد 
که بنج روز قبل از عيد و ينج رو ز 
بعد از آن هر روز بنج بار درخیمه ای 
هر بك از افراد قبیله جمع شسده 


شماره ۱۰ 


نربندوشيز كان برای این رقص‌انتخاب 
7 و ند 





بخو شی بكذرا نند اما در روز عيد 
دختری از قبیله وا كه متنتا سب 
وزر نگنر با شند بر ائيس قبیله هد يه 
ميكنند و پیشوای قبیله زن قبلى 
خودرا بمعاون با فرزند جوان می 
يخشد بعدا وى بار دیگر پر اسپ 
سوار ودر حا ليكه لياس ملم 
رمخصو صى در د به 
عبادتگاه مبرود وشكر راجامی آورى 
که در ميان قبیله اش يك دخت-ر 


دږ دید 





دص او بیدا شده است.: 
کل اد ات ارت سس 
(ترو. ناریال. کیله, لیمو) امراحیات 
مینمایند میمترین منبع صادرا تى 
دن كشور را كۆ ره» نار دال حخشك» 
روغن وصا بون ناريال تشکیل میدهد 
ول ده ونورنه جوا نات 
اهلی وهمجنين ماعیگیری معشيت 
می کنند. صنایع سا موآ متكى به يك 
تعداد فا بريکات كو چك و غیسسر 
در ميان مردم این کشور مرو ج 
است تا مر دگان خود را با مرا سم 
شانداری استقبال و باکمال خو شی 


وعلاقه او را در با غچه كنار منز ل 
فامیلی خويش رفن کنند زبرا آن‌ها , 


تددن عقيدم اند كه مردكان هيجكا ۵ 
خودرا تنا و دور از فاميل ندا نند 
دراطراف باغچه مذكور اطفال‌ببازی 


يه در صفحه ۲۲ 


شاگردان مكتب با اميل هاى“ گل ویو" تبفورم معارف 


نی 

















رقص (سيوا) كه از جالپ تر رین رقصبای.سا هو شمار رفنه 


ولباسباى شائرا صرف اميل ها ىمل وبر كباى نار يال تشكيل ميدهد 





از مجله اسفرلی جاب د 


کید 


در سال ۱۹۲۲ كتاب سه حلده 
2 ابکه «افر بقا وکشف امر یکا » نام 
:داشت طرف مطالعه واستفاده‌همگان 


تد گرفت من 
دانشمتك رشته لغت ون بو هنتون 


تهانه انه اله اتشتته اع ازستنهاته لعتله نسليمانس انفلس متايه ۹ 


۰ کنات ااری برد از 


۱ ۸ 


«ليوونيز» بود در کناب خود وحود 


5 کلمات عربی رادر لغات سر خبوستان 
امریکا بائبات رسانیده با دلا يل 
نابت کرد که لغت والفاظ عربی در 
دلغت وتلفظ معمول سر خپو سسا ن 
امربکا جاگزین میباشد. 

ليوويز » از جملة مردان نخبه و 
متجر درعلم لغت است ودرآموختن 
#وفرا گیری لغت سر خپو ستبا ن 
امر یکاء مطابق به ندو ین و حمیسع 
5 آرری شدة فرستادگان «رسو عی 
در زمان «کورنیزه قايد بزر كك 
اسبانبائی ر که فشح مکشتیکو فد هسته 


للك ۱ 


3ه هانق اله ال ۱ 


اك ااشان انس 1 


«هارو ارد » ابن دانشمند که نامش * 


٢ ٢ ٧ 818١‏ نظن هتنه اله تهاله انه انهانهناس ننس انه ۱ I0‏ نسلل 


ترحمه هاء 


فامر یکا 


وى صورت كرفت 
نظر به مساعى اش راجدى تر و 
ونا تا از خلال آن‌کلمات 
وتعیثر های متعلق به قبایلی را 

بابد که درتقدیم بااین سرخیومتان 


باامعان ودقت 


اتصال "ویو ند داشتند : در نتيحه 


اين تلاش کلمات مختلفی را ازقبيل 
انگلیسی ۰ اسپانیایی عفرا نسوی 
رر کالی اد افټ 3 قدیم ترین 
آنها كلمات عربى بود 
درنشمند مو صوف در کتا بش 
علاوه ميكند که قديم ترين ان 
کلمات عربئ راجع ميشود به سا ل 
۶ بعنی دد ازرشیدن 
کولمیس بامر یکاواین واقعه‌نمابانگر 
آن است که صاحبان این لا ت 
»دوقرن نش از آنکه کو لمنس ته 
امر یکا رسد کلمات شان رز در آنجا 
براده بو دنة 
نقبه. در صفحه ۲۷ 
صفحجه ۲٩‏ 











بك تعداد از معلمان رعنمایی مر بوط 


رايور از ف»پ 


(۵ 


م ج 


پروژه کابل 


حاو دهاى نو 


درمعارفهرات 


رهنما بی با عوا طف سلو ك احتماعی‌و پلان هاى آینده شا کرد سرو کار دارد. 
رومام 


آمریت رهنمایی تعدیمی و مسلکی معارف 
ولابت هرات رسما افتتاح گردید . 

هدیریت عمو می ر هنمایی تعلیما ت‌سلکی 
وزارت معار ف که از جند سال بدین طرف 
درجوکات آن وزار ت تاسیس گردیده وتا 
كنون صر ف در کابل به فعاابت های‌مسلکی 
دا و ا ڪڪ 
فعالیت های مسلكى خو یش را درساير 
ولايات نيز گسترش دهد چنانچه اخيرا١۱‏ 
مرکز رهنمايى رادر ولايت هرا ت افتتاح - 
كرد. 

بنابرآن برای دريافت اطلاغات مزيد وا 
آشنایی بیشتر باشهيوه كار اين مدیریت‌از 
ای ی ھر بن جد کر ووی 
رهنمایی تعليما ت مسلكى که ریاست‌هات 
رادرسفر هرات عبده داربود خواستيم تادر 
زينه باما صحبت نماید مو صو ف باصميميت 
ر ونم نو وا مار ران 
کند. 


وړ شاغلى تبر حوض قبن از اهمه راع به 
رعنمایی پرسشی دار م که چنین نو ضیسح 
هبدهد: 

تعليم وتریبه اهروز ۰ ازتعليم تر بيت 
کلاسيك و عنعنو ی بسار فر ق دارد» زیرااز 
یك‌طرف ساحه علو م ضروریه حیا ت‌بیش‌از 
ازبيس وسیع شده واز طر ف دیگرنموورنشد 
عمه‌جانیه شخصرت نا گرد در مهار ف‌امروز 
منظور است. يعئى علاوه بر دروساکادميك 
که‌متضمن رشد فکری و ذ هنی شاگرداست؛ 
پروگراصیای دیگر ازقبیل 

وی ریت ای ۰ ر دی وره 
نيز لازمی ديده میشود حه‌این‌پرو گراهپاست 


صفحه ۰ ۳ 


دیگر جپان شخصیت را رشد ونموی سالمتر 


په 


دی حسد د 

رهنمايى » آن جېت شا گردان رامدنظضر 
دارد كهياعواطف سلو ك اجتماعى وپلانپای 
آینده شا کرد سرو کار داشته باشد. 

په‌عپارت ديكرر هنمایی نه تنپا ميكوشديه 
شاكرد ازنگاه پشه و مسلك آینده اوكمك 
کنده معلو مات مسلكى وحرفوى راجمع- 
آوري وبه او ارايه كند وبه اساس تا يج 
امتحانا ت»,ذکا استعداد اورا «هنمایی کند» 
بلکه سعى میورزد تا در موارد مشكلات 
تعلیمی و پرایلم های شخصی .زب او كمك 
شود. 

عا دون A‏ 
ناسيس اين يروزه در كايل ژمرام‌ازناسیس 
أندرولايت هرات افزود ٠‏ 

يروزه دهنمایی تعليمى و مسلكى ازچند 
سال بدين طر ف درولایت کیل نروع‌سده 
بودكهسالياى اول آن .په كونه امتحانی‌در 
چند مكتب محدود وبعد از آن یصور ټاسانې 
به‌فعالیت هاي مسلکی خود ادامه هیداد: 

چون رهنمایی پيشتر دربلند بردن کیفیت 
معارف و حیاتی سا خنن ریفار .م جدیدمی‌رف 
بش آن پیش ازپیش ضروزی پنداشته 
میسود ازین رو وزار ت معار ف پس‌از - 
ارديابى اين پروټه چویز کر فت داين 
برد کرام رابه‌ولا بات دیعر *تشورییز سرس 
دهد که په اساس‌آن» سال کذشته‌پس ازاخذ 
امتحان " دانکور ازیکتعداد معلمان ولایت‌هرات 
واتعاپ آاندیدان » كورس غد ماتي- 
رهنم پی‌درآن ولايت شرو ع شد وناآخرسال 
ملیمی ٩۲‏ ادامه بيدا کرده درایتدای‌سال 
علیمی 55 دوازده مر كز ر هنمایی در بت 





١ 


ولابت‌هرات شروع بكار نمود . تمام اين 
مراکز نوسط يك آمریت رهنه‌ایی که‌درچوکات 
عدبریت معارف قرار دارد اداره میشود. ب 
آمریت رهنمایی تعلیمی و مسلکی معار ف 
ولابت هرات چند روز قبل دسما اف تتشاح 

-مدير عمو می رهنمایی در قسمت اینکه 


تعداد مراکز رهنمایی در کابل به سرد 1 


رسیده وفعلا درهرا ت چندمر كز تا سيس 
گردید وآیا درنظر است تااین پروژه‌درولابات 
دیگر نيز كسترش یابد ؟ فت: 

تاکنون در کابل ۶ هر کز ودر هرات 
۲ سم رکز داریم به اساس فیصله وزارت معارف 
برای‌سال تعلیمی آینده‌در ولایا ت کندهارء 
بلخ‌و ننگر هار نیز پروژه رهنوابى آغازخواهد 

- از شاغلى برجوش هیپرسم: 

اين مراکز در جه محل و محیطی موقعیت 
داشته وتوسط كدام اشخاص اداره می 
گر دند؟ 


-دراكز رهنمایی در مکانب عالی د ختران 
وبسران تشکیل وتوسط پرسونل ومصله‌ان 
مسلکی ايكه ليسا نسه روانشناسی بوده‌ویا 
تصد بقنامه كورس اى مسلکى رادارنداداره و 


رهبری میشوند ٠‏ 
باغلی يو جوش در پاسخ‌این پرس شکه 
درچوکات این هديريت عمو می ,چند شعبه 
مسلکی وجود دارد ووظايف شان جیست؟ 
اظبار نمود؛ 
مديريت عمو می ر هنمایی تعدیمی‌وسلکی 
علاوه بر شعبا ت اداری » سه مد يريت 
داره: 
١‏ مد يریت انسچام ور هنمایی 
۳ هد يريت تعليم و تربیت 
٣مد‏ يريت تست ها 
مد يريت انسجا م ور هنمایی»پروگرام 
های‌عمو ی اكز اسم اس پس 1 ن» 
جمع اورى او کس معلو عات مسلكيوخر فوى 
وانعفاد سیمنار ها را عېده دا ر میباشد. 
مدیریت تعلیم و تربیت از کاندیدان - 
رهنمايی »امنحان کانکور اخذ میکند, کورس 
عاى مسلکی رادایر مینماید. هواد سمعیو 
بصرى رامورد استفاده قرار هید هدو پر و گرام 
هاى تعليمى رادر ولايا ت کشور دا يرمى 
نما بد. 
هديريت نست ها امتحانا ت ذكا »علایق 
مسلکی‌واستعداد را از طريق مراكز رهنمايى 
بالاى شاكردان تطبيق میکند و آنرا رامعيارى 
ميسازد . تتبع در مسايل مشتر ك شاگردان 
ونډيه افزار وو سايل ر هنمایی نيز ازجمله 
وظ یف ابن هدیریت است . 
دراخير مدير عمومى رهنمایی رچخحېه 
نقش رهنمايى در ريفور م حديد معارف - 
افزود : 
در ریفورم بذیادی معار ف نقش رهنمایی 
مشخص تر گردیده است» بدین معن ىكديكى 
ازطرق مور رسانید ن معلو مات مسلکیو 
حرفوی که در ریفور م معار ف از آن‌نامیرده 
شدرهنمایی مسلکی میباشد . از طرف دیگر 
عبار سا ختن قوای بشری نظر به احتیاج‌و 
رهنمایی ءآن عده شا گردانیکه در امتحان 
کانکور »و فق نم.گردند ونظر به ضرورت 
تابع کورس های قصیر المد ت حر فوی‌می 
گردند ایچاب میکند که يرو گرامپای‌رهنمایی 
دربپلوی دیگر فعالیت های مکتپ به شاگردان 
خد مت کند. 





مدير عمومی رهنمایی تعليمات مسلكى به والى وقو ماندان هرات را جم به 
پروژه رهنمابی معلومات هیدهد. 


ژوندون 











او 








و مس - 


حمپوری رو حيه 
دعا ىاددياتو پیاوری كيدو 


ر ژوندون دمجلی پدی گڼی کی 
مونږ دپوهنتون . ځوان استار» تکړه 
شاعر او شه ليكوال سره يوه لننيه 
مركه لرو جه ری كه خه هم خان ته 
شاعر نه وابى محمد معين نو مين ى 
حه م رستين تخل ص كوى» شين و دشت 
کاله هول لرى اود ادبياتو او بشرى 
علومو رپوهنخی دپښتو ژبیاوارابيانو 
استاد دی ۶ 

مررستین عقیده لری جه ادب بايد 
متررقي ارب وى که نه »ارب ندی . 

نوی شعن د شعر نوی كيدو 
لياه لوی كام ری . 

معين مرستين مينه ناك .مينه 
بال خوان دی له عاص لات لكا 
مخا مخ شی په صميميت راشهرزشه 
اويداسى حال کی جه نری‌موسکا بی 
به شونهو شكارى خبری كوى په 


در وی رما بيطاي 
نشی مشہوری‌دی »لن غږ يږی خو د 
مقابل لورى خرو ته پام ساتی . 

رشاگردانو سره وير صميمى د ی 
او زره كوونكى ور خخه په ندر«سی 
جارو کی وير خوشحاله دی . 
سر بيره پدی جه خوان استار رىشه 
ليكوال او شاعر هم دی . 

مازيكر لمر په غړغړو و »کور له 
بی ورغلم وزنكك تهی می په گو سه 
ووهله »سمدلاسه راووت اور راشه 
درشی سره سدم دی ولاس څخهو نیو لو 
ا وکورته بی لار ښوږنه وکړه » ولى 
غوښتل يی جه دوايه سره مر که 
وكرو ,خر نگه جه کورته ور ننو نسم 
دده به کر اه نه د تر عای 


سره خو تلمونه او ریت وه 
کاغذو نه پراته وو ,لکه جه ته 





- 


ليكلو نه را ياخيدلى وو . پوښتنه 
می ترى وکړه »لکه جه په شع-ر 
ليكلو لكياوى ؟ وى خندل نه شعرمى 
نه ليكه »بوازی رزخمی زهه لخو 
خر یکی وى جه غوشتل می د کا غذ 
به مخ يی وکاږم .مخكى لدی چه 
زه پوښتنه وکړم وبى ويل شعر ورته 
مابدى ونه ويل جه 5اه( شعر په 
باب ,خلکونه څه اورم او هغه له 
جه‌زه ليكم با شاعرا ن يی ليكى 
وير تويير لرى »لکه جه د يوه تن 
نه مايوهورخ وواريدل .ويل جی 
شاعری علمزى او زره كول غوا ړ ی 
نومار خان سره سوج وکړ جه ز ه 
خو څه عالم نه يم اونه مار شعر وبلو 
زده کیره كرىده .سمدستی يی په خبرو 
کی ولو يدم وبى ويل شه جه ته 
شاعرى علم او شاعر عالم نه بو لى 
نوشعر خه شى دی . 
سمدستی پاخیدو »اول بی جايو 
گیلاسو نه راوړل او بیائی په خبرو پیل 
وكر »زه شاعرى په ریعلمنه گم 
چی اوس شاعران وير پیڑ ثم کو م 
جه نه یی لوي تحصیل کی او نه یی 
وشاعرى رقاعدو کتا بونه لو ستلى 
او حتى داسی شا عران هم شته او 
وو جه يهليك او لوست هم نه 
بو هيدل »خو داسى شعرونهيىويل 
او وابى جه د هغوى د اشعارو به 
تناسب ماكم لیدلی ری . 
البثه دشعر دوری اونشوونمالباره 


مرستین عقيده لری جه ادب‌باید مترقی ادب‌وی که نه ادب ندى . 


- 





خير نه اومطالعه ضرورى وه » خو 
داسی نه وه چه‌خوك دی و شععر په 
باب تحصیلات وكرى او هغه شاعر 
شی شاعری يه خیل ذات کی هنر 


.او شاعر هنر مند »او هغه عا نسی 


مقامه هنرمند جه دخيل چاپیر يال 
رون شکارندوی اودخیل جاییر با ل 
رون ژو ند هند اره گیل کیری. 

ربرستین څخه زما بله پوښتنه 
داوه جه ستاسو له نظره و شعر ۱ و 
نظم تر مينځ توپیر خه دول دی او 
بايد خنكه تعریف يی وکړو » جه 
بو له بله سره بيل شی ؟ 

خپل كيلامس بی‌پرمیزکیشوراووی 
ويل دشعراو نظم‌توپیر دارى چې کله که 
بوه ويا زره نهرا يالخى او به‌زرو نو 
اغيزه وکړی په دی معنی حی‌ددردمن‌او 
ویرمن‌او خوشحاله‌ز گی نه په كومر نگ 
چی را باخیدلی وى په هغه رنگست 
اوريدونكى یا لوستونکی اثر دا چوی 
نودغه ونا ته‌زه شعر وایم که داوينا 
ربحر »ردیف »وزن او قافیی يه قيد 
کی‌وی او که نه‌ویء خو نظم هغهبيان 
دی جه وزن او قافیه ولری كهرا بیان 
په زپونو اثر وكرى ءبعنی پور تنی 
دشعر کیفیت‌ولری‌نو شعر دی او که 
نه صرف نظم يی بولو »بدی معضی 
جه نظم کیدای شی كله كله شعروی» 
خو شعر »هر وخت شعر دی . 

پدی برخه‌کی ما پونتنه و کي ه 
جه خرنگه تاسی شعر دوزن اوقافیی 
رچ وکاب شخه وویسته »نويدى برخه 
کی هغه څوك جهدنوى شعر په با ب 
بو خانگری نظر لرى »ستاسو نظر به 
څه ره ؟ څرنگه جه رشعر اصلسی 
خصوصیت وژن "لو قافیه نده نو د 
نوی شعر رامينځ ته کول او شعر ته 
به نوی مفشپوم کتل‌دشعر دنو ىكيدو 
له باره لوی كام دی خو څر نگه جی 
دنوى شعر بو لوی جزو (وزن‌اوقافیه) 
له مینخه لویری و رهغه په ای 
پاتی په ۷۰ مخ کی 











> سه رسته نور خفيف تاريكى 
ره ساخت» إغهه آهسته‌آهسته 
. وبلندتر ميکرد" دد همین 
نالار دختران بشاشی وبانشاط 
4 شمع های رابدست داشتند 
نرم وملايم موزيك روی‌ستیژ 
ماجیان قرار گرفتند. شعله 
٠‏ بل بل میکرد ونور خفیفر 
را درتالار يخس می ساخت. 
هاو هياهو فضا راپرساخت 
ماشاجيان برعظمت ابن محفل 
صدای موسیقی را پرطنین 
سر هست حرکات هئرمندان؛ 
وخوانند كان دا رهبری‌میکرد 
هیچان انگیز تروباشگوهتر 
واندن‌سرود توسط دخترکان 
بع بدست» کلمات‌چندپیرامون 
س وچگونگی آن؛ بیانیه‌توسط 
د سکندر ايراد گردیدوبمداز 
, تحليف وتوزیع‌شپادتناه‌ها 
يم وآدام موزيك پایان‌یافت. 
یی دادیم بايك تعدادازنرس 
کوشش وتلاش های زیادبه 
موفق شدند. 
دگونه ومتوسط اندام مقابلم 
درچیره‌اشس_که‌آداشی نرم 
س شان میدمد شادابی و 
د. اودرحالیکه لبامس‌سییدو 
ی قابلگی رادرلابلاى مو های 
ده بود میگوید: 


شمع ها افروخته شد نوای موزيك آرام آدام وسا بوكو یج پر ق وت 


آ ذره ز سمع‌ها شعله‌فشا بو د 


مظهر عالیتر نعو اطف‌انسانیی 


يوهاند سکندر وزير صحيه بیکی ازنرس ها دیپلوم میدهد. 


اندحو 


r 
1 








- هراسم تحليف»* فُراسم سوگند. 1.0 
این كلمات راجندين مرتبه باخودودوستانش 
تکرار ميكند. قبل ازآن كه تکرارش‌را دوباره 
نگراو کندمی پرسم: 

- آیایه سوگندی که امروز بادکردی‌وفادار 
خواهی مازد ۰,؟ 

متل اينكه غافل كير تده باشد حنداحظه 
بسوی دوستازشس که آن فاهم سوگند ياد 


" کرده اند نگاه میکند و بعدنگاه کنگک‌ومر موزشن 


دا دوباده بسوی من می ياشد اومیگوید: 
- هدر دور ازخصلت آدمیت‌آنست وجقدر 
بشت پا زدن به‌کرامت انسانسیت که شخص 
دد مقابل وظفه »وطن ومردشی سوگند وفا 
داری ياد کند وبعد آنرا فراموش نماید. 
میگريم: 5 
- راستی..خودر؛ معرفی نکردی ۰۰؟ 
خنده او ودوستانشی فضا داپرمی سازد, 
سوالم دا دوباره تکرار ميکنم. اومیگوید: 
- اسم هن ليلا هی باشد . سال:۲ 
باشكوفائى شدن جمبودیت دروطن عز پزلیسه 
شمارة ۰ 






رق می در خشدند 
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مسلكى نرسنگ راپه پایان رسانیدم وفعلابه 
حيث یکی از پرستاران درنفاخانه ابن سينا 
مشغفول خدمتم* 

ازاومی پرسم: : 

- وقتى موفق بدریافت شادتنامه شدی 
جه احساسى بتو دست داد؟ 

يكسويد : 

- چه بگویم.* جای گفتن نیست.اصلا 
بیان كردن آن حالت در تعریف نمی گنجد 
وفقط همین قدر میگویم که‌آرزوی هرانسان 
وخواسته هريشر !ست که بعد ازيك‌سلد 
تلاش ها وکوششیا به هدفی نايل آید. 

بعد ازمكث کوتاعی ميكويد» 

- اکنون خود شما تصور بكنيد که‌من‌هم 
چون ديكران بزركترين آرزويم فقط بهثمر 
رسيدن همه زحماتى بود كه دردورانتعليمى 
ودرس به كرفتن هدركى كه تعيين کننده‌ای 
هعبار پيروزيم باشدء نايل آيم. 
از لیلامی پرسم: 

- په نظو تو بيمارومريفس از همه‌اولتر 


به دوا ضرورت داردویا به رویه خوب و 


سيد دة ٠.۰‏ 


وك .` 

= به عقیده‌ای من ١‏ 
دواهای کوناگون و سم 
تدپا وتنپا سوزن بيجا 

پرمار نمی باشد. پلکه 

نرس اورا كمك میکند 
احساس کند. بیمار با 
ضرورت احساس نمیک 
احساس میکند . بیمار 
كداز همه اولتر ومقدم 
نورزد» پیش آمد ناهد 
ر 
يکو کن که ارم 
رابه ياد داشته باششد. 
- ليلا چان ازدواج 
از سوالم تکانی هي 
انس جاى دیگری بوده | 
هامى دوزد" سکوت درب 
درارن اثنایکی از دوستاا 
قدبلند وگوشت‌آلود اسم 
- لیلاکجا وفتی.. چوا 
لادی خندده خندوان 
است" اخندماريكه از يك 
حکایت میکند* اومیگوید 
- ازدواجحق مسلم ٠‏ 
است. ه رکس میتواند ل 

مندگردد اماء» من ٠۰‏ 

سو وو ) 


اما ا..توجة ..؟ 
بقبه درصفحه 5٠‏ 








ليلا .. . برای مریض فقط لطف‌ولبخند..۱ صف 


يايو و و و ورا اې و ې ې دي كر وید ېن ېې ان + HEHE‏ 
آ شندداریاز کشو رز ببای‌ما 
سر راشان وسر شو بان جه رسمی است؟ 
جاه اب5 لاستتخار 


ع حي وي مء اج 2 وص 2 ع 4 و 


به سلسله معر فى كو شه ها ی 
اقتصادی وثقافى زندگی مردم ماو 
آنینه داری مختصری از صفحسات 
افغانستا ن خوا سته ١‏ يم 
«جاه آب» ولتي از و لسوا لس 
های ولایت تخار را معرفی بدا ريم 
اميد واريم. کهرر این سفر اندیشه 
های صمیمانه تان را همرا همان 
دار بد. 

درمیان ولسوالى های ینگی قلعه. 
رستاق» به اتصال بد خشان و کرانه 
دریای آمو وادی کوجکی سميان ١1‏ 


٣ 
٢ 


تابیست هزار مردم رادر سينهز ند کی 


بخشایش فشرده است که «حاه آب» ۰ 


کار به های ا صنخیز یک 
دورادور آنرا دیوار کرده زیر يیوغ 
جوانان برزیگرآن سر زمین جو ن 
نر گاوان سالخورده كردن خم کرده 
است دره های تنک وعمیق از هرسو 
با انبوه ورختان‌میوه‌دار جون گریبان 
های سبزی به‌این وادی گشسایشءی 
بابد وانبان های برمیوه يی برای 
خوراك مردم می‌سازرجاه آب رهسا 
وای سرد وپر ف وتا دستا نهای 
كرام دارد. 

مسا عدت آب وهوا لمر بخشسی 
زمين با حمدستى نیروی لمر گیرو 
خاطر خواه مردم آن سا مان دررل 
گرماهای‌گرم میوه‌فراوانی بدا من 
احتیاج غذایی باشند گان آنجا می 
دیزد وازاین سو بی‌نیاز شان میسازر 
انگور فخری »کندهاری» کشمشی, 
زردآلو» سیپ» كيلاسء آلو. انواع 
مظفری شاه توت وغيره آنجا بافت 
ميشود سیب كل احمدی» سیب ترب 
شك. دی فراوان پیدامیشور ورجاه 
7 حر و ازه یاافت سی شور 

رن يغ پوزه »حکیم بیگی» 
بی ای جانی» قندك, ار کانی الد و 
وف معروف است وان تربوز ما 
نه که .ان بت ین نوع 
حساب ميشود. 
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دوذ بازار در ولايت تخار 


صفحه ۳۶ 


پیش مرو ارا 
مشغعرل لد حن تمتك 11 ديك 
ناهفت يك داده می شود بزر کترین 
ملاك تاده سزار جر بب‌زمین دارد و 
خاصه ژمینداران بزرك آن است كه 
فاميل هاى متعدد نسل بعد دسل در 
خدمت شان ميباشد ومزدورى شک 
ارثى را می كيرد دهقا نہای جاهآب 
گندم. جوء جواری». زغر» بثبه کنجد 
وغیره می کارند و کست وکار شان 
نيز بیشتر به صورت لامی بعضی 
بااستفاده از بارش ها میبذ شد. 
زصنایع» کرباس‌بافی» اله جه با فى 
مسکری ١ز‏ رگری» آهنگری .کفشن 
دوذی »چموس دوزی» جرمگری,رايم 
است وجون بیشتر سا مان کار آمد 
مردم ازراه تحارت‌و تورید اموال‌خارحی 
عار د دنو ېنتود زار اين 
صنايع دستی که خشت هاى اولى 
برای بنيان كذارىافغا نستان مترقى 
و یاصنعتآینده‌حساب میشود کسادتر 
وسرد تر می گردو. 

مردم چاه آب به مالدارى هم 
مصروف اند وزمين های سر سبز 
آنجا برای تربيه كله هاى ب زرنکك 
گوسفند ویزو کاو مساعد است و 
سالبانه مقدار قابل ملا حظه 
پوست قره قل »پشم‌وپو ست‌بدست 
می‌آید وبد ینوسیله سم مردم جا 
آب رادر تسريع جرخبای نو ليد ی 
افغانستان فعال ترو مو ثر تر می 
سازد . بازر كانى باصادر كردن ميوه 


1 


وارد كرون انواع نكه وبوت وغيره 
یکی ازمشغو لیت های مردم اسست 
زبان مر دم درىبوده ولبجه شان از 
رستاق وبدخسان فرق دارد مانند 
کشا ميرى؟ مابه جاى كجا میری.و 
چکا میکنی؟ به جای چه كار میکنیو 
اشتر استی‌به جاى جطور اسنی؛ 

از خصوصیت های عروسی‌مردمان 
جاه پد ی ان است و قنبکه عروس 
رابه سوق خا نه داماد می بر ند در د.مه 
راه جند جاى آنش می افزوند وآنگاه 
که عروسی به خانه داماد ر سم سد 
آتش غراوان افروخته عروس وتمام 
همر | هان او کنار اش می ابستندو 
به گفته خودشان يزم میکننددرروشنی 
رقصان. آتش باموزيك وشادی حند 
دقيقه می استتند و به ابنصورتټ 
آخرین رسم خودرا دربرابر آنشسی 
بایان می بخشند. 

سر ترا شان وسر شو بان دو 
پدیده دیگر عنعنوی آنان است‌سر 
تراشان جنان است که در شب‌عروسی 
سلمانی .محله را مبخوا عند تاموی 
داماد رادرست کند. قمر حنف اين نام 
دروقتی کداسشته شده ات که مام 
مردها موی سر شانرا می تراشیدند 
وامروز هرجند ديگر اين رسم متروك 
است مكرهمان رسم زئده 
مانده است هنكام سەر ترا ساق 


با شی 


دوستان داماد بالایش بول وشر بنی 
می پاشند وپیش از آنکه داماد به 


خانه عروس بيايد درخانه عروسی 


مراسم سر شویان که شستش ری 
عروس وآرایش اوست‌انجام می كبرد 

بازی‌های جوانان که هم شا مل 
ورزش‌وهم بازیست عبارتار یز کسی 


وكشتى میباشد کهیر غير آن توب 
دنده »جلك بازی» تشله بازىءثافن 
جو حت واستخوان سفسدك از سر 
گرمی های جوانان محسوب میشود 
على داد یکی از باز بپلی مسر دج 
جاه آب است. بچه ها رو کروپ‌سی 
شو ند ويك كروب بهجستجوى دیگری 
می براید هرگاه از كروب جوبنده کی 
را از گروپ مقابل یافت ضا من 
دفاع‌از دسته خود دربرایر حمله 
دیگر است.اینان‌صد! میکنند اعلی‌داد 
كجا؟ وآنان پاسخ میدهند, حا ه‌حا | 
به‌این صورت بازی تاساعت عاارامه 

يابد. ۱ 

کاسنی خرفه شیر ينکاء بویمادران 
بادیان وجوانی هنوز هم یرای‌تداوی 
بكار می‌رود براىكسى که به تسب 
مبتلا شده باشدء سه جای آنشس+ی 
افروز ند ومی كويند که‌ازبالای عله 
های‌آتش ها بجېد تا صحت بايد 
واين صورت معالحه را آلو پرا نك 
می كويند براى رفع بعضی امرا ض 
مريض رادر قبر کپنه غسل ميدعند 
پابالای جوبى تكه می پیچند وآنرا 
جرب کرده می سوزانند وبالای سر 
مر يض می گردانند. 

مردم جاه آب به‌شعر وشا عصری 
علاقه فروانى دارند وتعداد شاعران 
بی‌سواد و نیمه سواد آنجا كم ليست 
واها دروه شاعران باسنواد و گذشته 
ازآن صاحب احساس وچیز فمم‌آنیتا 
همیشی سر قافله نوره اند از مله 
ملا عبدالله عارف. محمد غازی‌سالت 
بوسف ممجور» عبد القادر نارد. 
عین‌الدین علینی وعبدالفیوم قویم‌را 








شاگردان و اطفال مكاتب درسام و1 باشروع رخصنى صور تباى خويش 


پرداخته وکېن سالان بالای در ١‏ ز 
جو کی ساعتى را به استرا حت 
وتفربح میبر دازند. حبوا نات‌خانگی 
درباغچه جمع: سیادان و ماهیگران 
حال و دام خود را نيز در باغجه‌هموار 
فیکننق. بو کیان ابن سر وس هن 
ماهیگیران ماهری بوده بپترین ماهی 
را برای ناطقان صید وهدیه میکنند. 
اكثرا مردم اين سرزمین پشکل قبل 
النار بيغز ند کی‌امیکند بلندمنازل‌شا نکه 
پوشیده از بر آث وسا قه نار يال 
ویشمکل نیمه دايره است که از ۳-۲ 
متر تجاوز نمیکند. داخل کلبه‌ایشان 
همواره تاريك و بدون کدام‌روشندان 
میباشد ابن كلبه ها که دور از يك 
دیگر ودر میان درختان ناريال واقع 
اند صرف پناهگاه شبانه آنہا ر ' 
تشکیل داده به نسبّت اینکه در 


صفحه ۲۳ 


eee مرح عمتجم‎ gos 

ساعات روز مردم خارج از منز ل 
مصروف اند از اشرو به کلبه ها ی 

مذ کور حندان احتیاجی ندار ند. 
پول رايجه ابن کشور جزيره یی 
دای سا موایی(تالا) وزبان رسمىآن 
نبا موابی وانگلیسی ميبا شد ويك 
قسمت مردم به سا موایی دیا لكت 
پولنشیایی که اد بپترین وقدیمترین 
شاخه‌آن میباشد تكلم میکنند 
سا موابپا دارای قامت بلتدء گندم 
گون وزلفان حلقه دا ری ميبا شند . 
اقليم ساموآ استوایی» مر طوب ودر 
علاقه كو هستا نی بلند تر ين 
نقطه آن ۸۰۸متر) نبا تات ابتدا یی 
حفظ شده است که شامل حنگلات 
غلو میبا شد در بين ماهای جدی‌الی 
حمل که مو سم تابستان این‌سرزمین 
است تند باد شدیدی می وزد که 
بعضی او قات خسا رات بزر 0 و 


رارنكث آمیزی وبر باى ناريال رابه دن خودآویخته‌از رخصنیاستقبال 


برای الزن سر زمین باو می آورد در 
موقع یکی از تند باد های شدید سال 
٩۹‏ درحدود ٩۲‏ دريا نوردآلمانی 
و٥٤‏ امریکایی تلف گردیدند این 
واقعه دلخراش در كتايى بنا م 
(تاریخ معرف) نو بسنده کستاب 
معروف (جزا بر گنج) رابرت لو پس 
استفنسون که تا آخرین لمحه حیات 
د کن تس راد سر وور 
635 درهمين محل دفن شد نوشته 
شده است. 

امور اجتماعى و مو ضو عات 
زنا شوبى همه بر مشوره و نظر یه 
ماتايى ها صورت می كيرد بنا بران 
ماتایی ها در حیات اجتما عى ایسن 
مردم رول مېم و فوق‌العاده ای را 
بازى ميكند. آفتاب سو زان‌درحالیکه 
سرو روى آنپا را بر افرو خته‌وقرمز 
ساخته میباشد بدون حرکت اینتتاره 


عبارت عنعنوی خودرا اجرا میدا رند 
ورختم لباس ماېی ربر. سرو رورا 
باكلباى خود رو آرا سته بر قصسی 
(نيانيا) مى پر دازند و ساعت هارا 
به آواز خوانى و خو شگذرانی‌سپری 

ماتابى های ساموآ مو ضو عات 
فامیلی را بر. ضائيت خاطر فا ميلى 
تصفیه ميكنند طور يكه در بالا ذ کر 
شد آنپا قضاوت را در قضا به عېده 
داشته وجزا را بد ست خود با لای 
مجرم تعیین ممکتند ازاینرو جر یمه 
ایکه بالای مجرم واقوام نز دیکشی 
تعیین میگردد عبارت از مواد خورا که 
میباشد اگر مقصر گناه کوچکی 
داشته باشد .بيك دانه.جو جه مر غ 
کفابت میکنند ولی اگر جرم منهمی‌زا 
انحام داده باشد در ضح هزات 


به در صفحه وه 





شماره ۱۰ 


هنر مندی ما هر ازصفحات شمال كشور 





کشف‌آمر یکا 


یکی از دانشمندان امریکا یی 
مو سوم به «رکتور جیفر بز» در 
سال ۱۹۵۱ نظر خويش دا چنین 
مورد اشاعه قرار داد که بو فکر 
کشف ام کا زا بددست عر بسا 
تائید مینماید وازین نظر به‌پفتیبانی 
ټک هو يش رار رین 
بابنکار دست يافته بودند و اين 
نظر دکتور موصوفمتكى باساسات 
علمى بود كه در نتيجة تحقيقا تش 
در مورد نبات جوارى وكسترش و 
تعميم آن در جمم اکناف جبان 
بدست آمده بود واو مو قعیکه ‌یحت 
وكاوش خويش را بيرامون این 
نبات يايان بخشيد و عواملواسباب 
عموميت-آن“ را درميان همه انسا ن 


" ها ودر هر نقطه از نقاط جببان بخوبى 


در يافت پا فشاری بش بر سر ابن 
عقیده بیشتر وبستوار تر گردید 

دانشمند چینی : 

دد ارتل ۱۹۱ یکی ازدانشمندان 
ومحققان جين بنام «وکتور هو ی 
ين »که سمت. استادی را در 
پوهنتون «پنسلوا نیا» داشت, ورمجله 
نيوزويك منتشرة امریکا مطلبی دا 
به نشر سيرد ودر آن تصریح کرد 
کل مان عری رنه فرن. ار 
کولمبس اتلانتيك را عبور نموده 
بو دند . 

اين دانشمند نظربة خويش رادر 
کا او O‏ مهم 
شرقى در «فلادلفياء اظطپهار کرد و 
دلابل قانع کننده ای در زمینه ايراد 
مود » موصوف مدت هشت سال 
را درتتبع ومطالعه پیرا مون گسترشض 
و تعمیم امتعة زراعتی و نبا تسیو 
انواغ مختلف حیوا نا ت در جہا ن 
سیری کرد تا بدین وسیله طر ق 
تجارتی قدیم را بشناسد وآنگو نه 
عوامل تمدن راکه‌راه خوږ را بسوی 
دنیای جدید از کرده است »در 2 
نماند. 

دکتور هوی لین , ادعای خویش 
با مستد به اسنادی مدرد که در 
چين محفوظ كا صداشته شدء و 
زمان آن به قرون ۱۲ و ۱۳ دا جع 
ميشود ,درآن اسناد نام تسبرى ينام 
«مولان‌بی» در ساحل‌شما لىامر يكاى 
جنوبی درج شده بود ودرعین زمان 
جواری هندی » قرغ عسلیو هيوه 
ق851 1 زا اكت 
امروز آن را بنام های جوا قههء 


البا بای ۰ الاناناش» ھی شتا 1٢‏ 
«,زحمله محصولات نياتى و زرا عدي 
ادن شمر بحساب مير فت و هټم 


وت 


يك ازين میوه های گونا گسو ن, 
پیش ازکولمبس »معروف وشناخته 
شده نبود ومردم به آنا آشنا بی 
ناد . 

این اسناد با ثبات مير ساند که 
تمام این‌مبوه‌ها پیش‌از سال۱۱۰۰ م 
نزد باشندکان غربی جپان اسلام. 
معروف بوده همه مردم آئنپسا را 
می شناختند »ابن نظربه از طر-: ف 
5 هنشت ات رت 
تار بخ ولعت جينى در و هنتو ن 
هار فورد نيز مورد تائيد قسرار 
گرفت وهمجنان وکتور «ریجارد رود 
لف» رئيس مجلسۍ که از طر ف 
جمعیت شرقی امريكا »منعقد شده 
بود .اين نظربه را بتمام معنی تائید 
وقبول كرد. ١‏ 

يك روبداد : 

سوال کشف امریکابد ستعر بہا 
در سال ۱۸۹۲ ووی ونان ها افتاد 
ودرست موقعی بود که دانشمند ی 
بنام ایراهیم حورانی در جر بدة ایکه 
در هفته يكبار نشر ميشد . صدای 
یکی از دانشمندان امریکا ی را 
به‌نشر سيرد ءصندریی که عر بسا 
را مخاطب قرار میداد و میگفت شما 
بوقايد که پیش از ی ا 
سرلکا سنا يني سنهتی ا 
«ثمرات الفنون» بيروت نيز به نشر 
اين مطلب يرداخت . 
قصة «ادر بسی» از پیمان «مغردین» 
دراستا نيكه ادر بسی در ياوة کصضفټ 
امریکا دارد ۰ حکا يتگر أن اس ت که 
چگونه جماعتی از اند لسی هابه‌سفر 
دریایی در جبت جنوب وغرب‌آغاز 
کردند وادریسی این عده را بنسام 
«مغررین» یاه کرده است و نشان 
ميدهد که حسان ايشان بالا خره 
بجابی رسیدند که كو لمیس پس 
ازآنپا توانست ددرنجا برسد ؟! 

اصل داستان : 

ور شمر «لشسونة» اند لس هشت 
نفر که همه پسران کاکا بودند باهم 
جمم شدند و پیمان کردند که تا 
بيك سفر مہم در یابی يردا زند 
تابدينوسيله بدانند که در بحر 
های بزرگك جه خورهد بود واين 

لطفا ورق بزنید 
صفحه ۲۷ 


میرفتم تا راپوری از شېر برای 
صفحة ژو ندون وعردم تېيه بدار م 
یر زا ارګست نظرم به دکان. ے 
دكان جه | كراج محقرى افتاد 
جوب هارا انباشته بودند و دررين 
كوشهوآن گوشه سرك که كويا اهل 
۶ آنرا مال خود می شمر دند 
چوکی ها نیمه كاره وشیلی ظربفی 
زز ہی آفتاب مانده بودند + 

برای خاموش ساختن طبع‌ما جرا 
جوم سری به اين كراج زدم ودر 
آنجا بود که در يافتم خو نند ةمحترم 
ژوندون هم حق دارد اين كراج و 
امل آنرا نشيدا سد . 

درین کونه اماکن است که زر 
دست هنر مندانة عدۀ مردم نیمه 
پاسواد وبیسواد ۰ زیبائی آفر بده 


4 


میشود . 

شايد بعضا نظر شما مخصو صا 
در شېرنو كابل به چو کی ها و 
سومان نه باصد 5 غا کا 
به‌آن ها جوکی هاى بوريائى بابوريا 
باقى ميكو پند» بلی درين كو نه 
اما کن است که اسا رن 
قسمت ابن نوع موبل ها که در 
واقع افغانى ترين جوكى ها وميز ها 
است ساخته ميشود . 

در گراج مردی د در حالس کار 
ددم در حدود ۲۸ با سې سا ل 
داشت دست مای پر قدرنی داشت 
پاهایش عم مانند دست ها یش 
کار می کرد بابك دست كما نحه 
بدست داشت که باآن جوکی راکه 
درحدود ده سانتی عرض وتقر سا 
يك‌متر طول داشت می جر خا ند 
پادست دیگر ويا هايش 
های راکه اوه آنپا اسکنه کت 


aE 


زانا او اشا مسکره . 
چه دشمقه بدون هر گو نپه 
کرت دن نشستتم او 
سماد کی 
هم اگر مېود هیگفتث که او استادی 
۰ پوه مه 
است. کامل کماتجه اش به اشطرف 


ملنه 


وهر بيننده ديگر 


كار میک د 


هيوقت بسرعتی ذر كارش بود روى 


حوۍ خلقه های عرسا خث : حلقه 


کر هی ارت سا 


د 
او سه وش قاری 9 : 
داحل صحبت شدم . 
طاو پو سا ول يه ترا 
نداشت چون ه اوسر سر 
ره و 
افزار کارش را بنام مر غت 
معنن كود (اليقية بر 
واسکنه معرفی کرد در حا لیکسه 
شدیدا مصروف كار بود مىگفت که 
ابن تنما مسلك نیست كه بو 
راد N‏ وص 
نجار است هم گلکارو هم رنگمال» 
در دان دونفر بودند یکی روى پرا 
خچه های حاصله ازکار لم داده بوږ 
وبعضا كفته های او را با نسر 
تائید میکرد که بعدا معلوم شد که 
صاحب دای ست و هه ۱ 
فرمایشی بدهد وحتی پابه ای 
مرق را که اکنون استاد رو يشس 


۱۱ پس 1 


در بحرتپيه كردند و آذوقه ای که 
7 بتواند حند ماه كفايت سفر آنہا 
ءِ رربنماید, مهيا سا ختند .این هشت 
تفر بنام مغررين معروف بوده ودر 


0. KII 


۱۱ 


لل 


حود دارد. 


اسان راه .با لخستیی .رض 
ىاد شرقى وارد حر گردید سید 7 
ضفر خطر ناك خویش را آغاز كردند 
پس ار سيرى نمودن بازده شبانه 
وز به‌آن قسمتی إن تجن اسان 
كه امواج غليظ دارای‌بوی بد ونا 

آ و ات حر کت ميكر د 


الها شان انس اانة اش 8ه !8 اه انها نش انه الشاتها ٨أاقیقأ''و1'؛1هی'1ی'‏ 1 11111 1 ۱۱ 


1 چم 
چبحرصا به کا مه پی خرا هد" شد 


ع ايشان بمنظور عملى سا ختن ابن 
تصميم خويش .آله ای برای سواری 


شیر لشبونه آثارى شام ابشان 


پچ 


f 


ابن هابارستان هنر مندانة خویش کار میکنند وخانه هارا بازيبا ترين 
جد کی ا زراك وى هد 


خطر ترين نقا ط بحر بود . 

ايشان با برخورد بابن حا لت 
بحرء تلف‌شدن خویش‌را صد ررصد 
پیشبینی مبکردند وبر خلاف‌بیشینی 
حر کت شان را با سلامت در 
جنوب بجر پیش بردند ومد ت 
۱ روز دب درهمین خط الس ر 
سیری کردند. سیس بجزبسر های 
نزدبك شدند که گو سفندان زبادی 
در آنجا حلب ميكرد 
بان جزبره زديك ترسا خته 


سمت 


نظر :حود را 


بر ان 
قدم گذاشتند ودبدند که گوسفندان 
نون کدام جویان ونگېبان مشغول 


جرا ميبا تة » ببشثر رفند ال 
موسسدى را 3 


5 7 


فتند وحلال کرد ند 


رب حی‌زدند له 
5 8 


و حون 


نواد 
2و 


:891 !هانق شال !8 1 لان اانا ا اله 1ق ناش اده !8 أ ۱۸۱ 18000٨‏ 


گرفتند واز كوشتش ضرف نظر 
کردند وسفر خويش را دو باره در 
بيس گر فته‌ومدت‌بعداز۲ اروز بصوب 
جنوب بحر حر کت خو بش ‌راډیش ارد دد 
و بعدازو به نقطه‌ای رسيدند که‌جزیره‌ای 
بنظر میخورد په جزبره نزدیك‌شدند 
ونظر شان بسوی عمارا تی در آنجا 
جلب گردید وایشان با مسا عسی 
زياد خود را به آن عمارت نزديك 
ساخته وارد جزبره شده وراه آ ن 
حانه تا در بیش برفنه ویارد ان 
گردیدند .مردان عجیبی درآن خانه 
وسو شعت ور ديكباى ,راز شکلی 
غذا تېيه میکردند وزنان شان از 
متا كان ورای بر 


دو د ند 
07 


خوردار 


عدت سه "روز را درا ها فسرید 
سبردی کردند وروز حپازم شخصی 
تاره ورد آن اله کرد وون 
په سحن آغاز کرد با کلمات و لغت 
عربی حرف میزد واو از آتحمل4 
عربپابی بود که به تنپابی پیش 
بزین هشت نف وارد آنحا شده 


اښ 


بو ند ۰ با انشاك ور صحبت حتاو 


ژو ندون 





بابه و بازوى حو کی های‌بر قيمت وباارزشی که بدست هنر مندان کمنام افغانی ساخته ميشود 


سم 


کار میکرد او فرمایش داده بود. 

ازکار کارگر مذ کور که حان محمدنام 
داشت پرسیدم که درین محل او 
نېا است با بننکه دگران هم اند. 
كفت که در جنین دکانی ششس نقر 
کار می‌کنند از کسی معاش می 
حور ندا وکار های شان را بسه او 
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کرد وازوطن وما جرای سفر شا ن 
واینکه جه هدفی ازین سفر دارند 2 
پرسید وبایشان نسبت باین سفر 
شان»اطمتان داد ۱ مت اظ مار 
درست که اوترجمان حکمر وای آن 

ازينجا دو باره به سفر پرداختند 
ويس از سه شب وروز به خشکه‌ای 
رسيدند که آدم هاى بربر در آن 


میدهند میگفت ماهر روز بابد از ۸ 
الى جار ونيم کار كنيم بعضا هم 
شب كارى داريم او ظاهرا رز زندكى 
اش راضى بنظر مى خورد واز لب 
هايش خنده دورنمی شد. درحالیکه 
کار میکرد ومی خندید . صيحبت 
عیکرد. 


یکی ازدانشمندان يزركك اسلامی 
موسوم به «ابو تنامحمد اصفپا نی » 
درمصر يكنيم قرن پیش از کولمبس 
ابن نظربه راقايم کرد که خشکه 


عظیمی در ورای اتلا ننيك و جود 


دازد واین نظروی روی استدلا لات 


منطقی وور يافت عقلی استوار پودء 
درحالیکه يكنيم قرن بعد از آن 


کولمبس به تخيل إينكه راه جدیدی 


زست مینمودنه و رن با نپاملاقات وحود خواهد داشت که انسان رااز 


کردند ازمدت سفر ا شان واز بنکه 


طرف غرب بېند وصل میکند » سفر 


چقدر از وطن امسلی خو یش فا صيله خويشن را در پیش كرفت وا صلا 


دارند يبرسيدند رذن اكات كىن 


نمیدانستند جقدر از وطن اصلی 


دور شده‌اند سیس آنپا گفتند 


بفکر رسیدند بخشکه عظیمی بحز 


هند نبود. 


مجلة «العالماليوم» می ويسه: 


كا 


دوستانم برای قطع درحت بس4 
شمالى رفته اند دكان امروز فقط 
بخاطر همین خالى ست ما روزا نه 
بتعداد زیاد کار را از دکان بیرو ن 
می كنيم سه خراد پپلوی هم نشيسته 
خراری می‌نمايم پعدا سه تفن دیگر 
ال لل ا ونی هوان 


خالص عربی بود وداین ورقعه تسان 
میدهد که أبن دو قبیله جزیی از 
قلمرو عربی ای نود که در نصف 
اخير قرن ۱۲ در سوا حل امر یکا 
ناسيس گرد بده بود. 
كولمبس خود ميكويد: 

کت از سفر سومش كفتك در سر 
زمين کشف شده په ری ی از 
زنجی ها برخورد که در آلجا سس 
هی اون ونيز متذكر شد. هنود بكه 
درسفر رول خود با ايشان ملا قا ت 
کرده بود يك اندازه‌از طلای‌افر یقابی 


باو هد به دادند , در بنصورت وحود 
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زنجی ها در امريكا ووجود طلااىة 


شدۀ مارا استفاده می‌کنند بعد عم 
جوکی ها به پر کار و میز ها به‌موبل 
سازی ميرو ند فقط در مرحليه سوم 
هنگامنکه فرو شنده آن ها را 4 
دکان خود ميرساند کار ها تکمیل 
اند , 

حان تما میگفت که خانواده‌اشی 
درشمالی زندگی می کنند. او فقط 
روناژای پنجشنبه زع ها 
مسر ود. 

مار کیت های اين کار های دستی 
را اودر شرنو ؛بنام ماركيت نو 
فر‌وشی ودر منطقه ده افغانان بنام 
مارکیت کپنه معرفی کرد . 

اللشئ س فر ما شک و كار کو 
دربارة اينكه آيا مقدار معاقق اويعنى 
دو هزار و چپار صد ما هوار برای 
فامیل حون او که در حدود ۸ تفر 
طفل درد کفایت می کند يا نه ؟ 
اومیگفت :بلی اين پول‌برای من کافی 
است يبر ای ١‏ ینکه اول 
پام در عمر شان حمام نرفته اند 
شايد هشت نه بار ی زياد تو بموتر 
سو از نشده اند هیزم از باغ» آباز 
جویء نوت وچار مغز ز در خت 
بدست میاور ند » پول را جه کار 
دار ند . 

در مورد کار های ما شینی از 
و 

کار ,ماشینی دا نمی پسند ماگر 
ازجانبی در کار ماشین سر عت 
وحود درد از کناری هم کیفیت کار 
راخراب می کند » ا يانه های رايمن 
نشان داد که به عقيدة وی در آ ن 


ارم 


هایارخ معلوم نبود با اینکه اصسلا 
جوب رخ ات > او متده ع 


ابنگونه جوب ها ر ماشين خراب 


فاصله"مفان شما مووطن تر ا 2 الیوم» که از محله افریقایی. درآنجاخورنما پانگر آن‌است : وې کند وبعدش هم عاشقانه بسه 


های امرریکابی میباشد متذ کرمیشود ابراز کار دستی اش مینگر بست. 


در حالیکه وعدۀ عکاسی را ازاو 
میگرفتم ساعت ۶«عصنی تر کش 
کردم. 


وماهه راه است وزعیم آن قوم 
١ : 1‏ اشش ١‏ ۰ 3 0 ۳۱ 8 
پر ۳ ې که ری ال قم آفر 
اشفى رسیده الد .وامروز در منطقه OA‏ دي 
منطقه بنام (اشفى) باد .شده ویر قبيل «ازتيسك» و مایاء تمد نى 


قسمت اقصی معرب واقم میباشد. داشتند که داراى رلگك وخصوصست 


که‌پیش ازوی مررمی بانجا رسیدهاند 
یکا یاد که زتجی ها ءطلا ې افر يقايى 
انا همر اه بوده است واین مر دم 


حز عربها کسی دیگری نیستند . 
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صحنه ازيك نمايشنا مه كه الكى در آن 
نقشى را ابفا میکرد كه قبلا مارلين مونروآنرا 
درفلم بازى کرده بود. 


مترجم :مبدی دعاگوی 


دات‌ستار 5مسهو ز سینمانعد 


ازدهسال حدائی 


لس ٩‏ زو سا ۱ 


جربان ابن ازدواج اگر چه بظا هر نزد 
اکثربت مردم اهر عجائب انگیز ی تلفی‌شده 
ولىدر نفس خود هجګگونه خصو صت تعجب 
آوری ندارد. 

اصلا ازدواج با شو هر ديكه قبلا ازاوطلاق 
گرفته‌بود برای ( الکی زومر) ستاره موبلاند 
آلمانی وسیله ایست که بدان‌باهات‌میکندواز 
سانس طلایی "و فر صت مساعدى که زمينه 
ابن ازدواج در آن هسیر آهده خبلی خر سند 
وراضی هبباشد. 

بكعده از خبر نگارا ن وارد وآگاه هم باین 
موضصوع سطحی نگر يسته ونگاشته اند که 
چندین سال قبل ( مار كين مونرو» هم بعداز 
بك وقفه حبار ساله و جدايى وسمى ۱ ز - 
شوهرشی (اتور ميلر) تصميم گرفته دو باره 
بسوى اوباز گردد وبعد ازتفاهم نز ديكسر 
انجام باهم توافق حاصل گردند که بدون - 


ازدواج کرد 


نت ی ی 1 


ولی‌سرانجام ازدواج شان منجر بيك فاجعه 
درد آفرین گردید وآن اينكه هار لبن دانرو 
دست بخود کشی زد واز عیدان زندگی کنار 
رفت: 

وحالا كه (الكى) در نقش قدم تدای 
مارلین) يانباده و شو هر ش (جوىهيامز) 
رایکبار ديكر بدام خود کشیده » نفش‌بکرو 
تازه نیافربده که نزد خبر نگاران مو ضوع 
كاملا گرم روز حسا ب شود . 

خلای عمق زند کی الکی 

(الكى زومر ) یکی از ستا وګان نام 
رسیده و شیور تی است که درجمهان - 


سنما کمتر از او غوغا وسرو صدا بگوش 7 انديشه يی بخرج دهد . و قتی‌به مو ضوع 


رسیده است. او تقريبا دهسا ل پیش‌ازدوام 
بازندگی زنا شو يی (حوی د.امز»ژورنالست 
ونويسنده شور امریکا يی سینما امتناع 
ورزيده که باساس حکم محکمه رسما ازعم 


هر گونه تعار ف مجددا باهم ازدواج نمایند دیگرجداندند و(الكى)تصور میکرددر آغوش 


الکی وجوی دهسال بعد روی توافق های 
حاصله باهم ازدواج نمودند . 


آوتو میلر وما رلين مونرو هم یکوقتی - 


جنن تصويم کر فتند که سر الجام ازدواج 


_ شان منجر بيك فاجعه دردآفرین گردید. 


رميو وژولیت سایق بروز دهم ازدواج 
نه‌سال قبل نان ء باهم ازدواج نمودند 
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جندماه اول که تازه طلاق گرفته بود بایسن 
تصور بود ولی هرقدر که به‌تعداد ماهر 
روزها افزوده ميشد (الكى) بسوی نو مید 
هابیشتر کشا نده ميشد . زیرا او مردىر | 
سراغ نميكرد که محسنا ت واوصاف شتسه | 
(جوی)درو جودش هو جود شود در حائیکه 
الکی بیشتر تلاش بیمین مو ضو ع داشتر 
درنظر داشت مردي را بسو ی خود بکشاند 
که‌فضایل الا تر ووالاتر از (جوی) دروجودش 
تا شو 

پدررالکی) که یکی از هردان هذهبو بوداز 
زندگی «الکی» كه درکمال بی بند وبارید 
سپری هيشد جدا ونج میېرد ولی خود 
(الكى) سخت مصرو ف بازی های هرن 
وفعالیت دامنه دار هنر خود بود زيرا درهمن 
فرصت مصرو ف بازى ر يك صد نمایشر 
تباتری» بوداومکلف‌بودکه هرشب ازيك‌تیاتر 
بسوی تیاتر دیگر رفته وطبق تعید نمایش 
های‌خودرا ییا په اکمال برساند جون رای 
«الکی» ابن مصرو فيت خیلی جدى ودامنه‌دار 
بودهو بقدر کافی‌وقت‌اورا ضیق‌نموده‌بود ازاين 
روکمتر مو قع مييا فت پيرامو ن مو ضوع 
عمده‌حیاتی اش فکر کند ودرمورد اینکه‌نصف 
زندگانی خودرا برايكان از دست داده بود 


تعمق نمود با ملاحظه احسا س كرد که نبابه 
بچذان يكعمل جبران نا پزیر د ست مي 
زد. 
څگو نگی ازدواج بعد از دهسال 
(الكى) در مدت دهسال با بسیاری ازغر 
بيشكان » برو دیو سرا ن» رز يسورانتبائر 
وفلم همكاران فنی تباتر وفلم ارتباط نزديك 
داشته و هزيك آنرا تا آنجا پبکه ساحه 
دبدوتحعق اش اجازه میداد مطالعه نمودولی 
خوبی‌ها و مكارم شو هر ش نسبت بانانیکهاو 
می‌شناخت والاتر بود. باين محلو ظ تصمم 
کر فت‌درنبرد بااحساسا ت ستیز نده خود 
كنار آید ودیگر بفکر وانديشه شو هر 
نباشد ٠‏ ازهمين سیب بو د که «الکی» تاحدودی 
انزوا گزید. البته انزوائه بمفیوم آنک. 
کوشه اختيار کند به هيج موضوع علاقه 
نگیرد. بلکه بمعنای اينكه در مورد ازدواج 
صحبت نکند. تاآنکه سر انجام (جوی) دريك 


ژوندون | 





عدذا دنر نو شوهررار ميوو ژ و لیت عصر لقب داده‌اند 


6 
نوئیکی وهيشل هنر هندانيکه ازدواج‌شان بی‌ثمر خوانده شده است. 
minir‏ اس 
ر باز گست ازلاس انجلس بك بالاپوش حدر برای الکی باخود آورد که‌الکی 


نمابشامه کمیدی الکی دامی بيند ويكبار ازآن بسيار خوشش آهد. 


دبكر طغيان. گری عشق او آغاز می‌شود. 
ˆ ابن کمیدی (اين مال دیروز نیست» نام 
داشت که چندین سال قبل اول آنرارمارلین 


از آنجا بيكه (الكى» منتظر ننیدن جنين 


وسيس هر دو بهتوافق هم بيك مسا فر ت 
پرداختند که فته هی شود هفته هاى متوالی 
بطول انجامید. 

(جوی) بیکی از نگار ندگا ن گفته‌است: 
درطول مد ت نو سا ليكه هیچگونه ارتباطی 
دن آنا وحود نداشت » توانست 1 نطور بکه 
لازم است(الكى) دا شناسد وحالا درعوقفی 


«بدارد. 


دوهفته بعد (الكى) و جوی درمیان‌انباری‌از 


ټم | سم ياد عیکردند. 

جم orn‏ عم ممم سم تس سس 
حوی عة.ده دارد که چون الكى اوراخوب 

درككرده بدون ترديد در همه امورزندگی‌یار 

ومددكارش خواهد بود. 


شسود 
قر 











از خانم انيستن پر سيدند که آبا 
ازنئوری متناسب جیزی می فرمید؟ 

خانم آنیشتین جواب داد: 

- نی» اما شو هرم را درك م ىكلم 


ومى ششمناسمء و فقط این را می دانم 
كهبايد به وى افتخار کنم. 





اختلاف نظر 


- تاحال ھچعاشق نشده‌ای . 

سحندین دفعه : همه‌اش دررنظر اول)1 
يسس جراازدواج نکرده‌ای ؟ 

-آخر غالبااز (نظردوم) همغفلت نکرده! م. 





٤٢٤ صفحه‎ 


استاد شه کرری که برای درس 
منطق اهمیتی قایل نبور ككفت : 

برای من مسكل الست لله اعمیت 
ابن‌درس مېم و عمل را که درتبرومند 
کررن ذهن وفکر سيار مؤتر است 
براىنو بیان كنم ولی سعی می‌نمایم» 
آن را در ضمن ابن داستان به تو 
بفپمانم: 

فرض كن دو نفر مرد که يكىياك 
وربگری کثبف است از دود رو ی 
بیرون آمدند» به نظر نو کداميك از 
آنبا به حمام خواهند رفت؟ 


۱ ۱ ۱۰ 








۵ نش ھت اله اس سهان انهاه اله الو اله 





تاکر گفت:هساما آنکهگثیف 
است؟» 

سنا ققته بسر قب کن 2 
مرد باك رفيقش را می بیند که جه 
قدر كثيف است و بر عكسء حا لا 
كداميك به حمام خوا هند رفت؟» 

شاگرد با اطمینان تمام گفت: 
«فپمیدم» مرد پاك رفيق کثبفش را 
می بیند و گمان می کند خورش عم 
همانطور کثیف است: وبنا بر این 
ررست ایئست كه او به حمام‌خواهد 
رفت. 





جه گفنین جواز سیرمه درآرایشگاه فراموشم شده ! 
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وروی تر هم 








۹ 


(دلیل عصبانیت | ˆ 


8 از 


I 


کنون 


۳ 


8 داماری يك شب از عروسی رم 
2 باپدر خانم خور صحبت می | ر 
کرد درضمن گفت: مخ 
8 داستی ايثرا هم قبلا با په | دی 
٢‏ د وی يرسا که تن من 





ج ٠‏ 
5 عيب بزرك دارم از آن رنج | را ک 
5 می برم ولى فتوا نسته ام آثرا || ميرب 





علاج كلم و آن ابنست که‌گاهی های 


بدون هیچ دلیلی عصبا نی‌می * ١‏ 
شوم خسر شس لبخندی زره || اذ 
گفت : 


nu 


ندارد 





برسم 
- ابن عیبی نیستت » بر یهار 
علاوه من بقين دارم كه بعد از فہمنا 


این برای عصبانيت خورهميشه :© ١|‏ مب 
“دليل هاى خوبى خوا هيد ˆ| ان 


0 
9 راشت 3 مر 


LLL‏ رن 


7 gy gO grr iyo 
| 





باران 

جمعی بددعاى باران به صحرا رفتندو اطفال 
مكتبرا هم باخود بردند . 
شخصى يرسميد اين اطفال راكجا مې بريه . 
گفتند: برای دعاكردن که باران ببارد »زیسرا 
دعای!طفال مستعاں است . 

آن شخص گفت: اگردعای اطفال مستجا ب 
می‌بوديك معلم درهمه عالم زنده نمیماند . ۱ 


ژوندون 





الأوشتاد فيصد می چرخد . تا کنون ه بار 
نمابشس مود دائر كرده است که سه بار آن 
در هوتل كابل و اينك دو بار آن در هوتل 
ننى ننتل صورت گرفت* 
خانم جينا صاحب اين خیا طخانه میگوید 
که خبالخانه اش كمال افنخار را دارد که‌تا 
كنون لباس هاي نو عروسان .محصلات و 
دیگران‌را در کمترین وقت ومناسپ‌ترین‌قرمت 
ها تببه کرده است او که خياط خانه اش 
مخصوص لپاسی های‌زنانه است میگوید: 
خبلی بیجاوبی مورد است كه مرتم از 
موسسه ماوقيمت های ماهیترسند »مامزدی 
را که در مقابل لباس های خود از مردم می 
عيريم خیلی هم گران نیست .بءضا قیمست 
ای ماباقیمت های معموئی بازار تفاوتسی 
ندارد . 
از خانم جپنا در مورد مستری هایش می 
برسم . مبگوید آن هائی که افغان اندکسانی 
پشمار میروند که‌از مود وفیشن‌چیزی می 
فبمند . 
مبير سم امسال حه جيز باعث شد کسه 
ابن نمایشس دا دائر گردید؟ 
| می گوید » سال بين المللی زن . 
سوال میکنم که دول اینگونه نمایش هادر 
دش فصه جواهد ود( 
جواب میدهند در حدود .۲ قيصد . 
می برسم برای نمایش لياس های محلیو 
ملی جه اقدامی کردهاید» 
جوار دست لباس ءننگر هاری »نگل » 
ار ا هنو تاو ر درد ی 
| است بامایش گذاشته ايم . 
از تعداد کارگر هامی پرسم * میگوید ٥١‏ 
نفر ۲ زن و ٢١‏ مرد فكر میکنم برای گردشں 
موسسهبه این‌بزرگی که‌امید وارى ۳۰ فصد 
زياد شدن کار هم مرود این تعداد کار کر 
كم است .صاحب منازه با اصلاحاتی که در 
گفتارش. بعمل می آزد . مراازین سوء نفاهم 
دور مې كلد . 
قصه مإسسكردم وبا هم صنظم گرم 
صحبت بودم قصه های ما دور مكتپو سا ل 
های تحصیل ما چرخ میژد که دروازه بازشد 
و سه جوان مرتب ومننام داخل سالون شدند» 
از دوستم پرسیدم که آن ها که باشند»جواب 
داد گروه ستاره هاء جوان هادر حالیکه‌نرديك 
صحنه رسيده بودند خيلي دوستانه با هم 
صحبت می کردند با جوانی که قبلا او رابه 
شما معرفی کردم دست دادند و شروع به 
تنظيم آلات موسیفی و جا بجا كردن آنا 
کردند .من در حالیکه جسم از آن ها بر 


۰ اش 


دو مانکن در حال نمایشی دونمونه لباسی 


نميداشتم از زبير توضیدا تی در باره آن‌ها 
خواستم ‏ . 

ساعت تند در حرکت بود . بمن در وافع 
مجال اين داده نشد که خارج از پر وګرا م 
نمايش عکاسی كنم .محفل شروع شدو من 
ودر هم مسلكائم كدال طرف روزنامه ها و 
مجله ها آمده بودند شروع به عکا سی 
کردیم . 

دختران زیبا روى و زیبا لباس با ال 
موسیقی در مقابل بیننده ها از روی ستسه 
دراز قدی که متا سفانه خیلی کم نود بودهی 
مد سو در مان دلسيدو لب ا ی 
خود را نشان میدادند که از آن ها استقبا لی 
خوبی مشرد . معرفی ابن لاس ها به زبان 
فارسی توسط آقای »فارانی می شد ودر زبان 
ای وی رن ان هارا هعرلی كن 


داشت 

مو سیفی گروه سسئاره هاخيلى با فضا ی 
هوتل و لباس ها سازش داشت جه بسرای 
نایش لباس افغانى موسيقى افغانى و برای 


نمایش لباس هاى غربى موسيقى غربی نواخته 
مشد . 


8 آوشه دبکر صحنه خانم ماربا مو های 


سر مانسكن هارادوباره‌آر اشن ميكردو 
أن عا هم لیس ديكر داد بشن كرد و ار و 
افاده با از اطاق لب'س بوشی بر مبدا شتند 
تا بيننده ها را زرد در انتظار نمازند . 

تعدادی از ابن لباس ها در ين محفسل 
بار يكلام خاصی بفروشن رسیده 

اين محفل در حدود دو ساعت مپمان های 
خارجی وداخلی خود راشاد نگبداشت وبا بر 
آوردن لاتری ای که نوره آن شامل تکت های 
نمایش بود در حدود ساعت له به پابان 


رسسه . 


“روث ه از دستگاه خیاطی جنا 





نويسنده 58 غحي بنوابى 


گل که 


تمام گلم‌ای راكه دركردهاء درحمن هاء 
در گلداتی هاء درشررودزار می بیشید همه 
کدی وحشی وخود رواست که‌تخم غاىآن 
»ازهوا ازکو هساران 
وطرفانمم" وبادوباران ازيك جابدیگر جاانتعال 


از دعیا »وجو بمساران 
رانشار يافته است و ددست اغبان‌وده‌تان 
وگلچنیان رسيده است گلم‌اییسکه اول‌وحشی 
بوده اند وتربيت دست با غبان راخورده و 
رنگینی وهشکین شده‌اند. 

بعضمى گلمپای مانند استعداد شر هادیکه 
از تربيث محروم #«انده اند سر بخسود 
روید وب لاغره دراتر حوادث از بین‌رفنه‌اند 
وآذار سان راکسی ندیده ونه و نیده‌است. 
هرل را کهاکنون بیرون از کوه‌ودشتزداس 
ی بشید عووما گلپای خورويى است که از 
كوه وصحرا بدست ادن وآن رسیده است 
صد هار نگت كلها همین حال دركوهس'ران 
دور دست ماموحود است که‌روی مدذت را 
ندیدء اند ونه‌دست گلچین وباغیان با يسن 
کلیر گر" رسیده است - وقتى حوصله بود» 
جوانی بود » نشاط وخرمی بود.بجمع آوری 
گلبای رنگین کوهی ووحشی می پر دا ختم 
در<جره ام آنقدر ګل زياد شده بود که 
يكرفيق ظریف ماگفت لازم است که بلبسل 
درین حجره آشیان بسازد . گل‌بای وطن 
هاغل های نادره وبی‌نظبر است مال های 
خارجی رابسیار تربیت کرده ابم ومنزل‌خودرا 
به آن كلها زینت بخش.ه‌ايم . 

ال های زیبای مادر <:های زینت از 
گردیده است که‌آنجا انسانپا کمتر رفت‌وانة 
دارند این كلما ی زیبا يا دستخوش طوفانها 
می‌شود ویاپایمال حبوانات‌میگردد . 

ياك هركت فنی زراعتی بايد تمام اطسراف 
واک اف مملکت داگردش نمایند تخم گلبای 
مېجرر را بدست بباوړند در اتر زازله‌صا 
وحوادث ناگوار ممكن است که بمرود زمان 
اکتر گلیای مقبول وطن ضايع شده برود - 
ركل کوشواره » گلی است ز يبا سرځو 
سفيه اجون وجسی اسب بوي و ی خر ود 
این ل در كو هاد که دربین بد خشان واب 
نورستان است دبده شده است .. دخترانكه 
دنبال هيزم وسېزی درکوه ها هیيروند ګل 
كوشواره راهى بینند وآنېا رازينت گوش‌خود 
مي‌ساز ند. 
ګل گوشواره هم تخم دارد وهم ريش ویاز 
درقد بم الادام درشغدان عروسی دختر سر 
شناسی بود درین جا اقسام گللهای خوردو 
خوشبو را دختران‌در سروسینه خود زده‌بودند 
عروسی هم گلپوش شده بود مادر عروسی‌درد 
وبلاى دختر خودرا میگر فت درسر آن ګل 
افتانی بودوه‌جلسی شادمانی وطرب و گرهچوشی 
ژابدالو صف بود درین و قت دختر طذازی که 


سواره 


آزهم بازی های عروسى بود داخل مجلسس 
سدوكفت : من باين نسبت درين مجلسس 
خوشی ناوقت رسيدم که نامزد خودرا 
دنبال گل گوشواره فرستاده بودم وهمه 
حبران عانده بودند زیرا كل گوشواره راننایده 
ودند ١‏ نديد ودند : 

همینکه گل گو شواره را از دستمال - 
ابر:شه‌بن گلفام خود کشیدبيك طرز مرغوب 
درلوش های آن عروس گذاست مطربی‌خوش 
لوادی اين شعر دل راز هزمه کرد همه 
دیدید که صبح دمیده بود . 

گویند به صحراى قيا مت‌سعری هست 
يارب که جز آن‌صبح بناگوش نماشد 


/ 


۰ 


بازهم خنده اش میگیرد ومعذرت میخوا هد.. 
او,طرف سلول خود ومن طرف در خرو جی 
محبس روانه میضوم تا یادداشت ه'يمراتاظيم 
ان 

نگارش اين جريان باعث آن شد که من 
(خبرنگار» به‌چند نكته عمیق‌ترشوم »اول‌اینکه 
!كيين ماورزیده تمده واين ورزیدگی‌خودش 
أ باعث آن گردیده است تابوليس امروز به 
اروش هاى خشمن گذشته متوصل نشده‌دانش 
| وتجربه خودرا دربرخورد بامسايل جنایسیو 
| مچرمین بكار كيرند »مسلم مت که گرفتن 
۱ اعراف ازمتېمين !طرق غير علمی وشکنچه 
نمودن آنها علاوه ازينكه ديګر درين نظام 


ا 
۱ 
1 
8 کنم او که متوجه میشود چه تعارفی کرده 


عدالت پسند گنجایش نسدارد» دور ازشان 
بوليس ورزيده وتحصيل يافته ما ست.اگر 
بك پولیس آگاه دلایل کافی عليه متهم جمع 
آوری هیکند وجرهش رابه اثبات هيرسا ند 
مشیم خودش به‌آنچه کرده اعتراف مي‌نماید » 


دهیر هنو تو لنه بافتخار روز مادرازادیا- شعرا نو يسند ۲۴ ن وهثر مندان هختر وطن 
تمنا داردبراى تحلیل از مقام خجسته مادر عا[ رین آثار شائرا كه بمادر ارتماط دا شته 


شد الى تاريخ (۸) حوزای ۱۳۵ «مد بر دث عموه‌ی تحر برات د هیر هو تولنه ارایه,دارند 
البثه بعد از ارزيابى توسط هت با صسلاحبت براق صا حبان عاا.ترین آثار ادبی و هري 
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خوانند گان گرامی 1 
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السالقناه Aman‏ قا نش عانم اله انها قوع 


5 
ع 
3 
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۷۱ 


فال حافظ 


ددهر روزاز هفته كه ميخواهيد فال بكيريدبهتصوير بالا توجه نموده يكحرف از حرو 
نام خودرا انتخاب كنيد وآنرا از دايرهبزركدييدا نماييد .(فرق نمی كند که حرف او 


3 
3 
3 
٣۳ 

ے 
3 
U‏ 
3 

ا 
6 

3 
٨ 
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> سياه هيياشد ودر داخلخانههاى سفيد آن‌سه‌عدد ثبت شده است ازآن سه عدد هر کنا 


5 را که دلخواه شماست انتخاب كنيد وانگاهبه‌همان نماره در زیر نام همان روزاز 


عراجعه کد وجواب خودرا اززبان حافظ مير ين سکن دریافت نمایید. 
مشلا روز یکشنبه حرف چبارم خودراکه بم است انتخاب واز جمله سه عددى کم 


يرقوس مربوطه به اين حرف دیده می‌شودییت ۰۷۰ را اختیار نموده اید. بايد به ین 


هراجعه کتد. 


یی د لستنية سورعو 


امادر روش غير علمى وخشن “فمنشسته امكان 
ابنكه متهم به‌آنجه نکرده اعتراف بنما يدزيان 
بود وطبعا در همجو مواردعدالت‌پامال‌بیدانشی 
وناتوانی میگردید. 

نکته دیگر اينكه عوامل اقتصادی وبیکاری 
درهر محيط مولد جرايم است» مبارزه جدی 


حابره‌بگیر بد 


از طرف دمير منو تولنه جوایزی اهدا می‌شود. 
لطفا ادرس مکمل خود را وا فمح تعریر دارند. 


وخردمندانه دولت جمېوری عليه فقرو بیکارن 
كاجز پروگرام هاى اصلی دولت است علا 
ازاینکه رفاهبت اقتصادی وبپبودی مردماز 
مارا نويد میدهد درکاهش جرایم نقش‌ارزن« . 
خواهد دادست. 


د ل8ت 


| 
یت له | 


REESE 








ومس 2 اع 








١‏ بوى خوش توهرنه وياد ضيا شيد 
از يسار آشنا صغن 1 شنا شنيسد 
"- يارب كجاست معرم راز يكهيشزهان 
دل شرح آن دهدکه چه گفت‌و چېاشنيد 
۳- جمال بختزروى ظفر نقاب انداخت 


١ل‏ عيد است د آخرگلو پاران در انتظار 
ساقى پروی کل ببين و ماه و می‌بیار 
۲ زانجا که رده پوش عفوکريم تست 
پرقلب ما پېخش که نقدیست کم عيار 
۲- نخست موعظة پیرصحیت‌این حرفست 


١‏ بازآی ودل تنگ مرامونس چان‌پاش 
وین سوخته را محرم اسرار نيان پاش 
۲- زان بادمكه در میکده عشق فروشند 
مارا دوسه ساغر بده و کو رمضان‌باش 


۳ ابر دلش از غصه غبا ری نتنشیند 


١‏ بادل خونین لب‌خندان:. ور همحوجام 
نی کرت زخهیرسدآئی<وحنگ! در خروش 
۲ تانگردی آشنازين بردمرءزى أشئوى 
کوش امچرم نبات چی يغام سروس 
۳ موحي تابر كشطرىهست و<ودتولط ف 


١‏ من‌اگر رند خرا پاتمو گرزاهد شیر 
این اعم که هستی بیثی وکمتر زیتم 
۳ گرم‌از د.ت‌برخیژدکه بادلداد بنشینم 
زجام دصل می‌نوشم زباغ عيش گل‌چینم 

۳ حاقظ اسر زاف توشد ازخدابثرس 


١‏ يارب آن‌آهوی هشکین‌بختن پازرسان 
وان سسرى سرو خرامان به‌چمن پٍزرسان 
۲- مرغرل رابر انشان بعلی‌برغم سنیل 
گرد چمن نجرری هدچرن صبا بكر دان 
۳- مست نگذشت‌ونظر برمن‌درویش‌انداخت 


١‏ به ‌پير هيگده »هتم كەجسىت راه نات 
بخواست جام مىو “فت عيب پوشیدن 
۳ تاپ ينفت ه میدهد طرة مشد‌سای‌تو 
بردۀ غنچه هدرد خنده د لكشاى تو 
۳- ای کل خوش نسیم هن بلبلخو بش رامسوز 


كمال عدل بفرياد داد خواه وسيد 
٤‏ صبا بگوکه چېا برسرودرين غمعشق 
زآتش دل سوزان و دود آه رسيد 
ه-معاشران » گره اززلف یاریاز كنيد 
شبی خوش‌است بدین‌قصه‌اش درازکنید 


كهاز مصا حب نا چلس احتراز كسليد 
4- پند حكيم محض صوابست وعين 
فرخنده آنكس ى كه په سمع رضا شتید 
۰ روى بثماى ووجود خودم از ياد بير 
خرمن سو ختكائر) همه ګو باد بير 


1 


ای سبل سرشك درعقب نامه روان باش 
>- خون شددلم از حسرت‌آن‌لعل‌روان‌بخش 
ای درج محبت بمان مبرونشان باش 
5 اگر رشق شفیقی درست پیمان باش 
حر یف خانه وگرمابه و گلستان باش 


همحو سرو حمن خلد سراپای تو خوش 
٤‏ هم كلستان خيالم زتوپرنقش ونگر 
هم شام دلم از زلف سمن‌سای توخوش 
هد دررۀ عشت که از سیل بلانیهتگزار 
کرده ام خاطر خودرا به تمتای توخوش 


وز انتصاف 1 صف حم اقتصدار هم 
٤‏ چون آپ رویلاله وگل فيض حسنتست 
ایر اطقم برين ی بر هم 
۰ صلا ازناحه فج ور ئی که مستان راصلا كفتيم 
دور أركس مستت سلامت را دا گفتيم 


“نت اىجشم وچراغ همه‌شیرین سغنان 
٤‏ جوحل هسردم بيويت جامه در قن 
کام حاك از گر يبان تابه داهن 
هب تلت ديد ګل گوئی که در باغ 
حو مستان حامه را بدريد بر تن 


كذ سرص.' قم ىكند شب‌همه‌شب دعای‌تو 


5- هراچشمیست‌خون افشان زد ست آن کمانا برو 
حبان بس‌فتنه خواهددید ازآن‌چشمو؛زآن‌ابر و 


۵- ای ببك واستان خبر دار ها بكو 
احوال کل به بلبل دستان سرا بكو 


۷ ون وچنک ببانک بنند ميكويد 
كه كوشو هوش به‌پینام اهل راز كنيد 
۷- حضورخلوت‌انس است‌ودوستان‌جمعند 
وان يكاد بغوانید ودر فراز کنید 


1- يارب آن‌زاهد خودپين که په چزعیپ ندید 
دود آهش در آ ئيلة ادراك انسداز 
۷- چون کل لزنكميت اوجامه قباكن حافظ 

وين قبا دررة آن قامت حالاك انداز 


که کمال دلبرى وحسن‌درنظر بازیست 
شوه نظر از نادران دوران باش 
۷- دوش امن‌گفت پنېان کاردانی تبزهوش 
وزشما يبان نشایدکرد سرمی فروش 


ت ب كه رقص کنان میرودبناله‌وچنگ 
كسيكه رخضه نفرمودي استماع سماع 
۷- دوشمم زبلبلىجهخوشآفدكه می سرود 

كل گوش سين كرده زثاخ‌درخت‌خویش 


2 درمی‌خانه ام بگشاکه‌هیچ ازخانقا نگشود 
رت باوربود ورنه سخن این‌بودوماگفتیم 
۷- یکی از عقل‌میلاندیکی طامات هی بافد 
باک ن داوردپارا به پیش داور اندازيم 


5 دلم را شکزو در پا منداز 
كه دارد در سر ز لف تسو مسکن 
۷- وفاکدم وملامت کن م وخوش باشیم 
که در طريقت ها کافر بست رنجيدن 


٦‏ ما محره‌ان خلوت السام غم هخور 
با سار آشنا سخن 1 شنا بكو 
۷- جان پر ورست قصة ار باب معرفت 
رمزى برو ببرس و حدیثی بيا بگو ٠‏ 


نام ونامه 


از:داود سر مد 


نت س 
دور ازتو از آتش تنم جامه‌بسوخت 
دش يسو اسم ايبن يخم خا غه شوخت 

انگشت اقلم کرد م و بر برده د ل 
نام تو رقم نمود م ونامه بسو خت 


منم من سا یواد عمق 
که باشد باورم افسانه عشسق 
تو وانديشه بير تو ای عقسل 


ماه 


من واين بازى طفلانه عشسق 


r 
در دای حو بوسيد م لب پیما نه عشسق‎ 
5ه د قسن ني"‎ : 
زمام سر نوشتم را ېرد م‎ 


بدست شو خی ای هستانه عشمق 


لاهو نی 


٠ e‏ ا 
و لرغونى ادب : 
کتا ب زند گی ددوان عشق ۱ ست 
لاش معرفت عنوان عشق است 
هزار استاد دانشگاه تحقق د می او و 
دریندا طفل ابحد خوان عشق‌است 


« « ۰. 


دلم اين اهوی صحرای و حشست په مايل دمينى اور دکل صتم دی 
اسير پنجه فر مان عشق ۱ ست 
بعشم همت د يوا نه او 


ببابان هوس زندان عشق ۱ ست 


دمجران په سرولمبو می زړه كيم وی 
دراړه سترگی په بڼو كله دریرری 
مامتلى په چشمانو ستا تدم دی 


که جبانواره رڼا په آفتاب شمى 


عقاب عشق در دام هو س نيست 
مقام باز در كنج قفس ليست 
اگر شا عر نو زد يد نفس ئيست 
بر بروانه حون بال هكس نمست 


په ماهسی ستادغم دشپی تورتم دی 
نورعالم واړه خا او ر 
يويه ماغریب ديار دمينى غم دی 
9 . ¥ 

سكوه زند گی لبخند عشق است 
دل آزاد کان در ند عشق است 
زبزم سرد د.در دان گسستن 
اساس آتش.ن پو ند عشق‌است 


۰ « 9 


زړه زخمى می دهجران كله روغیپری 
خومعطل داستا دوصل به‌مرهم دی 
دحپان نعمت که واړه ماله راکری 


بي له ياره خوار احمد كله منخم دی 


دل سر هد که سر دربا ىعسقاست 
سکسته زورق درياى عشق است SS‏ 
بحم باور ش در یای 1 تش 


نمی ازسا غر صبباى عشق است 


ا لين 





2 ea 


ترا جا 


وابد همان کی ر اسم 
گوبی خوا په ھی بوم 


دی شبپه در جائی باتو روز های خوشی گذشتانده ام . 


: ئی د رده ام 


اي ببگانه که میگذری نمی دانی که جقدرطولانی در پی تونگاه میکتم . 


حون سېك روح ومپررن‌ویاکدامن وهوشیار ازکنار یکدپگر می گذريم همه چیز 
بباد می آور م وبا هن يزرک نشدی ودو کنارمن بودی » با تو ميخور د م و مسسسی 


خفتم تن تو تنبا از آن تو نما نده 
بماند حون ميكذريم مرا از لذت ديدار چشمان وجیره وبدن خود برخورداد میسازی 


4 


3 


ردر عوض از دیش وسینه ودستبای من ېره هنگری ٠‏ 


وتن مراهم نگذاشته است که تنا از آن 


نباید با تو سخن ويم داید آنگاه که تنا نشسته ام باآنگاه که دريك شب تنپاپی‌بیدار 


مشوم بتو بیاند يشم بايد حشم براءيمائم نردید ندارم که باز ترا خواهم دید . 


بابد هتار باشم که ترا از دست‌ندهم . 


مانس انها شل ء فظن ھل !8 نشتنش اله نه الهارهاك“ هارع اله انه أل الهائة عق ۸۱۱۸/۸6 ۱( 


از نا مه های د لدادگان نامور تار یخ 


ار کال 
ازدبو ادبيات اروپا گوبته داریم. 

درینجا كو يته مرد خود داو وآرام‌وسنگین 
بقدري اخنتاسا ی مشود که تقشه حمان‌را 
وراه يكنامه بمحبوبه خود میفر ستدوبراى 
او باصطلاح باسند - که همان خریطه دنیابانشد 
نادث میکند که درسناره خا كى جا بی‌درای 
فرار ندارد وهر جا برود خبال فامت زيباى 
خانم ذن» شه دن اور اجو أ شبحى تعقيب 

وحون راه فرارو ر هابی نمست گو بته‌در 
آخر نامه ناگپان بر ميكردد قباذهعوض ميكند 
وبالحن‌حاکمانه ای‌حند دستور صادر میکند, 

زیی هون ریز مهن ڪت اجار براي 
ستبز آماده ميشود . 


نامه گونه بخانم شتاین 


یل( 

اينك نقشه جغرا فیایی جران را برایت ` 
صفرستم "الحظه ای ازوقت گرانسرایت‌زاسه 
مطالعه آن صرف كنى ومشاهده نمابى که‌درآن 
نقطه اى نيست كه من به آنقرار كلم وخيال 
او ذربى من نبايد. 


عزیزم ۱ حني تویرای من چتين نفطه‌ایر۱ 
درربع مسکون نغواهی یافت ! 

يس شاد زی ازآن من‌باش‌وباتمام هستی 
خويش به عسق من‌وفا داربمان . 


رو لفگانگد) 


دزمان پلنه بیدیا کی 

دناریخ پر مار پیج لاره 

پوخوخاخکی دی دويتو 

اودپشودی يو څو نی 
9 . 

بوغمجن لاروى درو می 

براغزو 

پر تورو كايو 

برزودد 

ادير لو ډو 

ژولنی بی رنک به‌و پنو 

پرلاسو يی خنگیرونه 


پر اوروبی دژوند پیټی 


. 


اولسى ادب : 


بيزفايار 


خم ددى دنيانه شيرين یادمی‌یی وفاشولو 
وژنی می په داچی لن غمازله په خندا شولو 
تورى دجفا نیولولامس کی ځما م رکب لره 
هغه وفادار اشنا کتل مرك ته‌خماشولو 
خم ددی دنیا نه چيرته بلی يودنيا لره 
یاردی‌وی خوشاله خیردیاو رکلایل په‌ماشو لو 
زه‌یی درکی‌ژايم دی‌مغ‌ستون کریلاخندا کری 
دادچالمسو ن دی ځکه دومره بی‌پرواشو لو 
زه‌دلاوزبی یاره خه به داژوندون کړمه 
مركك باندی‌رضایم‌چی له ماخنی‌جداشولو 
دلاورخان سبلاب 


داغمچن لاروی وك دی 
خوار انسان دی ۲1 
حه راغلی ذى آورتم نه 
دماضى نه دعدم نه 
كويدلي دی ستم له 
دنيا ودښار يه لورى 
دغه‌ور ك اقليم وخواته 
درنا به هيله درو مى 
رل ندمو می 
»® د یو 
دزمان پلنه بيديا کښی 
دتاريخ پر ما رپيچ لاده 
بوخو خاشکی دی دویئو 
اودېښو دی‌یو خونشی 


محمود فارانی 








خلو رمه بر خه 


تجلى سور سویلی و کیش اوو ی 


ریل: 
يوان الايد اسبی کار کی نهر ای 
ړی. 
حدشى نه وبأعسى N‏ 

خبره می ورغوخه کړه او وی 
بو شتل لا 
له غواړی حه مابه ولك جر بان خر 
کړی؟ 


ره معلومات نلرم 
موپرمی دددی 
راز کر خاوه او به بله لباره رو آن‌شوم 
ورته مئ ويل 7 

که با ید هغه شه ماته وو ئی كومجه 
ستا په مغزو کښی گرخی دا خکه 
جدعغى زمانه مرسته غوشتی ره اوزه 
درق ورسره مرسته ونه كيم ؟ که ‌مړه 


بو هم وی . 
ری نه مر ه غو ندی وكتلاوو 
و بل : 

باتك و 


و بر برع دبریرم که خبری 
وکړم اويا ږغې معصومی نجلىد 
مر گت نه برده پورته كرم سبا زه هم 
هعوی وبر 
غستلى دی وهر څه نه خبر برری 

ډډ می ورکړ او ورته می وريل! 

ډاډه اوسه كرانى جه زه سنا 
ملاتړیم هيڅوك نه شی كولى چسه 
ناته تكليف در ورسوى 

هغه چې ناسته وه اوما ورته زياته 
کړه. دلته بی‌له مااو ستانه بسل 
عيخوك نشنه اوه رټر هم زما په خپل 
واك کشی دی نوهيله كوم جه هر 
خومره معلومات راکو لی شي در یم 
يی نکړی 5 
امی خپلی خمارى ستركى راواړولی 
ازوبی ویل: 


وژل کیرم .دا خکه جه 


صفحه 1۸ 


مایك رهل بر اوخت ته ستاه 
نو سره آشنا شوی يم خوښیږی می 
نه ادان هرا .بدیخوا ستا 
په‌لټه کسی وم دنورو خوانانو سره 
ميخ يول راپطه نه‌لرم او نه بی.دوستی 
ارزو لرم» ماستا زیات عكسونه را 
ټول كرى اوبه خبله دخوب په کوڼه 
کسی می‌خررولی دی داجه سنا وجور 
مانه رخپل وجرد نهزیات ازز ښت 
لرى نودادی دهغی نجلى روزلو جره 
ماجرا درته بيانوم . 

سهیره ښه هله دی خای نه ښه 
خاى نه شته . 

امى موټر نه وکتل اد وبی ويل: 

ددوی كارونه دومره د قيق دی 
جه بایی ستا په موسر کی 
يی هم رحس اخمستلو وستکا ه نصب 
کیرک دی 

داسى معلو ميد ه جه شكلى 


تحلی به و بره ذشبی وه نو ورته می 
وويل : ٍ 

شه جه راسدى ده نودو رستورانت 
ته به لاپشو خو دی زما خبرغو څه 
کړه ات له ی ای يل 7 

نه نه مور یو گوښه خاى کښی 
پارك کره چه په دی در که کن 
خبرى وکړو 


موټر می رخيايان په پوه غاړه 
كشى ودراوه او دیوی ونی په خنکت 
شخبی په وارخطا یی سر هاخوا 
دی خوا ته کنل او داجه يبوك يی تر 
ستر كو نه شو ل نو په خبرو سی 
ون ونیسه اعضی نجلسید 
جاسوسی وظیفه سرته رسوله»درغی 
کمیتی ریاست یودیر خطر ناك سرى 
به غاړه لری جه میجا ته‌بی لاخان نه 


دی تودلی خوږهغه جار پاره خان‌شبی 
جه‌مرگث بی راغلی وی. هغه په خپله 
هر کار سرته رسوی اویو وير غټ 
بدماش دی۰ ددق خبره می غوخه کپ ه 
اوو مې ددیل : 

كارن ته‌هم رهمدوی سره همکار 


دی 

په وای ود 

هو! 

ښه ده خبرو نه دی دوام ورګړه 
خودی جهزما لاسونه په خپل لاس کی 
نيولى وو داسی بی زياته كيه : 

سودغی و می ټول غرى په سری 
تو که خبلی چاری سرته رسوی . 

شه جه راسی وهنو ډاډ در لوم جد 
نوزددوی دقدرت دام پای ته‌رسیدلی 
9 
امی خپلی مرکی ته دوام ورکر او 
زياته یی کره 

هو: كورى..جه يوه شکای تجلی 
وهرهمدغو جنایت کارر به‌لومه کښی 
ننده شوى ژه. 
خوبه دی ورخو کښی مامو 
كر شوی وجه بعضی سندونه تر 
لاسه كرى او کله چه‌به دی کاربردای 


شوه وير عزت او اقتدار بې بيدا کر 


زر لست 


رد 


خو کله حهزه ورسره مخامخ شوم نو 
رانه يی وريل جه ږغه سندونه رانه 
بهز با تو مسەر غوارى او کله چه کی 
درغه کار دلیل ترینه وپوښته نووبی 
ويل جه زیانی پیسی دی. 

هغه په دی بو هیدلی ژهحه که 
جيرى دكميقى رئيس ددی له تصميم 
خبر شی بىله ځنډه به‌بی ژوند ته 
بای ور کی همدغه نيت وجه رطیاری 
تكن بی‌هم احستى واود جاپان عزم 
ہی کړی اه خو مغوى. وزياتی زرنگی 
نه کار واخیست‌او ددی مېلت بی‌ور نه 
کړچه سندونه دی يی له لاسه ورخی. 
هغه غلی شوه اوما ويو ښتل : 

باب ستلونه بی ترینه اتب 
دی 

هو: هم‌بی سندونه تربنه لاس ته 
رادپی 'وهم يی وژلی .ه. 

وی پوستل : 

سږومره خوبه پوهیری جه ,غه 
شوه اوس چیری دی 

خم هه ی‌به دوه دی کی 
اجرلی او شابى چهله هغه خای نه 
ې هم رباسی . 

ورته هی وويل كوم معلومات جه 
ماته‌مو داکرل به‌زیه پوری وو مننه 
| 

كوم وخت‌چه دمی كور ته ورسيدو 
بلنه یې راکړه چه‌یو چای ورسره 
وخُښم. رغه بلنه می په افتخارومنله 
اوور سمره ننوتم. کور ته وننو تلو 
سره سم يی راته ووبل: 


ل 


پچ . 


بي ما بات خر مره رابا ندی رال 

ښکل کی کره او ددری به طلا يی 
ويشتانو می لاس کش كر او ورته 
مي وویل: 

-لکه جه جأی درنه هير شو . 

آشيز خانی نه رو نه شوه قپوه 
يی دا ويه اوا وی تساو تسه 
وروسته یې وویل : 

ما ورته مخکښی زريلی وجه ژه‌ستا 
عکسونه وير زبات لرم سملاسی می 
ورته وویل : 

بده به نه وی جه وی گورر . 

دلاس نه‌بی ونیولم او هفی کونی 
ته‌بی بوتلم جه ,دی چپر کټ هم 
پکښی ایسشی و. زما زیات عکسونه 
ددبوالو پرمخ باندی خر بدلی وو په 
تندی می شکل که او ورته می‌وویل 
جه‌ږ هغه محافات وجه تازما رعکسو نو 
ه‌بر جه کسی‌تر لاسته كر يدى خانبى 
نور هم را نزدى كر اوزه بىهمزيات 
کل لق ٢‏ نه د ةا 

سره راز پاټ مكافات په هیله 


مفصد يی و بوعیدم‌او ورنه 


يم په 
دال 
زه هم په همدی امید... ماددی 
دښکلا په پرخه کښی زياتى خبری 
وكرى جه‌ددی زيانىي خوشى شری 
زلفى بىرا باندی خورى كرى هغه می 
شكلو لىاو ورسرهوغن بدم‌تر ډ بره 
وحنه بورى مو دمینیاو محبت 
د خوشى محلی تير ى كر ی 
دا می سر ه می شبيه تیر ه كره 
ورسبا نارى دخوړلو نه وررسته می 
امی ته زیات ډاډ ور کر او رحاسو سا نو 
په یه ترینه ووتموامعلومه خبره ده‌جه 
دژی هم مخکنشی پوهیدلی وو جه 
امی ماته وروی دجنابت نه برده‌پورته 
کوی نويه دی و ره ی وم جددردوی 
له اسه رنه وك شی . 
دغه شكلى نجلى هم زياتهوير بدله 
او ما دخبل دور دتلفون نو مره هم 
وزته وژ ری وه جه دضروارت په 
وخت كشى زرسره مرسته وکولی 
شمم» خیل مو ار می ددف‌نر ,دوزفا رق 
2 مخکشی باراد کړ تر خو می‌ددلدا 
دحال ته ډاډ حاصل كرى ری . 
په دروازه کښی پیره دار ولاړؤ 
اوزما" دلیدلو سره" سم یی راته 
وول : 
م سريت بای خر 
ومی پوښتل : 
ولد حبره ی ده؟ بير هداز سملاسی 
وويل : 
ساني و مخکشی ددوه تنو سره 
چهر شيو خولی كانى يی په سرکری 
وى رون لاپه . 
به حیرانتیا می وپوشتل : 
که شى إرجا سره لاړه 0 
بيره دار وويل : 








وه 





دوه قواره سرى د و لدا يه 

گت کشی روان واوله دی خای نه 

5 نل: 

3 کی 

بل هغه بى به‌زور لهری خای اسه 

جه وه لل يه سیم 

نه وه؟ 

نه هغه دبره زارانه اومغر وراه 

ن‌وه پوه شوم جه ولدا ږوکه ش ی 
بله نقشه وەچه وجاسو سانو 





ماله خيل عزم نه‌را رگرخوی. خو 
غټه اشتباه یی كرى وه دميز دجابی 
نه می خو ی دخان سره و خستلی 
اود وناو به‌حال کښی شو 
دتیلفون آوازبير ته راوگر خو لم په 
جالا کی سره می دهغه غوزی پو رنه 
کړه دامی لرٍز بدونسکی ۱ وار کی 
واوريد اوويل بی 
مايك ته به خيله یی . 
هو حبر بت دی رما کو شه 


ودیل : 
د د ما يك نه بو هيوم حه‌خه کوی 
ماته لا تو اوسه دانه ده معلاو مه جه هغه 
نجلى چا وزلی ده . 
به غوسه می زرته وويل : 

زه خه‌پوهیرمته بو ليس ییاو بايد 
قاتل پیداکری تا خورا ته دهفی مرى 
وښوږ خورقتل په برخه کی مولا 
معلومات نه دی ترلاسه کړی ٠‏ 


دا دی ئی درنه ما سوولی دی نو 


تجلی رقتل اطلاع هم درکړم. 
هغه په حیرانی سره وویل : 

آيا بياهم ددفه رازماجرا سره 
مخامخ بو داخلی حاپه داسی جنابت 
لاس بودی كرى دی . 

اه دوسئههيخ نه و هين م خو 
:ومره بايد ووادم جه دغه نجلى جه 
وژل شويده دا هم بوه‌حاسو سه ده 
پات سملاسى وویل. 
خه شی يوه جاسو سه. 













































ى ۳ زما دربي و و وياره جوپه‌شوی جا سو سان را غلی و مد اه ات قاتا اوسر نات وار ا د هو نو بایدفکر دی‌آرامو ی 
ثم و آواز دختم سره سم دتو ما ي غوندی وویل,: معلومات بی‌پتا اوه نه لرى داخکه جه 
له ی له‌یی چه‌څه خنه می كرى وی آواز ناکراره کړم ددی خبری هم غوځی لك په الم رما و اه داکار به‌محکمی يورى اړه لرى جه 
1 روتر دروازه می خلاصه کړهاء شوى. ES‏ کل د فى 
لك ننرنم. كاغذونه می شكته پورتسه وپوهیدم جه رفه شکلی نجلى هم يه وير انسوس بايد دیوی‌بلی 
د | کړل ارا فكر می كاوه جه شايىكومه ددغو جنايت كارانو دشوم غر ض (نور بيا) 
د | ملاع به‌یی راته يريشى وی هر قر بانىثوهنهيوهيدمجهخهجارهوكرم 
+ |لأخومره کاغذونه جه می چاڼ كرل إويه ياى کی په حال شوم د تیلفون 
خه‌شی می ترسترگو نهشو اخدا غوږی می كيشود وروستهمى دبا ت 
۲ ری‌خوا و گرخیدم اوبه پای کښی دتیلفون نومره ډابله كرة بات زماد 
خبل تابپ ریکاررر ته چه په بوه‌کونج غږ په اوریدلو سره په حیرانتیا 
5 كشى موايښی ؤو يوازى مااو ولدا 
: نه‌معلوم ورا په زړه شو رهغى فيته 


می له سرنه شروع كرى دروو ناپیژ- 
5 ندونکو خلكو خبرى می تر غورشوی ۸ 
وبيا می دولدا خبری وارريدى چهله 
دوی نه‌بی پوشتنه كرىوه چه‌به خپله 
۱ د. | 
: اوبيا می ددوی جیغی ترغوږ شوی 
: جه ويلى وؤ 
١‏ هغه اوس زمو نن په لاس کښی ! 
دی او وير زر بهبى ژوندته خاتمه 
۲ ورکرو."بل‌بی ويلى ؤ. 
ع جستى وکړه اوله وى خای نه 
ووخه. ږغو خبرو داوریدلو نه 
وروسته خیل ميز ته‌را و گرخیدم او 
ب وكاغذا می تر سترگو شو چه وجات 
رسانو له‌خو! ماته ليکل شوی و. 
ای ناخوانه انسانه که څه هم | 


: مو نن خو خو خلی ناته اخطاررر کپی 
جدزموتن په کارونو کنمی لاسمه وهه | 
لاس دی وانه خيست .او مو نږ له j‏ 
سوری نه ستا سکر‌تره دخان‌سره 
ونلله. اوتابسی هم په هلو خر | 
شى يوسدتا سئرتره هغه وخت 8 
خوشى کیری جه مونرر خيل كارونه 
ی ته رسولى وى. اوسبا شپه يه 
لی جارى سرنه ورسيوى كهجيرى 
ندبيا هم‌به مونږ پسی په تعقيب نی 
سی نوستا وسكرنرى زیه به په 
ليو سوری سوری کړو. 
ستاسی گټه بهری کښی ده جه 
وس نه تر ساره يورى هوسا پاتی 
سی اوپی غمه استراحت وکری 
په بدوبلو می شروع وکره او 
غذ می خیری كر وی داسبی فکر 
وه جديه وغه ماشو مانه کار به 


دنبای وررش 


یکعده جو نان‌ورزشکار وورزشدوست 
کابل ازسال ۱۲۵۱ به اينطر ف بك 
کلپ ورزشی بنام خاور تشكيلداده 
اند که درطی‌این جند سا ل زحمت 
خود توانسته اند درحند رشته‌ورزش 


تيم هائی بوحود آور ند. 

شاغلی شاهرخ روش آمر كليو 
چند تن از اعضای تیم فتبال کلپ 
مذ کور رادردفترمجله ژو ندون‌ملاقات 
کردم آمر کلپ گفت: ماچند تیسم 
فوتبال داریم که‌یکی آن نیم رجه 
اول یعنی الف» دیگری ب وسوم.ی 
تیم كودكان است. 

سال د د نک عا تار 
تيم آببازی‌ماشده اندتشكيل گردنه 
به تمرينا ت خود آغاز كرده اند در 
ضمن تيم وزنه بردارى وپینکت 
پانگ هم داریم وآينده تيم های 
باسکتبال» واليبالو يكسنكك مابه 
تمرين آغاز خواهد نمود. 

ميكو يم فعلا روى كدام اعضا ی 
كلب بيشتر حساب ميكنيد آمس 
كلب ميكو بد: فعلا تيم فو تبا لما 
قابل رقت وياد آورى است که درجند 
تورنمنت "چانس مسابقه برای آن 
داده شده است سال گذشته درك 
تور نمنت که از طرف کلپ نور ستان 
کپ ها گذاشته شده‌بود 
شد يك کپ بدست آودد. 


تیم‌ماموفق 





اعضای تيم فوتبال کلپ خاور را 
چنین معرفی کرد. 


اسداله كو لکییر ءغلام حضر ت 


نیم 


عبدالبشس 
عبدالر شید ابراهیم» عبد المیادی 
عبد السيد» سید حامد على احمد-» 
سيد عباس, سید کریم» سید محمد 
هاشم تیم فتبال کلپ خاور درمیدان 
های ورزشی پوهنتون کابل به‌تمر ین 
می پردازد» آمر کلپ وچندین تن از 
اعضای تیم که‌به دفتر مجاه آمده 


»سيد حامد على احمدء 


بودندءبا قدردانی زياد از ښا غل ی 
محمد صابر روحپرور عضو تيم مای 
فوتبال ياد نمودند وگفتند شا غلى 
موصوف بحيث تريئر مارا رهتمایی 
نموده باما تمرین می نماید. 

اعضای نیم خاور که لباس راودار 
سبز وسفید ونیکر های سبز دار ند 
مركب از جوانانی اند که سن‌شان 
برای فوتبال خيلى مساعد است 
اعضای کلب هفته وار بك مقدار بو 
په کلپ می پردازند تا مصارف شا ن 
ذریعه آن تکافو شود . 

آمریت تیم‌در جمال میته اسست 
که جند اتاق برای يبنكك باتك 
وزنه بردارى ودفتر دارند كلب 35 
نظر دارد تا تمر تات آیبازی رادر 
حوض پلی‌تخنيك ویاحوض سيلو 


انجام بدهد . 

کلپ توقع ,ارد تا آمرین بزر "كك 
سپورت وهمشبر يان از تشمو يق 
ومسا عدت خود درمورد اینگونسه 
کلپ ها دریغ‌نورزندتا درتشویقهای 
صمیمانه آنپا جوانان ورز شکا ری 
تقدیم جامعه شود. 

شاغلی روش آمر کلپ نت در 
داريم بعد از ختم تور نمنت‌برای 
انتخاب تدم ملى وجوانان از طر ف 
رابين نيم هاى آزاد داير كنيم البته 
تیم هائى كه در مسابقات مذ كو ر 
مقام اول ودوم وسوم رابد ست می 
آورند كب هاى را جایز خواهندشد. 

درحاليكه براى اين جوا فا ن 
ورزشکار از خداوند طلب مو ففيت 
مینما یم با ایشان خدا حافظی 
بسلسله معرفی چبره های ورز شی 

یکتن از ورزشکاران لابق‌و پر آوازه 
ولایت قندهار رررشته فتبال شاغلى 
حمیداله «متین» است. 
موصوف متعلم‌وفعلا عضو فعال تيم 
ملی فتبال ولایت قند هار میبا شد. 

شاغلی متين که ۱٩‏ سال دارد از 
مدت شش‌سال‌باینطرف درشته‌فتبال 
مشتول ترت رده در ما قا ت 
زيادى اشتراك كرده است وتاکنون 








ازراست بچپ: شادرخ رو شن .سید با سين فخرى» سيد حا مد . عبدالبه پر رو ش» سيد رشيد » 


صفحه ٠ه‏ 


صبدماسم ری 


جندين كب وتحسين نامه های‌ودزی 
حاصل نموده است. 

وى علاوه بر رشته فتبال به 
رز ټل مد ورس 
دارد شا غلى حميد الله متين اظمار 
اميداورى نمود كف تكددر آینده‌جوانان 


ولایت کشسور هم بتوانند در انتخا ۱ 


باتيكه جېت اجرای مسا بقا ت به 


خارج کشور صورت می كيرداشتراك 
نما یند . 


قهر ما ن ورن 
معار ف 


در عصر یکی از روز ها گنرم په کلپ 


ورزشی‌معارف شد »در آنجا سبور ؛ تمیسن 


سصا حبه از : 


های جوان‌کشور راديدم كه باشوق و ذوق 
زياد په تمرينمشغرل بردند ءنظر, مرايكوان 
جرانان که قامت كشيده و جذابی داشت 
جلب نمود که با علاقه فرا وان به تمرین 
پپلوانی مشغول بود پیش دفتم وتمرينثررا 
ازنزديكديسم »خیلی‌ماهرانه بازی‌مینمودازیکی 
معلمان‌سپورت کهدرانجا حاضر بود درباره‌او 
معلومات خواستم ,معلم اور قهز ما نکلاس‌ششم 
معرفى نمود منتظر ماندم تااز تمرين فار غشد 
نزدش رفته و سر صحبت را همرایش باز 
نمودم ,او خودرة محمد رضا ولد غلام حسين 
«پېلوان مشبررکشور» » متعلم صنف دواف 
دهم ليسه حبيبيه و هژده ساله معرقى ترد 
:وی میپرسم چه مدت ميشود که به‌سپورت 
پبلوانی آغاز کرده ای » جواب میگوید :از 
ایام کودکی به تمام سیورت هاء خصوصابه 
پبلوانی که از جمله سپورتبای باستان یکشود 
عزیز ماست شوق وعلاقه‌زیاد داشتم وروزها 
رادر کلپ شخصی هدرم به دیدن پپلوا نان 
جوان که باشور وهیجان خاصی به پپلواای 


در کلپ مصروف تمرین می‌بودند میگذرالتم 


ژوندون 























۱ 


تا 


ا 


اجون به سن هفده سالکی دسیدم از درم 
نراعشس نمودم تابمن اجازه ,بدهد که په 
بپلوانی اغاز نمایم پدرم ,چونکه ود از 
بپنوانان متسبور وطن است »علاوه از ینکه 
بین اجازه داد تا پبلوانی را شروع نمایم 
,تشویقم‌هم نمود بعد از آنمن پهلوانی‌ر! در 
پپلوی بازی فتبال اغاز کردم تقریبا یکسال 
رجند ماه میشود که بصورت دوامدار پبلوانی‌را 
زیر نظر پدرم که معلم کلپ افشار است 
معارف را حاصل نمودم محمد رضا افزود ه 
میکوید اژینکه پدرم نیز ازجمله پپلوانان 
نداخته شده کشور است ازخدا میخواصم 
روزی‌من‌هم مانند یدرم درزمره پپلوانان‌مشیور 
کشور درآیم در یتراه همه دوستان و اتارپ 
انشويقم نموده انسد من صر هون زحمات 
ازحد زياد پدرم عستم كه هميشه كو شییده 
بات تشویق زیادم در يجلا نی گردد. 
سا میگوید فعلا هفتاد كيلو وزن‌دارم » با 
آنېم در وزن ششم که هفتاد دو جار کیلوکرام 
ست درم ابقات کلپ معارف مسابقه دادم 
ومو فقیت حاصل نمودم. 

ناحال حند مسابقه نموده‌ای؟ 

لته و ی که گفتم » مدت کمی‌میشود که 
»بنا برا ن‌درین 


را شروع نموده ام 





و تاه يك مسابقه رسمی در کلپ‌معارف 
تاحال ریاست المپيك مسابقات پپلوانی 
لوريكه در سابقهر جمعه‌در غازی‌استدیوم 
دایر مینمود» کدام اقدامی نسموده است» 
امیدوارم» ریاست المپيك هرجه زود تر 
مسایقات را در غازی ستدیوم شروع نما بد 
ز یکطرف باعث‌تشویق و معرفى 
| بپلوانان ورزیده که باعث افتخار کشور ماست 
مبگردند وازطرف دیگر منبع عایداتی برا ی 
ياست المييك شمار_میرود فعلا میخواهید 
شما درکدام كلاسها مسابقه دهید؟ 
- چون هدت لمي از شروع پپلوانی‌من 
میگدرو مقسمیکه شاید وبا ید » آماده‌سابقه 
ستم » ولی باآنہم میتوانم درآینده‌نزديك 
کلاسپای ينج وشش مسابقه دهم . 
ببلرانی رافعلا زیر نظر کدام معلم پیشس 


ميبر بك . 


سلا پپلوانی تحت نظن ميا كل ويك تناز 
علمان کشور دوست ما اتحاد شوروى بيش 





شبا که متعلم مكتب یز استند ٠١‏ ياسيورت 
ببلرانی در دروس تان کدام خللی داردنمی 
نما ید 

*نظرمن نمیتواند هیجکدام از رشته ما ی 
سپورت انسان را از کار های روز 


مره 
زندكى باز دارد » به اين اساس می توانم 
ببارانی رادر پپلوی دروس مكتب به خوبی 
0 


ادامه دهم وقتیکه اسان سيورت هينما يد 


ار صحمت كامل برخوردار میبا شد كهبخوبى 


هینواند دوس را بيشس ببردسپورت‌باعث 


شمارة ۱۰ 


شروع نمودم که بعدا عضویت کلپ‌وززشی , 


تندرستى بدن وآرامش روحی میکردد چنانچه 
گفته اند عقل سلیم درپدن سالم است. 
سما درآينده میخوا هيد چه وشته 
پبلوی پپلوانی درپیش كير ندء 
چو ن فعلا.. منعلم حنف دوازده رشته ساینس 


اپرا در 


هستمء ميخواهم درآينده در صورتيكهموقفيت 
رادر كانكور پوهنتون كابل بدست آرم »رشته 
ساينس را در پوهنځی علوم بيش بردهويك 
ساينس دان شوم 

نظر تان درباره سیورت غأى افغانستان 
پپلوانی چیست وجكونه 


توانب "پلوانی دا بیش از پیش كطور 


محصوصا سیورت 


شاید وبايد انکشاف دهيمة 
به نظر من سيورت ها درافغانستان مر حنه 
ابتدایی خود رامی پمیاید يا بعضی آنبا از 
نقطه صفر شروع نموده‌اند. 

فتبال از مرحله ابتدایی قراد داردء ازها کی 
تكسنكك ,والیبال »هندیال‌ودیگر سپور تپافعلا 
بطور چنانکه لازم است خبری فیست 
درباره پپلوانی همینقدر گنته میتوا نم که 
اگر خد! بخواهد 2 روزى كميته سپورت که 
عامل استادان ورزيد پپلوانی داخل کشور 
باشد درچوکات رياست المپيك تشکیل‌شود. 
میتواند باعت‌انکشاف ببتر پپلوانی در 
افغانستان عزيز گردد. 

اميدوارم در رژيم مترقی جسبوريتكه 
انکشاف سپورت یکی از آرما نپاۍ اک 
رژبم است سپورت ها هسیر تكاملىخويشرا 
ييموده وخاكباى که بالاى استعداد مای‌قابل 


قدر سپورتی نشسته دور تموده تا روزی 





رسدكه بیرق افغا نستان ما تند سايق 
درحیبان سورت دنا اهتراز درآيه وهمه 
سپورتمین های ماشپرت بين المللی كسب 
نمایشد . 


ار از شاغلی محمد رضا بااینکه 
رده سال دارد وپسر محجوب وآرامى است 
توانسته است لقب قبرمانى كلاس ششم 
را حاصل نما يد . 

می يرسمءجكونه يك پپلوان میتوانده‌و فقیت 
راكسب نماید وهم بگوئید که از نظرشما 
گام پېلواان مادر كلاسيياق شود وفق 
هستند؟ 
حفبقتايك يبلوان وقتى میتواند ,موفق باشد 
که‌دروزن حقیقی خود مسابقه دهد په نظر 





محمد رضا جوان محجوب وآزامیکه توائسته 
است لقب فپرمانی را کسپ کند 

من تمام پپلوانان کشور ما در کلاسپا 
خود موقق هستند که میتوان ازآن جمله‌اینان 
را نام برد 

دروزن اول عبدالستار » دروزن دوم محمد 
عارف »در وزن سوم مياكل ومحيداسمعيل »در 
وزن چارم . احمد جانْ». صديقء ورزاق‌بلال 
دروژن پنجم» محمد عزيز » محمدناصروجانب 
آها »در وژن ششم »غلام سخی وعوض ودروزن 
هفتم شجاع الدین وعبد! لغفار . 
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در شېر كابل میس سا خته ميشود 
شاغلى رحيمىكفت:درموقع مطا لعه 
: وبررسی پلان كذارى »پلان های 
تفصیلی مرکز شیر كابل» كرو پ 
5 انجنيران ومېند سين شار والى 
: کوشش مىكنند بادر نظر داشت به 
+ ميان آوررن تعمیرات عصری که‌حاو 
اساسات لازمه انجنیری ومبند سی 
باشد خدماتی را انجام دهند تادر 
مسایل شبن“ سازیوسا ختمانی‌شر 
: کایل از لحاظ مبند سی خصوصیت 
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٤‏ برای انجام دادن اين موضوعميتوان 
جبار نقشهمختلفرا تو ضيح دادکه 
: بایست طى چند سال آینده بطور 
عملى تطبيق شود كهنقشه اول آن 
عبارت ازمراكز جديد دوايرى است 
که بدم طرفنهادم لل 
ارگك جمپوريت به‌پایه تکمیل‌رسانده 
ٍّ می‌شود حجفت کا صو كي ۱١‏ 
هَ منزله بشكلمر تبه‌دار برای دفا تر 
اداری وزارت خانه ها خواهد بود. 
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لان الي لاي 


نمایی تعميرات فوق الذ كر مثليك 
جمهبوريت من تبه د ار 
خواهد بو د و رای تسيلا ت 
امور تر افيكى درا ين 
جاده پل بزرکی پالای دریای کابل‌در 
همان تاد EN‏ حول هن NA‏ 
این پل خیلی ها قشنكك وزیا در 
معرض سا ختمان قرارخوا عدكرفت 
دومسن منطقه که بايد ذکر کردمنطقه 
بين سبین زر میدان و پشتو نستان- 
واټ ودرياى کابل است کدررآنا 
اعمار تعمیرات اداری مثل تعمير 
بسته خانه مرکزی دارای سه تعمیر 
جدا كانه چون تلفون ئلگرافضو 
پسته غاله) میباشد که عجبو ی 
شفا خانه های مر کز شېر که البته 
بااعمار شعبه کلنيك دندان همین 
ان مره هبل شک رهد 
ساحه سا ختمان تعمیری برای 
افغانتور که از ۱۲تا ۱۶ منزله‌خواهد 
بود درنظر گرفته شده است برای 
آنکه رز کنار لب ورياى کایل‌تعمیرات 
مجلل ومدرن عرض اندام کرده باشد 


چندین تعمیر بلندمنزله برای ریاست 
كود کیمیاوی وریاست برق کابل‌و 
نيز خانه های رهایشی که البته 
منازل اول آن رامغازه ها تشکیل خواهد 
داد در نظر گرفته شده‌است وبرای 
وکا إن سا جه دراو خای, اب 
حوضېا ومجسمه هاى مقبول نیسز 
درنظر كرفته شده است. 

شاغلى رحیمی كفيل رباستكارو 
ساختمان کابل شار والی‌درباره 
تطبیق پلان ٥٢‏ ساله دردیگر حصص 
شمهر کابل معلومات راده علاوه‌نمور که 

در ناحية سوم یعثی مرکن ,شير 
كابل طبق پلان گذاری بلان صای 
تفصیلی در نظر گرفته شده است 
که این ساحه بين منطقه سيين زر 
دریای کابل وآسمایی وات می باشد 
که درآن مناطق اعماز تعميرات ه‌منز له 
بيش بینی‌گردیده است كهالبتهمنازل 
اول اين تغميرات برای ذكا نېا 
مغازه هاو عتيقه فروشى ها تغيين 
كرديده واصل خود تعمير ات 
رهايشنى اين سا حات دمنزله بوده 
يك خويلى نسبتاكوجكرادارا ميباشد 


٥١٥ صفحه‎ 


مو ٢٢‏ ل 23201370010 


تابلو پیرزلی دانشان میداد که دوزانو 
نشسته بوده دخسار راستشس را به کفدست 
راستشس تکیه داده بود» ودست چپ دا په 
صورت عمود بالای دوکنده زانوانشی چسپانده 
بود انگشتری عقیق نمواری رنگ‌درانگشت 
داشت٠‏ در صورت هيرس خطوط تامش هس 
ودرهم وبرهمى په چشم ميخورد* نکاهشی 
پيرابوده. وموجچی از"غضه: آنوا”اقزهوزة نز می 
نمود. پیشانی كنيد مانندش ينين وفراخ 
فاصله دوابرویش را ازهم زياد می‌ساخت» 
بینی هموارئس از صورتشی بزرگ ترمی نموه 
ودوخط درشت محدب پره‌ای پینی ولپ های 
کلفتش‌رابه‌هم‌وصل میساخت درحال‌جرت بودو 
حالت متفکرانه ای داشت» تابلو رايك مرتبه 
دیکر بدقت نگریستم عین خصوصیات‌رادوباره 
در چېره پیرکه تاپلو دا پر کرده سود 
ديدم سالبا ابن تابلو را دیده بودم» املاین 
مرتبه به شکل دیکری ذران نگربستم» مثل 
اينكه میخواستم چیزی را از لابلای این‌خطرط 
كبن وپیربدست بیاودم ۰شاید مبخواستم 
صورت بير مادرم دادران‌چستچ و كتمء نمیدانم* 
بادا نوش > بهآن. نكر بستم ۰ کان تا بلسو 
کبود به‌نظرم رسيد . خطوط چپرهش‌درشت 
تروبرچسته تر به چشمم خورد* شایدعدتشس 
آن بود کهاز نزديك‌آنرا می دیدم» درگوشه‌ای 
اتاق ايستاده اش کردم» حندقدم ازاوفاصله 
گرفتم» دوباده به آن تگرپستم نالبان از 
حالت اولی بزرکث لربه نظر دسید* پیشانی 
کنبد مانندشس بين تر ومحدب تر جلوهکرده 
فاصله بين دوابروی بیرشس زياد تر شده 
احسامس کردم این صورت به‌کلی اشنناست* 
باخود اندیشیلم: 


٠٥ صفحه‎ 


- کی باشد 3 

ازمادر کلائم ٠٠٤‏ دویاره په خود پاسخ 
دادم 

- نی»۱۰ اورا ندیده بودم* 

پاز باخود گفتم: 

يمس از کی ۹۰ 

- از مادرم 1۰۰ 

دوباره پسوی تایلسو نکریستم» بدون 
تفاوت به مادرم شبیه يود" حالت متفکرانه‌ش 
قيافه چرتی ونگاه های مرموزشس به مادرم 
مینمود* پیشانی گند مانندشس وییئی‌هموارو 
لب های كلفتشس جير» ماددم رايه نظرم‌مچسم 
می ساخت باز باخود كفتم: 

- اين داپدرم جه وقت نقاشی كردهبود»؟ 

ابن پرسشس به‌من هم حالت متفکرانه‌ای 
بخشید» من هم به مثل تابلو چرنی شام 
به جند سال عقب برگشتم . يادم است‌آن 
که نوز زنده بود 
ها و . + آن دهان ا روڼو در سر 
بيماريشى میغواست آخرین تابلویشی وا 
بكشد» مويك وکاغد خواست» ونگ هارابا 
دستان لرزانشس به هم مخلوط ساخت» سایه 
هارا انتخاب کرد ولحظه‌ییاندیشدءطرح‌تابلو 
را آماده ساخت»هادرم درحالیکه رخسازراستتسی 
پا بکف‌دست‌راست نكيه داده بودودستحی‌رابه 
صورت عمودی بالای دوکندمزانوا اش جسيائدم 
بودمقا بل يدرم نشسته‌بود وجرت‌مبزد خطوطه نا 
مشخه‌ودرهم وبرهمی چیراش‌داپیر نشان‌میداد 
نکاهشس پر بود وموجی از خصه آنراهرموز 
تر مینمود* دوخط درشت ومحدب پره‌ای بيني 
ولپ هاى کلفتشي رابه هم وصل میکرده 

پدرم چند لحظه پی‌درهی به اونگربسته» 


زمان بدرم 


يعد از سپری شدن چند ساعت دد حالیکه‌مادرم 
هنوز حالت اولی اش را داشت تایلو آماده 
شد. چپره‌ای مادرم‌بود. اماپیر تر ومتفکر تراز 
ال "اصلی انس۰ درهمان اثنائیکه چرت 
فشارتس راپالای مادرم زياد ساخت وثطرات 
درشت اشك از چشمان کوچکشس سراز پرشد 
پدرم صدازد: 

پیا ٠٠۰‏ کریه نکن 

گرم متوجه نشد 

پدړم تکراد کرد: 

ب ريه فایده ندارد» سرانجام زندکی 
مرگ است" ييا ۰۰ 

مادرم پرخاست" اندام پاریکشس یکلیبیر 
بر رسید. نزديك پدرم آمد" 

پدرم میربانانه گفت: 

- بگیر نگذاری که خراپ شوده»۰ 

بم يددقت به‌تابلو نگریست . زعرب 
خندی که ناشي ازشعف موقتی‌اشي بودلبان 
كلنتشس را از مم‌باز کود* 

صدا دویاره به گوششس انعکاسس كرد: 

- یکیره»۰ نگذاری که خراب شود۱۰۰۰ 

دوروز بعد ازآن روز پدرم مرد" دآخرین 
اثرشی همین تابلوست» ها" درست است 
.ه ها ٠٠٥‏ 


ازآن روز بعد میدیم هرروز مادرم 
مقابل تابلو ميرفت ايستاده ميشدوشرشراشك 
ميربخت وهر دوروز بعد آنرايادستمالم املس 
پاك میکرد۰ چقدر علاقه اشىنسيتبهاينتابلق 
زياد بود» شايد دراو میتواست خاطره های 
گذشته را تجدید کند» یاشاید هم چبره ای 
پدرم‌رادرآن میدید. نمیدانم !سا لبا گذشت‌مادرم 
بير وبيرترشد. وبامرور ايام همه چیزشرا 
فروخت وخرج زندمي. چند قدونيم قدی کرد 
که ازپدرم باقى مانده بود» حتی گرانیهاترین 
تابلوهاى راکه پدرم درآنپا زحمت زیادکشیده 
بود» یکی یکی از خانه بیرون کرد وېرد و 
فروخت »بولش‌راهصرف کرد تااینکه‌دیگر هيج 
چیز باقى نماند سرانجام نوبت په اين تابلو 
رسید آنکه آخرین یادگار پدرم بوده‌امروز 
صبح بود* باصدای ترق وتروقمادرمازخواب 
بیدار شدم» لحظه بعد آوازگنگك ونجوامانندی 
از آن سوى اتاق که تابلو په ديوارثس بصب 
بود بگوشم رسيدء لحاف رااندلك ازصورتم 
كنار بردم ديدم مادرم دوزاتو مقابل تابلوخود 
را خمیده است: 
سمچبورم ... جه بايد بکلم ففط آخرین 
نشانی اټرا امروز میخراهم بفروشس پدهم» 
آری»۰۰ آخرین نشانی ات‌راه ٠٠‏ 
انگار باپدرم درحال گفتگو بود مثل اینکه 
چشمان درشت وسیاه پدرم_نظاره‌اشس میکرده 
کنون تابلو نزد من است* آنرابایدیبرم» 


© .وی 
همه چا نفربود وازدحام مردم دسته دسته 
می آهدند ومیرفتند» بعضی ها می‌خندیدند » 
محدودى خاموشی وارام درحالیکه سرهای شان 
به طرف سيئه های شان خم می بودازجلورو هم 


رد میشدند" گروهی قاه واه بانعره های مسسان 
خنده‌های پلندپلندسرهی . دادندولی‌چندتای‌دیگر 
يالب وروی کنسال کریی آمادگی برای كرب 
ميكرفتندء من هم ازمیان شان رد شدم. تابر 
زير يفام انود لمر لته شاد اممیزدند ای 
طرف‌وآنطرف تیله‌ام میدادند. دراین‌حال تابار 
بدستم سنگینی میکود وهرآن احتمال هیرئن 
که ازدستم سقوط ګند وشیشه‌اشس ياش پار 
نود تلاوت در چه وا نالو یاه خرر 
نسار دادم تااینکه په میدانی پزرگث که دس 
فروشان اشيا شان داپین کرده پود ندر سیم 
په زیر سايه يې درختی دوزانو بروى خا 


نشستم "تاپدوبه طرف زمین لمید" په از 
سنکینی زياد آن خون در پنچه هايودمه کرد 
برد چندین مرتیه دستم راتكان دادم» مومايم 
راحمع وجور کردم» تایلو رايشت به‌خودوروه 
طرف رمگذرن په 
ويه النظار مشتری نستمء آنانیکه تاپلو نظر 
نان دا حلب میکرد نزديك مي‌آمدند لحظهم 
يه تابلو خیره خیره مي لكر پستند» وزانر 
نيز نيم نگاهی راه آرمن جیا کدی ناشن 
مرموز می بود. په مثل نگاه پیرزن نابلو! 

لحظه ها گذشت رهكدران آمدند ورفتلوا 
نكاه هاى مرموز شان دا به‌تاپلو وبعد يصورن| 
من پاشیدند* 


تنه يی درخت پر تکیهدام 


دونفر پیرزن درحالیکه چادری های‌ساني 
شان راان دنپالشان‌می كشي دنظرشانير«تايلوا 
جلپ كردء هردد پیر بودند" صورت شازب 
نظرم آشنا آمد. بسوی تابلو ديدمو تعدجيره 
برچي انا بو نطوم شن كرفت * 

هرده جلو دویم دو زار 

نشستند انگشت سپاپه شان ړا بدعن گرفند 
وبادست ديكر تابلو رابيكديكر شان شان 
دادن در انکشت هردو انگشتر عقیقی جلو 
ميكرد* نابان یکی ازآن دوگفت: 

- بیچاده جرت میزند. 

دیگرشس درحالیکه مس راکش میکرد 


گفت : 


. هاها عکس زیبائیست وبعد افزود: 
- جوانی گذشت وجه زود گذشت ...1 

ناگیان احسامس کردم ديوار بزدک ١‏ 
ضخيمى بين من وآنها حایل است ردو 
خیال عمیقی غرق شدنده نگاه های شان بر 
بود» مرموز بود بممثل نگاه پیززن تاپلوه 

رهكدر آخری لحظه های دیرتر از دیگرال 
مقابلم ایستاد پنداشتم از تابلو خوشاس 
آمده حالت نگاهشس متفکرانه ومرموز بودبه‌سْل 
نگاه پیرزن تابلو» رمگلر بازهم ایستادشه 
زمانی بههن نگریست ولحظة به تاپلو باز 
چشمانشی راحركت داد وبه سويم لغزانه 
زمانى خنده هومس آلودى لبان بار یکشی با 
هم ميكشود وكاهى نگاه دقيقانهماش خنده را 
از لبانس ناپدیدمی ساخت ايان بأصدال 
مردانه وغوری گفت: 





- نابلو زپېاست۰ اورا ميخرم ۰۰ 
خوشحال شدم دودسته تالو را بلند کردم 
ناشپان شنیدم که گفت: 

بيا یامن خانه ای مادرآن كو جهعقييسيت ٠‏ 

باخود کفتم: 

بردم پانی ٠‏ 

نی‌نی بیا بردم 

از جايم پلند شدم واز عفپلس روان کشتم 
٠‏ اوجلو يود ومن از دنپالشن» هرچند کاب 
دیده هایس رابه موهای لغزانم می سانید و 
لباننس راحرکت میداد" رفتيم‌زرفتيم از چنا 
کوچه وپس کوچه ها گذشتيم نااینکه‌دروازه 
كبنه وفدیمی از دور نمایان شد دستشی را 


بسوک دروازه زنخکك زده‌درازکرد وكفت: 


- آنجا خانه یی ماست» 

خودنس درون حویلی رفت‌مراپشت‌دروازه 
لکېداشت و گفت: 

_ نو انتظاد پیسه داداشته پانس* 

نابلو بدستم پود کوچه خلوت‌وننگك په 
نظرم می‌رسید. چند دفیقه بعددیدم‌دو باده پیرون 
سد وگفت : 

ب امروز پيسه نداریم ۰.پافی سخنشس 
را خورد وچشمانشی را په طورمرموزی په 
موهایم سائد دستانم شل‌شدنزديك‌پودتایلو 
سستی کند وبزمین پیفتد. نگاه ملتهمسانهبه‌او 
انگندم ديدم حالت نگاهشی شکل دیکر يست ٠‏ 
مرموز وهوسس آلود كريختم آملتم وآمدم از 
کوچه هائيكه بسان تار جولا درهم دسر هم 
وطولانی اود اوه 

سخت فيكريستم همه به نظرم هرمود 
وكنكث جلوه میکردند آدم هاى قد کوناه وقد 
دراز» زن های چادری داروبى چادری‌دخترهای 
لاغر وحاق همه وهمه حالت نگاه شان مرموز 
وعنكك بود مانده شده بودم نس درسینهام 
ننگی میکرد" په همان چاکه‌رسیده‌بودم نشتم 
بعد از" چندلحظه نایانحساسس‌کزدم که په 
عقب شيشه یی کناپ فرزشی تكسيه داددام 
بدلم اميد پیداشد باخود قفتم ١‏ 

- کناب فروشی‌حتماتابلو رامیخرد»«ختما 
ازجايم برخاستم. 

نزديك دوکان کناب فروشی ایستادم عقب 
نینه انس پراز كتاب بود هراز قفسجه های 
کتاب نوشته ها درشتی عقب کتاب ماراسیاه 
ساخته بود داخل کتاپ نروشی شدم «دکان 
بزدگی. بود به هرسوبى که میدید : قفسچه 
ماي کتاپ چشمانم را خيره می ساخت په 
مرگوشه آدهی نشته بود وسخت س رگسرم 
خواندن گوبی ميجكس متوچه آمدن من نشه 
دلم میغواست بروم باتابلو همان تایلوئیکه 
بدسنم سلكيئى میکرد برفرق های شان‌بزنم 
اکا نازرف ولد ترجه اقلم کسه 
دوچشم بسوى من دوخته شده وقتي بسويشس 
نكر يستم به‌من‌اشاره کرد باگام‌های مصمم به آن 
سو رفتم هرد جوانی به نظر می رسید 
موعاى سیاهشی په دوطرف شانه فايس 
افتاده بود يخلئس تاسيئه باز وسيسله پشم 
آلودشتل به ګل پوست کوضفتدی" به چشم 
ببخورد* نگاهشی کردم تابلو را جلورویشی 


نبادم حالت نکامشس مرموز بود به مثل 
نگاه بیرزن تابلو. 
گفتا؛ 

- تابلو را هیفروشی »1۰۰ 

سخشس بامن وچشمااشس ېوی اندام 
باريكم لغزيد انگار باخودش حرف ميزدبا 
شتاب كفتم: 

ا ها ميخرى 1۰۰ 

لحظه باز سراياهم رانگریست بعد 

چشمازشس دا دود داد اين طرف وانطرففس 
رادید وگفت؛ 

- تابلو بسيار زيباست فردا بیاء»1۰ 

آهسته باخود گفتم 


- ای‌ناکس ... ورويمرابه شد نکشستاندم. 0 

تابلو را كرفتم ازدكان بالينشدممايوسانه 
دو باره بسو ی میدانی براه افتاتم. از 
دور ديدم پیرمردی ریش سفيد يست به 
درخت تک ه‌داده است رخسارراستش‌رانگف‌دست 
راست ودست چپشي رابه صورت عمودی‌بالای 
دوکنده زانواش چسپانده بود" نزدیکنس 
رسيدم حالت تكاعشس متفكراله وهرموز بود 
بدمثل نگاه پسرزن تابلو. پیشانی كليد 
مانندئس پېن وفراخ فاصله دوابروی پیرش 
را ازهم زياد می ساخت دوخط درشت ومحدب 
پره اىبينى ولب هاى کلفتشس رابوم وصل 
می کرد" 


من هم رفتم مقايلشى نشستم اصلاخ ركني 
نکرده خویی ازسالېاست همانطود سوريكت 
زانو خوابشس برده است" دلم میخواست پا 
تابلوبه فرق سوشس بزنم سرله‌یی کردم بلند 
وصدا دارء ناگبان ديدم پیرمرد تکانی خورة 
وسوی من نگریست» دستشی دا پیشی‌آودد 
وپدرانه موهايم رالوازثس كرد" چشمانشسن 
ریزریزو حقور بود بهآدم احساس آرافش 
میکشید گفت: 

- این تابلو رامیفروشی۰۰؟ 
می بخشید . در حالبکه به سختی نفس 
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شا باقدارد: 





تر حمه: عطا (راد مرد) 


جایلین‌دشمن 
اشکټواندوه 


ېه مو 


حارئى حيلين كميدين معروف 





كيدا نک اهار څه اقتل*"علاقه 
ورلحسیی رازند وببه خصو صن 
باكميدين ها ودا ستا نپای کمید ی 
علاقه‌داشته باشد بانام حارلی‌جبلین 
کمیدین معروف آشنا بی كا مل 
دارند. نام اصلی او جاو لو جار لسی 
چیو اس دوو امارد هرر 
(۱۸۸۹) در لندن تولد شده» طفولیت 
را با مشكلات و بد بختى آغاز نموده 
وباعمان مصيبت و بيجار کی اين 
دررۀ اول زندكى را يشت سر 
گذاشت: نامبرده درهمان دقايمق 
اولين دوره‌حوانی خواست تا ازراه 
هنر و به روى صفحه آوردن كميدى 
هاید لجسب که خودش‌سمم‌فعالی در 


آنا بازی می‌نمود زند کی نموده 
وحیات فردی و فا میلی خو پش را 
از این طریق پیش برد و با استفاده 
از هنر ش بتواند 7ت ی 
واقتصادی با فا میلش نموده و آنمپا 
ايراس راه واستفاده از اين وسبله 
طى طريق نما بند وزندگی خويش را 
سرو سامان دهندء. همان بود که 
برای اولین بار در همان آوا نیکه‌روز 
های جوانی خويش را يشت سر 
میگذراند به تيا تر مرا جعه نمو ده 
وبا بروى صحنه آمدن اولين نمایش 
وى تما شا جيان آنقدر خند يدند که 
طبق گفته یکی از-آنان که در تما م 
طول عمرم به جنین مقيا س وبه‌چنین 
شدت نخندیده بودمء همان بود که 
نام‌چارلی جیلین برسرزبانبا افتید. 
در زندگی انسان ها بعضی عوامل 
وجود دارد که بروز بعضی از اين 
عوامل اش ,ادر راه کا مل ورشد 
ذهنيت ورو حيات وى سوق ميدهد 
وبعضى عوامل تامساعدى نتزدركار 
است که انسان رادر مسير قیقرایی 
سوق داده وباعث از دست دادن 
بعضى خواسته ها وتمنيات او كردد 
هنر كميدى و كميدين بودن بدات 
خود مطلب عادی و ینش با ا ادة 
نبوده بلکه از جمله مسایل میرم 
واساسی و حتی ۱ گر بگو ثیم د د 
محموع هنر تعيين کننده است‌سخنی 
به کزاف نگفته ایم» آر تیست بو دن 
وآر ليست شدن نيز بذات خود به 
مضهوم وسيع کلمه معنی‌وسیعی درخود 
نپان داردء اگر در مورد آر تیست 
پشکل عام وآرتيست کمیدی بشکل 
خاص سخن بكوئيم .بابدجدآ ١‏ ذ عان 
گرده که ورين رشته چارلی چپلین 
دادای مقام .شا میخی است . 
مردمانیکه حد اقل بانام چارلی‌چپلین 





شنابی دارند ويا از طريق فلم هاو 
دیدن صحنه هاى جا لبى كه چا رلى 
يلين در آن ظاهر گرږيدهء با فى 
اشنا اندء از لحاظ شیرینکار بپائیکه 
وى انجام داده ازآن سخت سياس 
گذارند وازوی به نیکی ياد ین | 
مد تې چنسدی میشود| 


٨ 


جار لی 
مېان دا ترك كفته اما صحنه هاوفلم | 
ها 3 باقی مانده كه چت ه4 
بینندگان بادیدن فلم های چندين 
سال قبل وی باشدت هرجه تما متر 
بانند اطفال به حنده مې افتند» 
براستی از شیرین کاریہا یکه 
بجارلی جيلين انجام میداد کمید ين 
های معروف و مشہور هم عصر وى 
رايا رای همسری ورقایت باچار لی 
چپلین لود که ار لی حصان 
انیا ی .رس كر 
استفاده می نمود که بذات خود اين 
مر نمایشات وىرا بیش از هر وقت 
کنسده واز شیوه و سبك کاملانوین 
دیگر حالب ودیدنی می‌نمود. 

جار لی چپلین فلم های زیادی از 
خود یاد کار گذا شت که همين 
کنون که حندین كال اراھ ت 
جبلين میگذرد. فلم های وی باهمان | 
وت و کف و کانش ياقى ها نله 


سو > و ETA SOS‏ مد 


ست . 


#٨‏ ۳ 2 5 ی( 
جارلى جبلين با هنر نمابی‌خویش ۾ 
باحر کات رلجسپ‌وخنده آورخویش | 


نیمی ازحپان را به خنده ایند ا 


ميكرفتء با حر كاتء اطوار و یذ له 
گرئی هاى خو يش همه مجلس ر ام 
به اندازه ای به خنده در می آوردکه ‏ 
د واندازه نداشت 

لين يابعرصهوجود گذاشت ا 


صوصف ) 


1 0 
يست وبالاخره با خنده وزنده دلی ۱ 
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نيأ را ترك / 
جارلى جيلينء مردیکه نیمی ازجبان 
را به خنده آورد 

چېلین باخانمش 

حبلين در صحنه ای از فلم«دریا نور 
دان شحاع» 

مادر جيلين نیز مانند پسرش زن 
بذله گو وخنده روى بود 

چارلی چپلین باهمسرمش هنگا م 
گردش در حو مة شبر 


شماره ۱۰ 

















سرزمین] تشفشان 


خوانین‌از او سو تایی یعنی او سو 
(برویا در صبح صادق) تأبى (همه) 
را ادا میکنند بدین معنی که تما ما 
اهالی قربه ببدايت خوانین و ناطقين 
همه از صبح صادق بخانه محرم‌رفته 
امرتبیه غذا را مینما بند وتا زمانیکه 
آخرین دانه کیله و غله او را تما م 
نکنند ول و که شام تاريك هم حکمفرما 
شود ازخانه اش خارج نمیشو ند در 
صورت تردید پیشنمپاد خوا نين 
وناطقین همه دسته جمعى به لت و 
کوب حبوانات خانکی وازبين بر دن 
زمین و حاصلات‌زراعتی مجرم‌پرداخته 
وحتی به اخراج وى از قریه اقد ۱م 

ان اور شال 
مملكت در جزره او يال كهيكى ار 
بزر گنرین جزابر سا موای غر بی در 
بحر الکاهل است مو قعيت دارد 
شر مذ کور داراى ٥‏ هزار تفر 
جمعیت پوده اگر از اهالى ارو پایی 


و در ا بر علية آزا دی 


خواهان اين جزيره دولت آلمان 
عساکر زياد خود را فرستاد. 
٠‏ آبيا کدام قاير نكه وبا سو 


' صاعتی ازخوږ ندا شته بلكه اين 
"مسر بژرکك بحری و مر كن تجارتى 


وحصول مواد از آسترا لیاء زیلا ند 
"جدید و اضلاع متحده امریکا میبا شد 


اهالی این کشوز بصورت عمو م 


سازئ اشتغال دارند. در در ان 
ششېر نما یند گی های نجارتی حیلی 
زياد ات که ازخود نما یبن کانه 
حداگانه ای در داخل اين جز بره 
دارند منجمله‌این (کمینی اتحاديه 
كتشتى) و همچنین بانك نيوز بلند 
اآرْمُنېمتر ین آن محسو ب میگردد. 
شځر ایا نا ارتفاع ۲۹۲۱ متر در 
بای کوهی ېمین اسم اساس گذادی 
شنده اسنت که امتداد ساحل قشنگه 
وطلایی شنشی" كيلو متری: امنداديافته 
انش غا مین انا دز سن 
کشور له تلكة دز خوذ پا بتخت‌چوبی 
ویو شنیذه با بر بای کیله ميا شد 
ساخه اين متتر نا تواحیکه دا رای 
سر شبزی وشاذابی قابل ملاحظه ای 
می باشد..تشکیل گردیده اند. خلیج 
اپیا که درآن در بای كو چکی مير يزد 
خیلی همواز وده ودانما تحت خطر 
ودر فين زمان تبه آهای مر جانی 
باد های شمال قراز گر فته است 


صفحه هه 
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ازشمس الدین ظر یف صدیقی 


ونی امروز که درساحة علم وتپذیپ همه 


جيز اصلاح شده میرود وجوانان همه جوائپ 


رافکر کرده میتوانند نیز گاهی ازدواج شامل 
نواقص میباشد بعضا ازین ازدواجبا انچ ام 
پسی ناگوار وناراحت کننده دارد . باين 
شرح که اغلب جوانان محيط آنطور که شاید 
وبايد رسيده نیستند جوانیکه عمر خود را 
سراسر درمحرومیت گذشتانده یکبار دربرابر 
دختر جوانی قراو میگیرد که میتواند درآغوش 
اوسیر ومحبت کم کرده رابيابد حتما باو دل 
میدهد . 

اگر نتوانست بوصال «حبوبة خود برسد 
حون رهنمای صحیح ندارد راه خودراگم ميكاد 
ومتحرف مشود . 

من بدینگونه آزادی كا مل بين جوانان 
مخالف استم» جه تجربه نشان داده اغلسب 
دختر ان دپسرانیکه باآزادی تمام همسر خودرا 
انتخاب کردند باثر فریپ عشق های هوس‌آلود 
واحساسات آتشین نتوانستند یکدیگر راعمیفا 
درك نمایند» همینکه آتش هوس شان خاموش 
شد دانستندکه اشتباه کرده اند . ازطرف‌دیگر 
اکثر دختران جوان نیز مقصراند. تحريك‌مداوم 
تماس نزديك باپسران جوان آنہارادر سرحدی 
قراد میدهد که زودتسليم هوس ولذت‌میشوند 

زود تسليم هو س ولذت میشو ندوهمسر 
خودرافقط ازروی قيا فه ظاهر برهیگز يللد 
اين قصاوت عجو لانه نيز باعث ناراحتی‌های 
بعدی درزندگی زناشویی میگردد. 

بعضیاز خانواده‌های امرو زی ببتر يسن 
دختر رابا ببتر ین مشخصا ت و کمالات که‌از 
هرحیث‌بر شرایط خانوادگی شان مقایرتدارد 
به همسری فر زند شا ن درنظرمیگیرندویااگر 
دختری داشته باشند دلشان مبخوا هد 
برازنده ترین‌جوان شیر را برای دخترشان 
انتخاب‌کنند بدو ن آنکه ملتفت‌باشند کسه 
فرزندان شان در جه سر حدی از لا شت 
وتخضت ها قرار دارند. این عدم تساوی 
نز باعث‌عدم تعادل رو حی میگردد بایدوالدین 
واولاجوانان مشور ت فرزندان خود با در 
نظر گرفتن شرایط فعلی خود همسری راکه 
طرف بسند فر زند شان است: زیر نظسر 


| 
قسمت حبارم 

آینده‌بایکدیگر معا شر ت کنند يشر طيكه 
گر ند وآنگاه اجازه بدهند که زن وشوهر 
خودشان آزادی آنپا راکنترو ل نمایند . 

ازطر ف دیگر جوا ن بايد همینکه به پسر 
یادختر مطلو ب خود آشناشد يكديكر رابسه 
خانواده شان معر في نمایند تا والدين بېتر 
رفتار وكردار طرف رامر اقبت كرده بتوانند. 
آنگاه‌پس ازمدتى که بكلى از اخلاق خصايل 
عادات وشخصات اجتما عی شا ن اطمیئان - 
_داكردند در صور ت و جود توا فقز تاشویی 
نما بند. 

رنه چو ييه یس یو اک 
انتخاب همسر با آزادی حدی بین‌جوانان‌سا 
همکاری والدین شا ن در صور ت تو چه‌به 
شرايط اجتماعی و خصایص اخلاقیو توافشق 
ذات‌البینی بايد صور ت كيرد و سعی‌شودتا 
آنجيزها بمعنى اصل آن مراعا ت گردد البته 
حالا هن نمی دانم نظر تو درين باره 
حيست آيا همسر ی ړا که در نظر گرفنه 
ای‌واجد جنان شرايط و اصلیتی هست‌ که 
شریشزند گی تو شود ويانه . 

تجبب بدقت سخنان دکتور را شئيدو بعد 
گفت: 

- حقيقت خوبی رابياد من‌آوردید .ثکرمی 
کنم‌دختری راکه من انتخا ب‌کردم از هر 
لحاظ مناسپ هن باشد اما حون روی‌صمیمیت 
وشیفتگی او راشنا خته‌ام نمیتوانم ادعای‌خود 
راثابت نمایم. دو کتور خنده کرد و گت 
-بالاخره‌نگفتی اين دختر خوشبخت كله 
عست 

نجيب بارامی جوابداد: 

-اوسلیمه دختر سليم خان است . سكوت 
آزار دهنده بين آنېا ایجاد گردید. ثجیپ‌با 
ببقراری هنتظر حر ف دو كتور شد »ولی 
جون ديد اوهمحنان سكو تكرده است اعتراف 
كر داز لحظه ابکه سلیمه رادید تغیرمحسوسی 
درخودحس نموده است بطور یکه‌همه‌حوادت 
گننسه‌رااز بادبرده‌است .اوصر بحا | براژ 
داشت که‌کنون نسیت‌به هو سبای گذشته 
هیچ نوی‌دلبسنگی ندارد و هچ د ختری‌نسه 
توانسته بود ايلقدر ویرا تحت تاثبر گیرد 


وعمين جيز وه اويا يدواز اوی 
استمداد بجويد . 
دکتور بحر فبای او كو ش داد و بعد 
گفت: 

-لاز همست نظر سلیمه راذيز درین مورد 
بدانم بعدا باتو صحبت خواهم کرد امیدوارم 
موق یشوی 

E 

هرم دکتور من باید عميشه بد وستی 
شماافتخار کنم. ولىآيا فکرنمیکنید که موقع 
آن‌رسیده که بايد تشکیل خانواده بد هم 

دکتور خنده کنان جوایداد : 

محرانه البته برای تووفت كاملا ساعد 
است‌من‌فکر میکنم تو روز های خو بی ديشرو 
داری. لاجرم بايد زند *یت‌راسروسامان‌بدهی 
تاوضع تو تنبیت گردد واز سر گشتگی و - 
آشفتگی خلاص شوی . 

مطوين استم با فضل و دا نشینکه د رین 
سن‌وسنال‌آمو ختی تفو ق خود را نسېټ به 
بشتر همسالان خود کمایی کرده یی ۰ 

راحلا ت فيزپيشتر فت تراحس مکتم. 
اګ رکمیتو حه‌ودقت‌نمایی همه آنجه در پاډه تو 
م اوا رد همن 
جبتميخواهم باتو همکار ی نمايم وا ميد 
زان بخوشبختی‌برسی ‏ دوست عزیز: 

آنشب برای سلیمه شیی‌بودغیرازشیرای 
دیگر. اوبرای نخستین بار محبوب‌دیر بن‌خود 
رايافتهبودء بخا طر مو فقیت‌بز رگ خودشب 
را تاصیح نخوا بیده‌همه اش درباره آینده فكر 
میکردآینده ایکه‌نجیب نيز سېم مساوی‌داشت. 
تنهااشکال‌در ين بود که چگونه از نظر نجیپ 
درباره خودش خبر دارشود فکر کرد شاید 
نج بنابر توصیه يدر ش کا هی بخانه شان 
٢ ۶‏ د چیه ری د در ری 
نشد درين مدت شورو هيجان تپ آلودعشق 
بيشتر میشدوسلیمه‌رایکیا ر چه‌اتش ساخته 
بود.حس هکرد که لحظه بلحظه زیباترهبنود 
سلیم خان وخا نمش هم‌ملتفت وضعا و - 
شدند.تااینگه سلیم خا ن بخانمش اعتراف 
كرد. 
-راستی‌مادر سليمه دخترتدرين دوسه روژ 
خب لی تدر نموده واوهم جوابداد : 

تد لګ نو م چیزی 
درزندكىدختر مارو ی دادهکه‌ما بیخبرمانده ب 
ادمء بېتر است او رابخواهى وبامحبت 
وادارش بسازی تا رازش رابامادر ميان 
گذارد. 

سلیم‌خان فکر کردو كفت : 

خو ب‌گفتی . برو او را از اتا قش‌صدا 
كن. لحظه بعدسليمه بدرو ن آمد. ژییایی و - 
وجاهتاوحتى يدر ش رانيز تحت تاثير قرار 
دادنطوریکه بې اختبار دست دختر ش را - 
گرفت‌و کنارخودنشاند .بعد از دوسه د ققه 


ازوی برس .د: 
- دخترم مبخواهم بدانم در اتاق‌چه 


ميكنى هروقت من می‌آيم تودراتاق تشهانشسة 
ای.سلیمه نگا هی بمادر ش کرد و جوابداد 

-بلی‌پدرجا ن‌نمیخوا هم وقتی‌شما ومادر 
جان بع لست راج شو م وادشت: 
ب ولىدخترم تو هیچوقت مزاحم ها نمیشون 
توتشها فرژندما استى . من ومادر ت 1 رزو 
داريم همیشه‌تر ادر کنار داشته‌باشيم 1 

راست مكلو بيد يدر چان اما منکه‌دختر 
ا جار نان ارك ا مدو ر 

ر وی عا د کو 
بینم‌این‌فکر از جه و قتبرايت پیداشده . 

-مرابه بخشيد » از گستا خی خودممعذرت 
لاف ار ری 
سوه 

بجرادختر م» تو حق داری هر جه دلست 
ميخواهدفكر کنی» مگر ما خوش ميشويم که‌ما 
رانيزشريك فكر خود بسا زی » آخر هر جه 
نباشدماوالدين توا ستیم. 

درست عيفر مایید پدرجا ن خیلی‌دوست 
دارم ازشما هدایت بخواهم »اما خجتالت 
یکشم 

د لته دخترم خحالت در روز کار گذشته 
بودء نو خالا ام ا تخر ا ی ی درچه 
دردلت»بر سد بكو 5008 

سچرآدخترم سکو ت کردی . 

کا من بدر اوا تایه تیستم,چرا 
خجالت ميكشىبتو قو ل مید هم که نا را حتت 
نسازم. 

ستما... خودتان بايد بدانید . 

حالا قپمیدم » مثل اينكه دلت دا پیش 
کلام كت جمد اشته ای 

سغصه نځور دختر م» آرژو پر چوانپاعېپ 
زیست» خو ب كردى عاشق شد ی ولى يكو 
به‌بینم آنرا که انتخا ب كردى شا يستكىترا 
دارد بائه؟ 

سنمیدانم يدر جان حون کا ملا ازرانشناخته 
ام. 

-صحيح كم از كم نا مش را خوا هسی 
دانست. 

-بلی پدرجان نا مش .. نجيب است 


همان نجیپ پسر عمو خا ن مرحوم. 


ا 
درست است‌پدر جان مگر از و قتی که 
دکتورحرفش رازد او راشنا ختم حرفی ندادم 
بزنم‌دخترم» من هنوز درباده‌این جوا ن هيج 
اطلاعی‌ندارم بمن وقت بده تا کمی فک رکنم ۰ 
-بسیار خو ب يدر چان هر طور يكدميل 


عجله نکن دخترم. 
سراستی نگفتی دختر م نظر جیپ د دباره 
توحطور است؟ 








جرا 


ناخته 





-نوبدائم يدر مکر فکر میکنم او هم‌کرفتار 
وضع من شده باشد جو ن سر حال قدم اول را 
اوبايد بردارد. 

سدمخا ن سخت‌ناراحت بود از يكطرف 
عرفتاری هاى تجار ت واز طر ف دیگر فكر 
دخترشاورا بخودمشفو ل ساخنه‌بود هرچه 
فک رکردنتوانست به‌نت,چه برسد نجیپ نقص 
خانوادگی نداشت »اما او عوض شده بود.آ ېم 
دراثر صدمه مغز ی بېتر است ددین ورد 
بادکتوو مشوره نماید 1 هسته دستش‌رابسوی 
گوشی تیلفون بردونمر ه دکتور را دایسل 
کرد 

لحظه بعد ارتباط برقرار شد وصدا يی 
حوابداد. 

به بخشد انجا خانه د کتورصد يق 
است. 

-بفرما ديد .عميئجا است. 

سمخش يد .تشر يف دارند . 


له هنوز نيامده » فر ماديد حكار داشنید. 


اگر آمدند بگویید امرو ز عصر اگر وقت 


داشتيد بخانه سلدم خان تسريف يباور ند. 


_خداحافظ, 
_خداحافط. 


سم خان‌برای اينكه تنا باشد سليمه‌و 


مادرش رابغانه بكى از دوستان روان کرد س 


حندلحظه بعدزنكك بصدا درآمد و متعاقپآن 
دکتورصد بق وارد شد .سكيم خان بگرمی 
ازاو پذبرایی كردوكفت: 

دحهعحب دکتور که‌شما رابا قله 
توانستم. 
-معذ رت میخواهم.آخر گرفتاری 


است. 


ما دکتور ها خيلى فراموش كاريم ازينكه 
غفلت کردم باز هم معذرت مبخواهم. 

لازم به معذرت ليست . اين حقمااست 
که راید خبرشمارایگیر یم ٠‏ 

-_لطف مكنيد . 

-راستې سم خا ن امرو خد متىبود. 

هیچ ميخواستم خبرشما را بگیر موضمنا 
احوال نجرب جان رابگر م- 

احوال تعيب جان. 

تخر خبر داد يده که من ومر جوم عمر 
خان‌دوست بودیم‌عق است که بایدازفرژندش 
خبردار باشم.بخصو ص از و قتی که‌شنیدم 
هر یض‌شده. 

-لطف تان است . نجیب جا ن خوبست 
خاهی ازمن خبر مبگیرد ۰ 

سراستی شما ازه عالچه اش بكلىاطمبنان 
دار بد. 

-بلىكا ملا ازو قتيکه بیبود یافته حالش 
كاملا خوبست رفتار وكردارش نشا نهيدهد 
که‌مر یضی خيلى حالش فايد ه نمس‌وده 























است. 

-جطور. 

یرای اینک »دست ١‏ زهو سبازی هایش 
برداشته وهم خودش وسيله 1 شتی رابا 
خانواده‌اش فراهم سا خته است تحصيل 
خودرا.ز دنبال گند . 

-بسيار خو په شیم 1 نشب که اورادیشم 






























































فك ركردم که بابد جوان برازنده باشه 

_همینطور است‌او یکی از شایسته ترین 
جوانببای محیط است آرژو های بزر گی دارد 
خداکند موفق باشد. 

خداکند بدر ش نیز مرد خیرخواه وخیر 
اندیشی بودپسر هم به پدرش هرود 
دکنور وسليم خان هد تی از ابتعاوآنجا گفتگو 
کردند وازهر دری سخن گفتند . درمراجعت 
دکتور باين نتيجه رسید كه هو ضو ع اچیب 
جد يسمت وحتماسا.م خان ازعلاقه د خترش 
بان‌جوان باخبر شده‌است چو ن حر فبای 
اوبرسليم خان اثرخو بی انداخت لازم است 
هرجه زود تربه نجبپ مژ ده‌بدهد ۰.۰ 

«باقیدارد» 















































٢‏ نابيشا نی فر اح ديا نکر 5 نس 
استعداد وذ کاوت می داشد؟! 


عموما واكثرا ماوشما چنين تصور می 
E‏ که ده درو ری ای 
فراخ باشد حتما اواز بااستعداد ترينانسانبا 
به شمار هرود ودارى زکاوت هوشمندی و 
سر شارى می باشد به اسا نی 
میتواند » مطالب را درك وذهن نشین نما ید 
واز آن په شکل احسن استفاده. به عمل آورد 


اما واقیعت چنین است وعلم امروزی به 


ستعداد 


کیت مرساند ولالت نموه اا و ته 
حمواره اين طرز تفکر صدق نمی کند .حتی 
يا تس إن دافم مشود - 

اكر بطور مثال راجع به مغز فيل مطا لعه 


هی 


نمايم »مغز آن سه پراپر مغز 
جاش ولی تاه ان بابک شن دل ۳: 
دازد . 

مغز انسان به‌اندازه اير»: وزن بدناوسيت 
دز صورتیکه مغز فيل به اندازه ۱ بر ٤٤٣‏ 
وزن بدنش می پاشد ٠‏ 

بر پیمانه که فعالیت اعصاب عم 
حبوان تکامل يافته باشد نسبت مغزی ١‏ و 
بزرکتر خواهد بود ۰ 
به اندازه تقریبی ومتوسط مغزیشی درزمانما 
درحدود 6۰)ر سانتی عتر مكعب است 

بقيه درصفحه ٩۳‏ 


نظر اتو اند شه‌های حوانان 


نظر بات وانديشه های جوانان 


غلام غوث احمد يار محصل پوهنځی طب: 

مسلم است سعی وتلاشس جرانان دیراه 
پشرفت واعتلاجامعه رول بسزاتی داشته‌سر 
نوشت آینده اجتماع خویشس داتعین‌میدارنده 
چوانان چيزشيم وستعدباتوجه بوظایف محوله 
در پرتو انواد تابناك علم ودانشی همواره 
مصدر اعمالی مبگردند که‌در خوریك‌جوان‌افغان 


است* 


پیفله دیتا مشعل متعلم صنف دوازدهم 
الف لیسه عایشه درالی:رفتن‌به‌سیتما ودیدن 
فلم هاكه سرگرمی‌براای‌جوانان‌است‌نبایدجنبه 
هاى منفى فلم در روحيه وافكار جوانان‌تاثیر 
سوع نمايد. ننظر من جہات مثبتهر فلم دررشد 
وشعود حوانان تالیر بارژ دارد ويك جوان 
خود درایت آنرا دارد که جنبه ها مثبت فام 
را (رنطر فحص اس اص ی اند 


انتباع گیرده 


نیس ت 


نجپ الله «مدهوش» ممثل افغان نندایی : 


دیده شده که عده از هتر مندان ماوقتى 
معروف ميشوند وشورت کسب‌مینمایند عوض 
اینکه شرت و محبوببت خویش را حفظ 
نمايئد برخلاف بعد ازمدتی نسيتا كوتاه آن 
محبوبيت راكه دربين هنر دوستان‌حاصل‌نموده 
است ازدست مدهد واين برای يك هنرمد 
خیلی دردناك است‌که نتواند محبویبت‌خویش 
ره دربين علاقمندان په هثر حفظ لهايده 


دس سسسسسه 


پیغله کریمه عادل الیاس متعلم صنف 
لهم لیسه زرغونه: 

حوانان روت بایان نایذیر احتماعات 
شری بوده وكذ.ه نوسازی هافرکه‌دراجتماعات 
پشری جه امروز وچه در اعصار گذشته‌تاریخ 
بظپور دسیده متعلق به‌همت ونیروی جوانان 
خودگذر دصادق بوده وارتقای‌هرهملکت‌واسته 


بسطح دانشس ودرك علمی وواقع بيئى جوانان 


آنسيت * 





مترجم ع «غيور» 


په‌فز یکی تمر يناتو کی 
دځوانانو برخه 


CISTI TOTS OSE SSSA SSSA EYO IN 


په داسی حال کې جى خوا نان 
رع] او 851ر NE‏ 
رژیم ته اپ تبالری» همدغه رازدورزش 
اوفز یکی تمریناتو لپاره هم زیاتسه 
رتيا ری چی رغه کار ته وخوا نانو 
دبين المللى فدرا سیون له خوا ری 
پوله يرو گرامونه برابر شوى دی. 

به لومرى بروگرام کی چی يله 
ودخ کی دوه اعت وخت نیسی» 
دصحی غذابی رزيم تر خنکه,خوا نانو 
غړو دحرکاتو خخه عبارت دی چی‌به 
ازاد درل ترسره کیری او دوه تنه 
شوو كى دخلوپشتو تنو خوا نانو 
دحر کااتو خارنه کوی 


په دوهم پرو کرام کې مطی او 
اتلیتیکی لو بی شاملی دی چیه تور 
نمنت په شکل ويا دمسایقو په «ڼه 


اجرا كيرى اود دغه راز تور نمنتو نو 
خبرونه ,تلو يزيون او راويو لهلاری 
خير برری 

په دریم يرو كرام کی دالمييك او 


وخُينو لوبو وچو ورزشبى يرو كرات 


مونه شامل دی جی‌به بو کال اویاپه ۱ 


هرو خلورر کلونو کی جوري يږی . 


"لض کا 
ددين الملای المييكى لوبو څخمه 


به وله ايزه توگه د ۱۹۷۵ كال داتلتیکی لوبو دعادی تمر ينا تو 


داخرا كولو بوه گونه . 


8 نه پرسيد كهمنكيستم و چه نام دادم 
زيرا اكر همسرم بفیمد كه اين نامه دا من 
نوشته اممیدانید که جه ميشود وجه بروزكار 
من مى آيد (!) 

بہرحال دردمن يامشكل من جد'از موضو- 
نشبر رسیده است مطلبى راکه ميخو اهم 

. رسیده است مطلبی ړا که میخوا هم 
به شما بگویم »يك مشکل نیست بلکكه 


يك بدبختی است شاید شما ويا خوانندگان 
مجله تصور کتند که مبالغه ميكنم اما 
بخدا قسم که راست میگویم وعین حقیقت 
است . 

دوسال پیش بادختری آشناشدم و تصمیم 
كرفتيم باهم از دواجكنيم داز دواج کردیم 
واما جه غلطی کردم خوب جه میشود کرد. 
زندگی ازین‌بازیبا زياد داردبه‌ هر تقدیرامروز 
ماصاحب يك طفل هستیم تا چندی قبل فكر 
مبلردم که مردی خوشبخت هستم اما جه 


۱ 


پو لیس 9 طیفه‌ شناس 


E Er‏ اك عاد 
مؤظفين جوان ترافيك که اسمس 


محمد کبیر است پرا مون قوانین 


ترافیکی تشکیل ميد هد 

محمد کبیر ساتنمل ترافيك كابل 
است ۲۵ نال دار دتاصنف بازدهم 
درس خوانده ویکسال هم در اکایمی 
ولیس مشغول فرا گرفتن تعلیمات 
ترافیکی بوره است. او ازمداج‌نموده 
وصاحب روفرراند اسنت داز زند لی 
اش خيلى راضی است 
کفتارش دون تکلیف وعاری ازهر 
گنه تو سارت ات 

ازش مییر سم که از مشغولیت و 
وظیفه اش حرف رنه در جواب 
میگوید: به وظیعه ام عشدق دارم يك 
پولیس چون با مردم پیشتر تماس 
وارتباط دارد ازین رو بايد دارا ی 
اخلاقی باشد که بتواند همکازری‌مر دم 
راجلب نماید . 

تطبیق قوانین‌ترافیکی بدون‌امتیار 
ازوظا ف‌ماست‌و کوشش میکنیم که اين 
إمانتر! بطورنیکو وبا تمال‌امانت‌داری 
اجرانمایم درینراه ازهيج گونه تلاش 
خوږ داری نکنیم. البته همکاری مردم 
در ین قسمت شرط لازمی است 

فکر مبکنم بر ایهم هکس مخصوصا 
پولیس داشتن اعصاب قوی وحوصله 
زیاد لازمی بوره زيرا پولیس منحيث 
وظیفه پا هر گونه مردم در تماس 


درد دل حوانان 


تصور باطلی بدبختی من ازروزی شروع شد 
که شوق نویسندگی بلكه ام زددوشروع به 
کاله كيم کے وص کات جه 
کتابی را بخوانم و چیزی بنوسیم اما همان 
یکی دو عفته اول بود ویس . 

آهسته آهسته چیغود ریاد همسرم پلند شه 
که حه قدر مطالعه جه قدر خواندن ونوشتن 
برای اينكه سرو صدای مابلند نشود . 
کاو لله را اشم بکطرف ولژهعسرم 
خواهس کردم گامی مرا اجازه دهدکه به 
نیاز های روحی خودهم برسم» اماك وآ نگوشی 
که بشنود و کجاست منطتی که اجازه دهده 
بالاخره کار من بجائی دسیدکه دزدکی مطالمه 


میکردم اما جقدر ميشود اینکار را کرد يك 


روز دور وز بالاخره بازهم به گیرهمسرم 
اقنادم وباز همان فریاد وهمان قیل و قال 
وبدخلتی وهمان كفتار همیشکی که: يدون از 
مطالعه ونوشتن و دیگر کاری نداری و 
تصور كنيد درین عصر وزمان که ما چقدربه 
مطالعه واندوختن معلومات نياز داریم با جه 
مشکلی مواجه هستیم ٠‏ 

(امضا محفوظ) 

نویسنده غزیز + 

؛لېته به شما حق میدهم که ازین وضع 
زندگی كله و شکایتی داشته باشید دلى يك 
چیز رانباید فراموض كنيد كه همسر تان و 
يكانه فرزند تان به عشق ومحبت شما نياز 


| ا س س هنن هښ ٧‏ 


4 
محمد کمدر سانتمل با احسا سس 
۱۱۱۱۱۱۵۱۵ ۱( ۱ 9۱ 

است اگر ور مواقم لازم نتواند بر 
اعصاب خود ماط باشد ممکن‌است 
برای هررو طرف نتيجة خوب‌نداشته 
باشد . 

من به اين عقیده هستم که يك 
پولتش و قلب مریم حای دا حدم 
باشد تله ابنکه مردم از پو لیس و 
بوليس از مردم كريزان باشد. داين 
مامول زمانی برآورده میشور که هر 
کدام وظایف وقوانین دا که برای 
آرامی مردم و بر ای حفظ جان مردم 
تدوین گررده است مراعات نمایند 
وامروز خوشبختانه اکثر ازمردم ما 
متوجه این امر گرویده اند كهترافيك 
برای مرم 2 د2 خدمت سرب اسست »ء 
وازین رو همکاری مردم در پیشبرږ 
ترافيك رول مہمی داژد ۰ 


دارند والبته شما بااحساس كه درمقابل آنا 
داريد هركن بخود اين اجازه را نميد هيد كه 
هسر تان وفرز ند تان ازعشق و محبت شمابدور 
ماند . 

واما درقسمت همسر تان بايد كفت که. 
ممکن است اين 
ناشی از عوامل 


مخا لفت ها وعصا نیت ها 
دیگری باشد که شاد 
احساس ساد وشما ازدرك 


همسر تان انرا 


آن عاجز باشيد يسس ببتر است این موغوع 
راصممانه باعمسر تال در ميان بگذارید تاراه 
چاره اسانی برای آن جسجو گردد . 

کر حال امید واریم که همسر اد مسولیت 
وموقف شمارا درك نموده و یگذارد پرعلاوه 
سید کی به امور خانوادگی شما وظایف‌دار ید 
كه اين وظایف به پیشرفت وشپرت شما 
ار تباط مستيقم دارد آبنده شما را تضمين می 
نما بد 


به اميد موفقيت شما . 





ښایی رشعر په محتوى او معنی‌باندی 
دير زور او قوت پیداشی که داسى 
وی نوبیا نوی شعن هم‌رنوی شعر 
به‌مفپوم نه وی اوخیل کیفیت به 
له لاسه ودكرى ءاوهمدغه وجه ره جه 
خینی خلك ,نوی شعر په وبل و کله 
جه پیل وکری نو ادير ساره اوآسان 
ورته شكارى نوروه شعره په آخسرب 
کی سره لدی جه شعرونه وی »رخنکو 
بدنظر »نوی شعر ته پیداکوی : زما 
په نظر نوی شعر په خپل اصلی 
مفېوم دير قوت او مبارت غوا ي ی 
اود مقفى شعر څخه راته وير مشكل 
شکاری» اجمل صاحب وابى ` 

شعر کار دعقل ندی ‏ دار سو ی 
زوه ژرا ده - جه :زړه دتل راووزی 
دغه اصل شاعری ده. 

كله جه ماو مر ستین خخه د شعن 
د اصلى هدف اومرام پوښتنه وكره » 
نوويى ويل ءالبته شاعر په هر خه 
بو هبری » له هری ليد نىاو كتنى خخه 
شمه المهام ای شی .له هر جا نه دده 
ون ستر گی تیزی او له مر چانه 
دا ریت تجلیل ای اوه رس 
نام دی شاعر د شکلا او مینی له 
کل للا والر د5د نی 
دزلفويه دام کی شه را گیریږی اور 
سترگو يله كو لو نیح و بشتیا کسی 
خونن ورخ دافغانی يو لنی دشاعر له 
پاره هغه شعر او په‌شعر کی هغه 
عد آوړمرام دی جه بخبل يو لنيز زو ند 
کی دخبلی تولنی او لسى مرام‌رشعر 
په هینداره وخلوی او هغه وشعر په 
جامه کی ونغاړی . 

شه نو تاسی وبلای شی جه 
حا لكك به صر 2 5 


شی ؟ 


هر شا عر کولای شی وا قعی 
واقعات او حقارق په خيل شعر کی 
خای کری . ديو لنيز بدبدو واقعی 
بیان رشعر په بیلوبیلو كلما تو کی 
بو حقیقت بلل کیری .د شه شا عر 
تلوسه په بو نه سترى كيدو نکی 
طاقت دهر رنگه استعدار سرەد بی 
وزلو او خوارانو وملا تر له بسا ره 
رژو ند نرآخرو شیبو پوری مبا رز ه 
کوی . ملی شاعر دهیخ رنگ 
مشکلانو خخه بابد مخ ونه گرزوی 
اود ولو ستو نزو ولری كو لو په 
هخه کی دهر رن سوز او ساز 
غورزیدو او باخیدو تړل اوپرانیستو 
خخه خوند واخلی او ووابی : 

ي ي ی 
به راولمه - ږږم دسروینو ډيوی 
به پدی لار دظلمتو نو 

" مادره خبری ونيو لی او پوښننه 
می وكره »که به نوی جمپوری نظام 


٩۰ صفحه‎ 


کی ووایی جه اربیات با بد غه وکړی 
بو خه ررژو ندون» لوستو نکو ته 
وپاندی كرى شه به وی . 

پدی برخه البته دا يوازى د وه 
تن او يوه فرر وظیفه نده البته 
ده چاکار دی چه رونا سره سم 
عمل وكرى »ځور شعر او هنر وظيفه 
دلته په لومرى قدم کی ده.هفه .اجی 
هنرمند بايد يه هنرى ابيا تو کشی 
پیشی شوى وى رنخور كرىاوزوند 
هغه وول ترسيم کړی لكه څنګکه 
جى دی اوشته »په رشتتيانى ډولدنړی 
پیژندل رژوند اويكى او قوا ین 
خرگندول دپیشو بووا لی او درو ی 
ترمینخ اپیکی بیداکول پرمختلو نکی 
نظام, هنری ارب اساس او بستدی» 
پر ته لدی نهرافغا نسنتان وير مختلو نکی 
نظام رادبیاتو لوی ارزشت داذی جه 
دخلكو او ولسو نو خیزی ددوى 
تولنين ژوند اړیکی او جاری, به برله 
پسی‌دول وشودل شی . ما کسیسم 
کورکی »ادبیات بشر پوهنه نو موی 
او وابى جه ادبیات همد خلکو خيرى 


ددوى کړهوړه د ژوند لارى جارى . 
اقتصادى ژوند دتولنیز نظام خير ه 
په هنری بيه کی ښکاره كرى اود 
هنر مندد هر هنری ادپدی دشاعر 
ددرد يدو نکی احساس اود هغه سره 
دنا خوالو جارو خلانده شیشه و گیل 
کک 

به پا کی می دمر ستين څخه 
که سور وم بل ام ده د 
ژوندون لو ستونکو ته خه‌وبل‌غواری 
مپربانی و کرره .دلږ څه غلی کبدو نه 
وروسته وبی‌ویل زما ویناکه خه هم 
ډره ده خوله كنم خه نه به یی تبر 
شم بوازی‌به داووا يم جه او سن 
دافغا نستان‌داولس‌دپاره دعمل‌اوحار 
وخت دی» خر نگه جه انگلز وابی: 
«وكرى خيل تاريخ جوړوی» كو مه 
هيله جه دحمپوریت راوستل وو تر 
سزه شوه نودادى دميرانىاوجونو لو 
مڼال ود کار اوزبار زما نه ده» نو 
راخی دخيل خان له ياره د مسا دی 
او معنوی نعمتونه په خاطر په کاربیل 
و کرو 


معین مرستين د هر کی يه پا ی کی 


خبله هغه شعر جه نوی ویلی د مانه 
دجاپ دپاره راکي جه ناسو نه 
پیشخش كوم 

پسرلیرا رسیدلی 

دباران خا خکی ودیزی 

دنکو غرونو ت لرزا ی 

په ريا شی په كوا شی 

نوری لرى شولی تیری 

سیینی ووارى شولى ویلی 

لمر ختلی خنلانده 

ډمبر كلو په مسكا شی 

بوه شکلا ده پبداشوی 

ددی شکلی بنج اغىز نه 

یویر دی داروان سا 

نوی ترنکك نوی رنخور دی با 

داقدی كل او كلاب هم 

راشنه شويدى نخیری 

مير ىكل که جمبلی دی 

دودیل‌غیری ته لوبری 

نور نو والوزی خاجویو 

راخمره کری به حمن کی 

انگاژزه دیوه پبوندسا 

شور او زور دنوی ژژوند بيا 
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آنرززشمعھ) 


فرصت آن ليست 


- من تاکنون از دواج نکرده'م وفعلا هم 
E‏ 

ابس حدوقت ..؟ 

بدون تامل جواب‌هیدهد. . 

حتما ازخود زمانی وفرصتی دارد. 

میگو بم 

تما عاشق هستی ..؟ 
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رنكش حالت عادى خودرا می بازدو به 
سرخی مىكرابدء خنده اش كم مىشودءاندوه 
مرموزی درجېره اش سایه همی | فگسند 
می 

کو عاشق هستند. اگرعشق را به 
مرو ای لم رر و لحان 
مشخص دیگری دارد... 
رانمى تواثيم انم" وتنا عشق بنا ميم 
وحه سازه‌ان هنی که این‌رابطه با همه‌صفا یی 
وصمیمیت شکل دیگری رابه خود گر فته 
کی وت ی ی دوه و بكار 


سده‌است . 


فقطروابط پسرودختری 


برق خدمت بدانسان وعمنوعان د ازېښند دراين حبره ها می‌درخشد ٠‏ 


فى پرسم : 

-توعشق راجكونه تعریف‌یکنی ٠٠٤‏ 

-عجيب است. تعريفى به‌عشق يا فتسه 
نمی توانم فقط ميكويم که: 

عشق بعنی ترازيدى زندكى.. همین ویس.. 

یکی ازدختران که‌دراین جمع بزرگك دسده 
مي‌شمود ازآنطرف صدامیز ند؛ 

من هيگويم عشق سازنده وزیر بنای‌صل 
زندگی !1 

درعقب 7 نهوجی ازخنده بلندمشود و 
حوره هی شاداب وخوشندل را شا دا تر 


می سازد . 








قار بحهای 
در حسته‌حهان 


سال ١١٤ا:‏ 

اشغال قسطنطنيه از طرف ترك ها ياين 
جنگ ٠٠١‏ ساله قرانسه و بر تائيه 
بجز كالى همه متصرفات خودرا در فرانسه 
ازدست داد كالى هم بعدا درسال8 ٠5‏ ١ازطرف‏ 
فرانسه اشغال گردید. 

۱26٩ سال‎ 

برای نخستین بار طباعت وجا ب اختراع 
گردبد وجارج گوتنب رگث برای بار اول تورات 
راباحروف در مطبعه بجاپ‌رساند. 

سال ۱۵۰۷ : 

امر يكو باامريكو وسيو چې دريانو رد 
معروف ابتالبایی كه دراسپانا بدا آهده 
بود برای باراول بدنيا ی جديد واصل شد 
ورود اويکسال قبل از كرستيفكولوهمبو س 
صورت گرفته بود وجه تسميه امريكا اينست 
که‌حون اهر يكو برای باراول وارد امریکاگردبد 
لېدا مارتين دیروزمیولر در كتاب خودش 
ندین مد'سبت تقاضا کرد که‌دنیای جدیداهر یکا 
ناميده شود. 

سال ۹ ۰ ۱۵۰ : 

هنری هشتم بحیث پادشاه انگلستان‌انتخاب 
کرد بد. 

سال ۱۵۹6 : 

درين سال بتاریخ ۳٢‏ ايريل درامه‌نویس 
وشاعر معروف شکسپیر بدنيا آمد 

سال ۱۵۸۸ : 

اسيانيا با ۳۳۲ عسكر برحسب اهرفلیپ 


رن ال ا 






۱۱۸۸۸ 


یی ابسناشابه ١‏ 918 ۱ ۱ 


دوم به‌انگلستان حمله كرد اما این حملسه 
ناكام شد واز جمله ۱۳۲ کشتی صر ف .۰ 
کسی دوباره به‌اسپانیاعودت‌نمود. 

سال . ١5١‏ عنسوی : 

سىكىمىر درس ل . ١5١‏ ازامور احتما عى 
ونويسند می کناره گرفت درسال ۲۳ اپریل 
٩‏ بدرود حيات گفت . 

سبال ۱۰۱٩‏ عسوی : 

ارلین بردة سياه يوست بوسيله هالیندی 
ها وارد دلدأى جديد ردبد اين سال آغاز 
انتغال بردگان در امریکا محسوب‌میشود. 

سال ۱۱۳۰ عیسوی : 

بوهنتون‌هآرد ورد سس گردید. 

سال ۱۶۰۲ 

حارلز اول بادثاه انگلستان جنگ های 


شديد رابر ضد بارلمان آغاز کرد ماپس از 


۱ تا 
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فامبل میکلن که قدم هيكذ ارند بااجرای پارچه های پراشوب شان مردم دابه هيجان و 
«ی‌آورند. کانسر ت عای(ماه آور) اینان درکابل نيز حالب بود. 


ریموند ديلو ایس- روت وربه‌وندکسی 
اين عروه عنری اخیرا درکابل نیزهن‌سر نمایی کردند. 
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درحال اجرای یکی از پارحه های شان. 


محاره هی رياد ناکام شد ودر سال ٧٤٣١‏ 
پارلمان اورا بشدت تقبيح کرد شورای‌هشنر لك 
اتمنافع درانگلستان که‌ازطرف عوام وشورای 
دولت اداره میشدحکوعت راندست گرفت بعدا 
حکومت درسال ۱۹۵۸ بدست جارلز دوم 
آمد. 

١551 سال‎ 

جنگ هاى نديد بين نظاميان حارلزددم 
وهاليندى ها درگرفت جارلز دوم می خواست 
عالیند حدید را اشغال کند اما بعدا در اثر 
مقاومت فهالیندی ها مرام جارلز بر آورده 


و 
شد . 


سال :-٩٩٩١‏ 
طاعون شديد درلندن ۹۸۰۰ نفر راازییسن 
برد. و همجنان درسال ۹ 35 ١١5‏ حريق 
بزرانى . . ۱۳۲ خانه و٩۸‏ كليسا را طعمه 
آنس ساخت دراثر آن مردم‌زیادی بی خانمان 

تدند . 

سا ل ۱۹۸١‏ : 
آغاز جنگبای بر تانوى د رامریکا بسا 
فرانسوی هاوهند ی ها. جبل الطارق‌ازظرف 

بر تانبه اشغال گردید. 

سال ۱۷۵۶۰: 
درین سال کپتان ویتوس برینگ که از 
طرف پیتر بزرگن استخدام شده‌بود . الاسکا 

راکشف کرد. 

سال ۱۷۰ 

فرانکلن . بتاریخ, ۱۰ جدی. ثابت ساخبت 
كهرحعد دارای الکتر پستی (برق) هیباشد. 

سال ۱۷۰۰۶ 

زئزله بزیگی ‏ بتاریخ اول نوامیردر پر نكال 
۰ فر را أزبين برد 1 





قصداى|زعصدها 


روزعا ميروند ومى ايند" روزهای سې 
الغاوت ويك واخت" روز های که زمانی‌شادق 
باخود په ارفغان دادند وروز های که بمضاءم 
داش هلش ها مراز پامی افگنده من در 
این بىتفاوتي ها دیکنوهختی ها تولد شمه 
آسته آفسته وشد کردم وبسزرك شدوء 
بالاخره نمانی فرادسید که همه راشتاختم»مادر 
»پد گاکاه خاله. پسرخاله وپس رکاکا همه 
با۰۰۰ ١‏ ينها که‌همه روزی پرایم پیګانهونا 
أشنا بودند برايم آشنا شدند ويام امس 
كرفتند» هادرم وى خوپ ومبربان بودويديم 
مردی بردباز وحليم" #لشته ازهمه چيسو 
اشخاصکه خودرا ينام كا ومامايم معرفی 
کرده بودتك مبربانترازان مانودند. پاگاشت 
زهان. باسبري شین سالیان: متماصل این 
دوستي وانس زياد شد وپوند محکمی راه 


نين ماحتمقرما يود محکم ترصافت* ولی مئ. 
نمی دانم جرا همیشه دراین جمم‌احسامسن 
ءبانگی میکردم۰ نمی‌دانم» اين همه خوضی 
وسرود» اين همه تجملات رنگرنگ باظواهر 
پرذرق وبرقش نقطه‌طاهري بودوالی ۰۰ در 
دلم جيزي ديكر هوج ميزه 

چیزی که ازآن بی خپر وفقط لزموضوعات 
و انياش نيكه دردرون خانه ميان جبار ديوار 
پلندش رخ میداد اكلفى ا داشتم ۰ ختطعمين 
به جزازمن پدرومادرم فرزند دیگری نداشتند 
بكه وناز داله : آرام وقتى بورك 
شدم. دانستم که جه رازي بزرک ومخفي از 
من پشمان بوده است* 

بسن چپارده سالگی بودم که حوادای 
زندگیم راشكل دیگری بخشیدو درلابلای آن 
به‌واقعیت غير مترقبه برخوردم 2 جموافعیتی* 
باور نکردنی و کشتده۰۰1 

گفتم پدرم مردی حليم وبردبادی پوه و 
مادرم زنی مبربان وخوب» ولی باهمه‌سبربانی 
وعطوفتشان نگاه‌های مرموزی نیزفصه‌رابدلم 
سنگین تر می ساخت واندوهم رابز دگترمی 
نمود" 

بعضی اوقات هدرمءآن مردخوب ودلسوز 
از واقحات جالبى برايم قصه میکرد* واقعالی 


٩۲ مخت‎ 


که‌تشیدنتی برایم یکلو ع دلدېره و تر سیا 
بارمی آورد" 
آن چنان که روز ها خودم مې نشتې درمودد 
أن فکر میکردم ومۍ اندپشيام» 

- چراپدرم اينطور فت ٠٠٠٢‏ ملظورشن 
چه‌بود ۱۰۰۰ 

او فيكفت: 

- دخترچان*۰ فقط ایسیتکه باخوب و 
بدزندمي باحوادث خوشی وناگوار" آن بايد 
پسازد و ساز شکند ۰ باغصه حاواندوه‌هایش 
آشتافی عاشت» پاش وممچنان از شادی‌واز 
بسرورش شاد و سرور گردد ۰ 

این فتار این نصحیت پدرانه‌وبز رگوارانه 
اضما چون نیم گوارابدلم می نشت وبادی 
آنلتهام هی ساخت وسرور موقتى دابه‌ینما 
میېرد" أمودائم چەرازى درون هماش 
فته بوده 


دوذى یکی ازدوستان نزديك به‌منزل‌اآمد. 
داين اژلین. مرتبه بود كه اودهی‌دیدم.جوانق 
بلند قدوباريك اندام خوپ صورت ومقبول 
بوده 
رفت: مر#شفته وسرگردان دردنیای یاس و 
اولين نځاه چنان بامن گرم كرفت که‌گوسی 
سالپا صتهرة دیده است" بااواشتاشدم او 
پسر اندر کاکايم يود" آنروز آمد وفردی 
رفت» مرا آشفته وص ركردان دردنیای ياسزو 
ناامیدی رها کرده 

تقريبا دوماه از انروژ لشت دومله که 
بسان دوقرن طولانی بود“ بعد از دوماه باز 
عصرهنگام صدایکامپایش بگوشم‌رسید۰وقتی 
سرم داازلوسی اثاقم بیرون كشيدم ديدم 
خودشی است* جه شب‌صوزیباشده بود۰ اين 
مرتبه چندجند کتاب که‌ععلوم میشد ازکتاب 
های درسی است نیز قمراه داشت ۰ عرقة 
بوم نمی دانستم چه کلم نزدشی ميرفتميا 


نپيه ونر نیب از مریم محبوب 


خیر.۰: به إصطلاح هند ل را يكم ل رمم 
احظه , خودرابه آنه تعر يست ابتوهايها راکه 
آشفته وبريشان بدوطرفم ادوه شاتعزهم 
باعطر ملايمى خودرا خوشیو ساختع زمایکه 
میتواستم يښ الاقم به‌سانون پزوم‌صدای,, نرق 
ترق يوت هایخس مرا.متوچه ساخت وایشن 
هرتیه هم رفت ولی .قبل اژاین که برود خوری 
خودرا درون افم افكندم آزارسی نیمه باز 
نیم‌نگاهی, يستويشي اداختم او هسم دیس * 
تبسمی شريتی لپانشی داازهم بالكرده بود. 
مادرم ناعقب درواژه پدرته‌اشی, کرد" وقتى 
اورفت من باز مانبم ودلیای. الاب وس رکردانم 
«دنياابيكه درآن انموه پر شادق هاپس غلبه 
کرده بود* 

اتاقم پران سکوت پودء سکوت.. که از 
مدتها از زمانه های دور واز سالپای زياد 
به آڼآشنا بودم" این سکوت برايم تسلی 
می بخشید واميدوارم می ساخت» خلاصه‌روز 
ها وشب ها گذشنند هفته هاوماءها نیز سيرق 
شدند سه‌سال ديكر هوبهان افزودشد ١‏ 

آنروز هوا زياد گرم بود. آنقر که تحمل 
حركرت داغ امکان پذهر نهود لپاسم راازننم 
کشیدم» بايك زیر پیرهنی بروی بسترم-قابل 
هرای سرد بادپکه افتاده بوهم که سنا 
شر نكك زكك هروازه بلنشده 

وفتی منوجه شدم ديدم خودشی بود* 

خودشس۰۰ لیاعنی پوشیدم فوری پهاناقماديم 
رفتم هنوز چند قدمی بها تاق‌ماديم تؤد يال نشف 
بودم كهناكيان صدای خفیفتی مره بهچا 
ایستاده كرد* صدا از درون اثاق مادرم بود 
آهسته آهسته به اتاق نزدیك شام ایپان 
شنيدم مادرم بهآن جوانندمیگوید؛ 

- لازم يست که هلوز هم خوفرابه آن 


اشنا پسازی-۰ بسپار زود است- عوشم دا 
محكم پدروزاه چسپايسم الپان شنيدم كدان 
جوان گفت؛ 

خداکند که تحمل كرهه بتواند ٠+‏ 
پاهایم سستی کود واز خركت ماند: يشت 
براوازه شستم و ضرم را مسیان ژانوانم 
محکم فشردم* 

از آنروژ به بعد همه چیز برایم اسرلر 
امار شه همه چیز حتی آن يسرك روز 
بروز علاقه‌ام بهآن افزود میکشتو شیفته قو 
ميکردیدم اما روبا نگاه های خشاك وسردولی 
لبخندى محبت آميز که هغپوم دیگری داشت 
از من استقبال میکرد" 

بالاخره همه چیز روزی برايم افشا شه 
همه چیز "٠٠‏ 1 

مادرم گفت كه من زمانیکه هنوز دوساله 
نشده بودم بابرادرجاد سالهام يتم شدم ودر 
اتو تصادم موتر پدرومادراصلی دا ازست 
دادم" وآن جوانی که من به آن علاقمند شنم 

برادرم اسث۰۰ هیدانید براددم" ولى از 
موضوع آشناپی وتلافمند بودنم هیچکس‌خبر 
ندارد۰۰ هچ" فقط خودم وشماء۰ اکنون که 
ابن امه داپرایتان هی نویسم فقط خواستم 
قصه نهراکه سرگذشت واقس است برایتان 
بنويسم همين" نمیدام عصيبتي داکه برماآمده 
بود این فامیل که ازمن وپرادرم پرستاری 
کردند چرااز ماپشپان ساخته بوهندازبزرگواری 
ویا۰۰۰ اميد وادم از ذکر آدرس جلوگیری 
کنید ۰ 


ژوندون 


"7 
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۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


اور سود 
كفنت ای وای چه افتاده بكو 
درتوآلار جنون می بيد 
جامه و اسپ تراسرتاپا 


سرخ گردیده بخون‌می بينم 


77 ۱۱ ۱ ۲۰ :4۱8۱۱۱۱۵۰ 
جشمم د كشوده«برائيدن» و کرد 
منفعل وار بر اطراف نكا ه 
گفت: کشتندو بخون اشن 
افسر ورایت وسر داروساه 


0.0 0000۱0 0۰08 ٨٧98 
جنکجویان دلير افغان‎ 
شير مردی وشېامت کردند‎ 
بر سر جشدم کبودان فر نكك‎ 
جه بگویم . جه قیامت کر دند‎ 
فور‎ ٥ ٥٥ اوو و د رو‎ 
رام و را لياه‎ 
مست وشور يدهو تند وسر کش‎ 
مر کث مير بخت از آن چون باران‎ 
غيظ همست ازآن حو انش‎ 


۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۸۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ,+ 
حشم »> کانون فروزان از خشم 
سينه دریای خرو شا ڼ 
نعره چون رعد غر يو ند هبه جرخ 
آب اين مرزبود آتش زا 
خاك اين بوم بودغیرت خيز 
كوه باشند گران‌وقت ثبات 
بادباشند سبك روز ستيز 
لل ل لل للا 
«سيل»ذر مود که‌شیپورزنند 
كرد كردند بيك جا لشکر 
در سر قله فر وز ند اش 
كه شود كم كدان رارهبر 
7 الاالشتاق' !انه ۱ ۱ ( #1 :۱۷۱ ۷ 5/۸ ۱١8‏ ۱۱ 9۰ 
صبحكاهان جو ازین کا خ کبود 
افسر مپر نمايان كرديد 
باز 2 طارم مینابی حر 
تخت حمشبد زر افشان گرد هد 
له ۵ ۵ ۱ ۱۱۱۸۱۵ 6 ۱ ٥‏ ۵ ۱8 
«سمل» تر لنگرۀ فا سه و و 
خدره بر دامن صحرانگر يست 
دیدحون تا ربلشتزائرى 


زار برخويش جو دريا لكر سدت 
۵ د 


حشم خو نبار ببالا افكنا 


mim ٢ 


دبد جيزى زهوا می آيد 
مست و مغرور عقابى ازدو 
فضا بال را می د 
۱ 0 0 د ۵ ٥ ۵ ٥‏ د ه ۱ ۱۸ 
که ازآن بارحه خون‌میر يزد 
گفت:این‌خون دل لشکر ماسست 
که جنین زار وزبون مبر يزد 


OBE 00010۱0۱1 ۱‏ 
«سیل» مانمزده ازجا بر خاشت 
مر غ آزاد به دسا تشست 
پرج‌حق بفضا گشت بلند علم ظلم ءنگونسار شکست 
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به‌افتخار غازيا ن ومجا هدا نی كه درراه حصول استقلال وطن چانباز یوچېاد كسرده 
بودند محافلى ترتيب شده بود » اینجاغازیان باقبرمانان آزادى ديده می شوند . 
اليو يا هه من روصم مومت وو کو ووه مد م محم 


هھ ۰ 4 ۰ 
۲اپ سا نے فراح 
¥“ تنا 2 

جمچمه شر بشر اولیه » كه مړبوط به 
ششصد هزار سال پیش بود جندى قبل 
در تانكانيكا هيدا شد » حجم مغز اين 
بشر درحدود 1٠١‏ سانتی هتر مکعپ برد. 
حجم مغز میمون نما درحدود ۲۵۰ سائتی 
عدر تهمن شده است . 
عنم امروزی اين مسله را ثابت نمور ءاسث 
که اندازه مغن شخص خودبه خود نمی تواند 
بيا نكر ونشان دهنده کلیه فعالیت ها ی‌نکری 
ای 

ببرصورت بايد یادآورشد که‌آنچه‌راعوام 
رذمنیت عامه تصود میکند بعضا اشتیاماتی 
درآن سراغ و یافته ميتوانيم مكر واقعیت 
اين مو ضوع چنین است که عر کسی در 
دازای مغز است ءصاحب تفكر نين می باشد 
زيرا کر مغز وجود نداشته باشد اصلاتفکر به 
ميان امده نمی تواندو نمی توان بدون‌موجودیبت 
مغر به بودن تفکر باور کرد . 
يس موضبوع متفکر بودن » و دانشمند و عالم 
شدن هيج ارتباطی به بزرگی پیشانی و يا 
سر نداشته . وهيه کس جه دارای پیشانی 
بننه وبزرگ باشند وچه باالعکسی أن > 
منرانند »در دیف بپترتن شر قرارگیر ند 
پیاموزند . بيا موزانند و بدین ترتیب زخست 
بك فرد مفيد وموثر عاقل و دانشمند برا ی 
توده و مین خویش مصدر خد ماتی 


ارزنده ومپمی گردند . 


ممم ممسم د 


شاغلی محمد بو سف مدير مراقبت 
ماشمن‌ها که ازکار مندان ورژید"مطایع دولتی 
است ومدت سال باشعبات رياست مطابع 


دولنی هوكارى فنی وتخليكى فعالانه دارد. 


به زی ذهر يدانو 


روسته رجکو سئواکیا داتلتیکی لوبو 
e‏ سار EE‏ 
ربيوىء اختصا صى ستويو كانى 
جويى كرى دی جی په هغو کی‌داودی 
خغاستى, اس خفلولو» لمبلو او 
نيزى وهلو لوبى هم شاملی دی ۰ 


0۱١ 0 ۱۱۱۵۱۱۱۱ FO واوق ۱ ۸ اله‎ 
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: 
لسن 


رئيس تحرير : محمد ابراهيمعباسى 
مدير مسؤل عبدالكريم رو هينا 
معاون : پیغله راحله راسځ 
مبتمم: على محمد عثمان زاده ٠‏ 

تیلفون دفتر رئيس تحرير ۲۹۹۶6 

نيلاون. منزل رئيس تحرير ۲۲۹0۹ 

نبلفون دفتر مدير مسوول ۲۹۸۶۹ 
تبلفون‌منزل مدير مسوول ۲۳۷۷۳ 

تیلفون ارتباطی معاون ٠١‏ 

تلفون منزل معاو 2۰۷۹۰۵ 

ء مدیربت توزیع ۲۳۸۲ 


كوو د الماع 
: آدرس : انصاری واپ 
وغه اسر 


درداخل کشور ٠٠٥‏ افغا نی 
در خارج کشور ۲۶ دالر ۰ 
قيمت يك شماره ۱۳- افغانی 


۱ ۱ ما عد قاف ممشاط ال هتلع انهم المتتفاتة 


(۵ 


للا 


۱ لب 


مطعه دو لغی 








